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بیست و اندی سالی است که در خارج از کشور 
فعال بوده ام و همه گاه در صحنه فعالیتهای 
حرفه  و  ام  داشته  حضور  اجتماعی  و  سیاسی 
ام روزنامه نگاری شده است کلاسهای معتددی 
را جهت آموزش این حرفه طی کرده ام و بسیار 

آموخته ام 
است  ساخته  مرا  امروز  کارنامه  آنجه  ولی 
تفاوتهای بسیاری با کار حرفه ای روزنامه نگاری 
دارد و دلیل اصلی آن هم شرایط متفاوت زندگی 

ما ایرانیان است
خود  کشور  در  که  نگاری  روزنامه  مثال  برای 
زندگی می کند و با حکومت و مردمی طبیعی 
ایرانیانی  ما  با  مسلما  دارد  کار  و  سر  سالم  و 
که ازحکومتی قرون وسطایی و ضد بشری فرار 

کرده ایم تفاوت شیوه زندگی دارد
و  علمی  معاینه  مورد  ما   از  یک  هر  چنانچه 
پزشکی قرار بگیریم آسیب های روحی و روانی 
بسیار دیده ایم نمی توان توقع برخوردی طبیعی 
کوله  کش  یدک  ما   . داشت  را  جامعه  افراد  با 
باری مملو از تاریخ و مذهب و سیاست آشفته 
و ناگشوده  هستیم . ما هویتی موروثی داریم 
بودن  ایرانی  و  مسلمانی  ایم  شده  زاده  چون  و 
هم بر پسوند و پیشوند هویت مان نقش بسته 
کوششی  مسلمانی  درشناخت  نه  که  است 
کرده ایم و نه به دنبال آشنایی با تاریخ گامی 
و  تعصب  زمینه  دو  هر  در  ولی  ایم  برداشته 
کوربینی مطلقی داریم که دلمان نمی خواهد 
چون  بزند  حرفی  مان  تاریخ  و  دین  باره  در  احدی 
به ناگاه رگهای غیرت مذهبی ؛ تاریخی مان ورم 
عقیده  مخالف  خواهد  می  دلمان  و  کند  می 
مان را سنگسار و معدوم کنیم ! و این شیوه 
و  دین  در  که  ماست  آمیز  افتخار  محسنات  از 
مخالف  با   : میشود  دیده  وفور  به  مان  تاریخ 
نباید بحث کرد واز  تفکر و شعور و عقل کمک 

گرفت بلکه باید مخالف را نابود کرد 
و  زوری  سیاست  ؛  زوری  تاریخ  ؛  زوری  مذهب 
زندگی زوری مجموعه ای است که در کوله بار 
من ایرانی سنگینی می کند و اگر یاد نگرفته 
باشم که در ارتباطات و مراودات روزمره چگونه 
»زوری«  همه  این  با  و  بخورم  روز  نرخ  به  را  نان 
ناجوری  وصله  آنگاه  باشم  آهنگ  هم  چگونه 

بر پیکره جامعه خود خواهم بود 
جامعه ای که به سادگی می توان آن را تجزیه 
مردمانی  چگونه  که  شناخت  و  کرد  تحلیل  و 

یدک کش هویت ایرانی مسلمان هستند 
مطلق  اگر کنکوری ساده برگزار شود اکثریت 
اول  تست  همان  در  پرستان  تاریخ  و  مذهب  این 
می  را  خود  تاریخ  نه  چون  شوند  می  مردود 

شناسند و نه مذهب را !
به  برسد  چه  دانند  نمی  را  دین  فروع  و  اصول 
جرات  به  نیز  کشور  تاریخ  از  و  دیگر  مسائل 
چند سلسله حکومتی پی در پی را نمی توانند 
بگویند و از همه بدتر سرود کشور خود را نیز 

کامل نمی دانند!
گروهی  و  تضادهاست  اتصال  نقطه  اینجا  و 
چنین عاشق اوهام همه گاه اسیر شارلاتانها و 
کلاهبرداران مذهبی ؛ سیاسی و اجتماعی هم 
سرشان  بر  آماده  کلاهی  راحتی  به  و  میشوند 
خواسته  و  علائق  باد  در  چون  گذارند  می 

هایشان برایشان منبر می روند 
اما وای بر فرد یا افرادی که بخواهند برای منافع 
راستی  رو  و  صداقت  و  حقیقت  با  مردم  همین 
با آنان مواجهه شوند فرق مار کش و مارنویس 
با  هوا  در  منطق  گروه  همین  دهد  توضیح  را 
و  ایستند  می  مقابلش  غریبم  من  ننه  شایعه 
بر علیه منافع خود و کشورشان ناآگاهانه قد 

علم می کنند
بنده با شهادت و گواهی متجاوز از هزار نسخه 
نشریه و هزاران ساعت تولید تلویزیونی سعی 
با  باشم  مردمی  و  ملی  گزارشگری  ام  کرده 
خود  جامعه  ذهن  روشنگری  و  گری  افشاء 
اسامی  راه  این  در  مسلما  و  کنم  بیدار  را 
افرادبسیاری برده میشود و کارنامه هایشان را 
منعکس  را  اعمالشان  زشتی  و  کنم  می  نقد 

می نمایم
طی  را  طویل  صفی  که  افراد  این  واضح  پر 
کف  من  برای  دهند  می  تشکیل  سالها  این 
خود  امکانات  و  نیرو  تمام  از  بلکه  زد  نخواهند 
و  سرابی  محمود  با  تا  گرفت  خواهند  بهره 
مجله رنگارنگ مقابله کنند ولی نه در آشکار 
این  اساس  بی  شایعات  تولید  و  نهان  در  بلکه 
هم  کم  شان  اسامی  که  خوردگان  سیلی 

نیست چون زخم خوردگان از هر روزنه ای بهره 
می جویند تا نیشی بزنند ولی آنچه تا به امروز 
در  ریگی  چون  که  است  این  است  شده  ثابت 
آشکارا  ندارم  خود  کارنامه  از  هراسی  و  کفش 
و  شواهد  و  دلایل  برم؛  می  نام  ؛  نویسم  می 
مدارک نشان می دهم و هنوز احدی نتوانسته 
است خطی یا کلامی مستند و مستقیم ارائه 
دهد و هر چه بوده با خواری و زاری و ایما و اشاره 

بوده است 
من با این صف سیلی خورده مشکلی ندارم و 
از پس دهها صف دیگر هم بر می آیم مشکل 
؛  تلاشها  این  همه  که  هستند  کسانی  من 
کوششها و تحمل سختی ها و مشکلات به 
این  از  بعضی  متاسفانه  که  است  آنان  خاطر 
هموطنان دلشان برای خودشان هم نمی سوزد

کنم  می  یادآوری  خود  هموطنان  به  خاتمه  در 
کنیم  می  زندگی  ما  که  اینجا  من  عزیزان  که 
کشوری است که برای  هرکس حق و حقوقی 
قانونی وجود دارد و چنانچه بنده طی این همه 
را  خورده  سیلی  و  طویل  صفی  چنین  سال 

افشاءکرده ام 
حتی یک نفر از اینان شهامت داشت و قانونی 

با نوشته های من برخورد می کرد !
نه عزیزانمان این صف سیلی خورده آلوده تر و 
داشته  جرئت  حتی  که  است  آنی  از  تر  کثیف 
که  افسوس  صد  و  کند  دفاع  خود  از  باشد 
بعضی از شمایان مدافع چنین اراذل و اوباشی 

)زير نظر شوراى نويسندگان(

رنگارنگ   هر ماه  منتشر مى 

شود

P.O.Box 2821
LONDON NW2 1DS

 Tel: 020 8731 9333
              Fax: 020 7624 1306 
Email: rangarang_London@hotmail.com

266 44 60 7 020 تلفن جدید

محمود سرابی

از این صف سیلی خورده چه توقعی باید داشت ؟



 شهاب با آلبوم کی بهتر از تو
 شهاب خواننده جوانی که به سبک داوود
 مقامی می خواند و دوســتداران بسیاری
 نیز در میان ایرانیان دســت و پا کرده است
 آخرین آلبــوم خود به نام کــی بهتر از تو
 را به بازار داده اســت که شامل 7 آهنگ
 می باشــد شــهاب داماد ایرج دانایی فرد
 فوتبالیست سرشناس و محبوب دهه 50

 ایران است

ژولیت هم وارد شد
 خواننده جدید به جمع خوانندگان
 زن ایرانــی اضافه شــد بــه نام

»ژولیت« که با آلبوم
REFLECTION OF LOVE
 به میــدان آمده اســت این آلبوم
 شــامل 9 آهنگ اســت که باید
 منتظر بود و دید که ژولیت با این

آلبوم جه قدر هوادار پیدا می کند

 کتی خواننده جدید
 در میان خوانندگان از راه رسیده چهر

 

سوپر ساوالان بازارچه ای را زیر یک 
سقف برای شما تدارک دیده است 

سوپر ســاوالان کماکان بهترین های ویدئو 
کاست و ســی دی را در کیفیت های عالی و 

قیمت های مناسب به شما عرضه می کند 

5&6, Queens Parade, Green Lane
London   N8 0RD

  Tel: 020 8347 8822 ساعات کار 8 صبح تا 12 شب 
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     عرضه بهترین و تازه ترین گوشت و مرغ 
با قیمت های مناسب. در سوپر ساوالان

با مدیریت فریدون رایگانی

سوپر ساوالان همه مایحتاج شــما را از شیرینی آجیل و 
میوه های تازه سبزیجات مختلف را تدارک دیده است 



سوپر دنا

 سوپر دنا کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی را زیر یک سقف گرد آوری نموده است

        SUPER DENA
6 Ashbourne Parade ,(On Hanger Lane Roundabout) London , NW 10

Tel: 020 85 66 93 60

FREE DELIVERY

 عارف و گله های او

 عارف از جمله خوانندگان قدیمی صاحب نام
 موزیک ایرانی اســت عارف هــم مانند همه
 چهره هــای دنیای هنــر در زندگیش به قولی
 بالا و پائین بســیار داشــته اســت و که این
 هم بخشــی از زندگی هنرمندان اســت ولی
 آنچه در ربطه با نوشــته قابل ذکر است گله
 ای اســت که عارف از مجله رنگارنگ در باره
 مطلبی بوده که به عارف اشــاره ای داشــته
 اســت و باعث دلخوری او شــده اســت به هر

 حال عارف با توجه به ســابقه و پیشینه بلند
 بالای خــود بخوبی می داند که رســانه های
 ســالم و مســتقل که اهل زد و بند و پول زیر
 میزی نیســتند چون آیینه رویدادها عمل می
 کنند مجله رنگارنــگ بارها با چاپ عکس و
 مصاحبه با عارف احترام به هنر و دیدگاههای
 سیاســی او نهاده است و چنانچه خبری هم
 چاپ کرده در رابطه با رویکردی بوده است که
 اتفاق افتاده اســت ولی آنچه باعث شــد این
 چند خط نوشته شود ابتدا مسئله فوت پسر
 عارف اســت که در اینجا ما به عارف تسلیتی
 بدهکار هستیم و دلیل آنهم عدم اطلاع از این
 فاجعه عاطفی برای یک پدر است که صبر و
 تحملــی عظیم می طلبد که امیدواریم عارف
 طی این ماهها با این غم بزرگ کنار آمده باشد
 ولی نکته دیگر مگســان وزوزکن دورقاب چین
 است که چون لاشخورهای متعفن گوش به
 زنگ هستند که راوی اخبار منفی باشند این
 آت و اشــغالهای درجه چهــار و پنج که چون
 زالو همه جا ولو هســتند حرفه و شغلشان
 مسافر کشــی دهانی خبری است و چون به
 لطف دولت فخیمه انگلســتان نگران اجاره
 خانه و مخارج هفتگی هم نیســتند از صبح
 تا شــب آنهم پنهانی و درگوشی خبر چینی

 آنهم از نوع دروغ پردازی را انجام می دهند
 عــارف بخوبی مــی داند اگر قــرار بود مجله
 رنگارنگ به مسائلی حاشیه ای بپردازد آنقدر
 مسئله وجود دارد که هر شماره باید در صدها

 صفحه منتشر شود

 علی نظری مهربان و بی غل و غش
 علی نظــری از جمله هنرمندانی اســت که
 نزدیک به نیم قرن است که می خواند و بعنوان
 خواننده کوچه و بازار شهرتی خاص دارد واژ ه
 کوچه و بازار در بطن خود ارزش بسیاری دارد و
 شامل حال هنرمندانی است که در واقع بر بال
 عواطف و احساسات مردم پاک و ساده و فقیر
 متولد می شوند نظیر آغاسی ؛ سوسن؛ داوود
 مقامــی ؛ تاجیک ؛ جبلی و ...... علی نظری از
 ویژه گیهای خویــش مهربانی و صداقت و بی

 ادعایی اوست
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565 , Finchley Road , London NW3
Tel: 020 7435 3622        Fax: 020 7431 9595

جدیدترین وشادترین 
کاست ، سی دی و 

ویدیوها با قیمتهایی 
استثنایی فقط در 

سوپر تهران

شما می توانید 
شیرینیجات،

 بستنی ، فا لوده ایرانی 
خشکبار،ترشیجات و 

دیگر محصولات ایرانی 

را از ما تهیه فرمائید.

  فاصله دو آلبوم سپیده »دختری توی آینه« و »بی پروا«
   .سه سالی طول کشید

 سپیده  امسال به تلویزیون تپش، رفت که با این شبکه
 قرار داد آلبوم رو ببنده و بحث شــدیدی سرمحتوای
 ویدیوش که یه دختر و پسر رو زیر دوش نشون میداد.
 سپیده میگفت: من میخوام همین پخش بشه، کاری

ندارم که شکایت کنن یا نکن

 سپیده جان، خیلی خوشحالم که می بینمت. شانس
 آوردیم که از واشــنگتن به لوس آنجلس اومدی و ما

تونستیم ببینیمت. واشنگتن چی کار می کردی؟
 مــن  لوس آنجلــس زندگی می کنم. امــا رفته بودم

واشنگتن به خانواده ام سر بزنم
 

 از آلبــوم جدیــدت   »بی پروا«
بگو

آلبــوم خیلــی کار  ایــن 
 برده. قرار بود با یک
مشغول  شــرکت، 
آلبوم این   پخش 
امــا  بشــیم، 
 معامله مون
 نشــد و

 تصمیم گرفتــم آلبوم رو از اونها پــس بگیرم. بدون
 پشــتیبانی هم انتشار آلبوم خیلی سخت بود به خاطر

همین یک مقداری طول کشید

 تازگی ها تو یکی از آهنگ های گروه »فارز« که رپ
 می خونن، تو هم یک قســمت اجراکردی، جریان

چی بود؟
 من با این بچه ها در آتلانتا آشــنا شدم. بعد که اینجا
 اومــدن با بچه های تپش کار کردنــد و اونها از من

خواستند که باهاشون همکاری کنم

راستی سپیده تو ورزش می کنی؟
 من بوکس تایلندی می کنــم. البته نه به خاطر دعوا
 کردن بلکه به خاطر نگه داشــتن فرم بدنم. البته شما
 که توی اروپــا زندگی می کنید خیلی بهتر می تونین
 بدنتون رو روی فرم نگــه دارین. چون هم خوراک
 بهتری می خورین و هم پیاده روی بیشتری می کنین.
 توی آمریکا هر جا که میری برات یک ظرف بزرگ

چلوکباب میارن، من هم که عاشق غذا هستم

 آهنگــی که با فارز خوندی، خیلی با ســپیده ای که 
 همه میشــناختن فرق داری. یعنی اون ســپیده قبلی
 نیســتی. سپیده که مردم میشناسن دختریه که پاپ یا

حتی بندری میخونه. چرا از این دنیا دور شدی؟
 به خاطر اینکه این دنیای واقعی خودم نبوده. دنیایی
 بــوده که وقتی وارد کار هنری شــدم به خاطر تجربه
 کمتر و پخته نشــدن در کار احتیاج داشــتم در اون

باشم. اما چیزی که الان از من بینین، خودم هستم
 البته من هم از شــناختی که ازت دارم میدونم عاشق

سبک راک هستی
دقیقاً

درباره  آلبوم جدیدت بگو
 این آلبوم   »بی پروا« یک بخش از زندگی خود منه.
 یعنی به جایی رســیدم که اگر ترس نداشــته باشم،
 آزادانه تر زندگی می کنم. ترس بیشتر باعث بدبختی
 های دنیاســت. همون جور که توی آلبومم نوشــتم،
 »اگر میخواهین عشق رو بشناسین، باید ترس نداشته
 باشــین.« این آلبوم کار فوق العاده شــوبرت آواکیان
 هســت. ملودی و تنظیم همه آهنگ ها مال خودشه

که حرف نداره
 تو این آلبوم زن قربانی نیســت ... احساسی هست،
 اما بدبخت نیســت. یعنی تو این آلبوم به جای اینکه
 بگیــم »منو نگذار، نرو، عاشــقتم، ....« میگه »برو
 بابا! تو نیومدی یکی دیگه میاد  به نظر من هر زن از
 نظر روحی و احساسی خیلی بزرگه و دوست دارم با

این آلبوم یک پیغام خوبی براشون داشته باشم

 سپیده اون حس راک رو نتونست در آلبوم حفط کنه
 و درسته که از لحاظ ویدیوئی خیلی بی پرواست ولی
 هنــوز  کلامش  اون طرف مرز قرمز یا جائی که بچه

 های زیرزمینی دارن تجربه میکنن نرفته
 بیشــتر آهنگهای آلبوم جدیدش کاملا حس بندری 
 با یــه تنظیم الکترونیک یا گاهی یه کمی راک حتی

سپیده، دختری بی پروا



 

 سوپر شــیراز با مجموعــه کاملی از
 بهترین مایحتاج خانواده های ایرانی در

 شمال لندن در منطقه ادمونتون
در خدمت شماست
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SHIRAZ MARKET
IRANIAN & CONTINENTAL FOOD & VEG & OFF LICENCE

TEL: 020 8805 9841
270 HERTFORD ROAD ,  EDMONTON N9

 رو داره. ســپیده خیلی جرات داره که مرز بشــکنه
 ولی محیط لس انجلس بهــش اجازه نمیده. توو اون
 محیط باید دائما کارشــو توجیح کنه و با بن بســت

روبرو بشه

 توی زندگی یک سال گذشته ات چه چیزهایی اتفاق
افتاده که ربطی به اسم آلبوم داشته باشه؟

 من مدتیه که به صورت تحقیقاتی یک ســری کلاس
 میرم و کتاب میخونم. کتاب هایی درباره خودسازی
 و بهتر شــدن به عنــوان یک انســان. در این مدت
 اتفاقاتــی برام افتاد که ممکنه برای همه ما پیش بیاد.
 تــرس از پیر شــدن، ترس از تصــادف، ترس از بی
 پولی، حسادت و ... من بعداً متوجه شدم ریشه همه
 بدختی ها در ترســه. احساس کردم چقدر خودم به
 عنوان یک انســان اســیر این ترس ها هستم و اینکه
 چرا باید زندگیمو با این ترس ها خراب کنم. همیشه
 بایــد نقطه مقابل ترس که همون عشــق هســت رو

داشته باشیم. چون عشق مدارا میاره

 شــاعر آهنــگ هــای آلبــوم جدیدت چه کســانی
هستن؟

 تــو این آلبوم افتخار کار کــردن با خانم ترانه مکرم،
 بابک روزبه که شــعرهای دلنشین میگه، یک شعر
 از خانم زویا زاکاریان و یکی از خانم هما میرافشــار
 که بازسازی یکی از آهنگ های خانم حمیرا هست

رو داشتم

 الان چند وقتی هســت که روی صحنه نرفتی، دلت
تنگ نشده؟

 چرا! دارم دق می کنم. بهترین قسمت کار هنری من

 روی صحنه بودنه. یعنی بیشتر از اینکه دوست داشته
باشم آلبوم بدم، میخوام روی صحنه برم

توی این آلبومت چند تا آهنگ هست؟
 در اصل هشــت تا آهنگه. اما چون من با شــوبرت
 کار مــی کنم و اون خودش آهنگ ها رو میســازه،
 اول یک نســخه از آهنگ رو روی پیانو میخونه و به
 من میده. این بار انقدر خوب این آهنگ ها رو اجرا
 کرده بود کــه من صدای خــودش رو هم ته آلبومم
 ضبط کردم. من احساس می کنم خود شوبرت این
 کار رو قشنگ تر از من اجرا کرده، چون کار اصلی

!خودشه

 درســته که این آلبوم خیلی طول کشید به بازار بیاد،
 اما با ســرعت دارم روی آلبــوم بعدیم کار می کنم.
 الان ســه تا از آهنگ های آلبوم بعدیم آماده هست.

به امید خدا آلبوم بعدی یک سال بعد آماده میشه

 تــو به جــز خوانندگی کار دیگه ای هــم برای امرار
معاش می کنی؟

 نه. من خواننده هســتم و تا اونجایی که نفس داشته
باشم میخونم

 گــروه هــای محبــوب ســبک راکت چه کســانی
هستن؟

Linking Park، Evenesance , Ozzy Osborn

 امیدوارم بتونم توی کنســرت دوبــاره ببینمت چون
کارهات خیلی قشنگه

 ممنون. من هم همینطور.  از همه تشکر می کنم



QUEENS PARK CLINIC
BEAYTY &SLIMMING Treatments

Hair Dressing & Tanning 
LASER / IPL & BOTOX
Guinot & Dermalogical

47 Salsbury Road NW6 6NJ
(Opposite Queens Park Station)
020 79120920- 020 76043124          

Mon-Fri  9:30 – 7 
Sat 9-6  /  Sun 10-5:30

Beauty Clinic

222 West End Lane
West Hampstead NW6 1UU

020 74359703

LEMOGE CLINIC
Beauty Treatments, Botox,Laser/IPL+Filler
Tanning& Slimming Treatments

Dermalogical

191 Kilburn High Road 
London NW6 7HY  (near Bingo)
020 73720044 – 020 73724433

Mon-Fri  9:30 – 7 
Sat 9-6  /  Sun 10-5:30

ÂÄILÄp ¦Ã¹Ã±¨7 نوع دستگاه جدید لیزر و 
برای زیبایی پوست شما

IPL

 دکتر عباس شیرافکن، دکتر ویلیامز و دکتر لورن و بیوتراپیستهای با

(Free Consultation)
مشاوره رایگان توسط دکتر عباس شیرافکن

Kilburnهمه روزه از ساعت 7-4 بعد از ظهر و شنبه ها تمام روز در کلینیک                 واقع در Lemoge

 1-لیزر برای از بین بردن مو: صورت 55 £زیر بغل 40 £ چانه 30 £  بالای لب20 £  بیکینی 45 £   پا 140 £  پشت و یا سینه و
 شکم آقایان 95 £  پشت گردن 30 £  گونه ها 30

  2- تزریق بتاکس در ناحیه پیشانی و اطراف چشم ، اطراف دهان و کنار بینی برای از بین بردن چروک از 195£ به بالا  ،بزرگ
 کردن لب 250

 3- از بین بردن مویرگهای قرمز 35£  لایه برداری پوست صورت 35£ جوان کردن پوست
 4-  تمیز کردن صورت از 16 الی 50 کلیه درمانهای زیبایی الکترولیز

5- لایه برداری پوست صورت 35 پوند 
 6-                                                 رنگی برای ایرانیان 10 پوند

7- جدیدترین مدلهای آرایش و رنگ مو انواع کوتاه کردن مو و آرایش عروس پوت آپ
 کلیه درمانها طبق خواسته شما توسط متخصصین خانم و یا آقا در اطاق خصوصی انجام می گیرد

Contact Lens, Freshlook

Full legs £18,Waxing ,£5

ضمنا ما به کادر زیبایی و مو نیازمندیم

دفتر وکالت الاینس
با وکلای با تجربه و کارآزموده در خدمت جامعه ایرانی

 خانم میترا عادشی
 آقای دکتر ناصر ادیبی

 آقای شهریار مظاهری

متخصص در امور
 مهاجرت و سرمایه گذاری

خرید وفروش املاک تجاری و مسکونی
حل مشکلات مالک و مستاجر

 مشکلات خانوادگی و وصیت نامه

80 WILLESDEN LANE, LONDON NW6 7TA

TEL: 020 7328 4111
FAX: 020 7624 5566

EMAIL: ALLIANCESOLICITORS@YAHOO.COM.UK

WEBSITE: WWW.ALLIANCE.GB.COM

PROSPER 
BUSINESS CENTRE
دفتر کار از هفته ای 69 پوند

شامل:

BUSINESS RATE
برق – آب و تمیز کاری دفاتر

 منشی برای دریافت پیغام های تلفنی و
 انجام امور اداری

فتوکپی – فکس و دریافت و توزیع نامه ها

Tel:02073280002
07939110764

ADDRESS: PROSPER HOUSE 
146-154 KILLBURN HIGH RD NW6 

CLOSE TO WEST HAMPSTEAD / MAIDA VALE



VISUAL HOMES
569 Finchley Road, Hampstead, LONDON   NW3 7BN

Tel: 020 7794 24 34    Fax: 020 7431 3804
Mobile: 0044 - 07976709307

 شما می توانید با سرمایه گذاری بین  85000 تا 250000 یورو صاحب خانه ای
رویایی در سواحل زیبای مدیترانه شوید

 با یک تلفن اطلاعات لازم را در
اختیارتان قرار خواهیم داد

آیا به دنبال آرامش وطبیعتی زیبا هستید ؟



بازارچه ای در قلب كنزينگتون
  

آجيل، تازه ترين سبزيجات و ميوه هاى ايرانى
گوشت ومرغ حلال 

ويديو كلاب زمان بهترين كاست ،سى دى وويديوهاى ايرانى را با تخفيف ويژه  

دراختيار شما قرار مى دهد.

Tel: 020 7603 8909
347Kensington High St. W8 

قنادی و خشکبار بهار و سوپر ماركت زمان     



اوین موزه خون و شرافت
تکه زمینی برگرده تپه ای نشسته ای 
سمفونی مرگ و فریاد و شکنجه ای 

دفتر سیاه مشق خونین زنان و مردانی میهنی 
تو موزه ای ، از یادگارهای مقدس خون و آزادی

سراسر تنت خونین از شکنجه هزاران زن و مرد ایرانی
 اوین  طلوع هر سپیده حماسه سازان آزادی

اوین  سرزمین زندانبانان شکست خورده آزادی
اوین کتاب قطور اسامی بی جان 

اوین قتلگاه بی ترحم صدها هزار گل سفید عشق
اوین جولانگاه نبرد نابرابر شیر زنان و مردان ایرانی

اوین تپه گلهای سرخ آزادی
اوین موزه خون و شرافت ایرانی

لندن 
یکشنبه 2 دسامبر ساعت 7 بعد از ظهر

در سالن بزرگ و مجلل لوگان هال

Logan Hall

23Bedford way,Bloomsbury

London  WC1H 0AL

تلفن اطلاعات:

02084555550

07855162295



داريد  اطمينان  آن  به  سال   25 عرض  در  و  شناسيد  مى  كه  نامى   

 همه روزه انواع شيرينيجات خشك و تردر قنادى رضا طبخ و به مشتريان عرضه مى شود

  345High Street Kensington London W9 

Tel: 020 - 7603 0924

 کلیه مایحتاج خود را مانند همیشه با بهترین کیفیت و قیمت
 از سوپرقنادى رضاتهیه فرمایید

یک انگلستانیک لندن
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 دختران مضطرب دچار بلوغ
زودرس مي شوند

ژاپنــي  محققــان 
ارتباط كــه   دريافته اند 

 خانوادگي و عاطفي آرام
زيادي حد  تا  محبت آميز   و 

 مي توانــد مانع از بــروز بلوغ
زودرس در دختران شود

 بنابر همين گزارش، اضطراب و 
 ناراحتي و نگراني مي تواند سن بلوغ را حتي تا 18 ماه جلو بيندازد

 لازم به ذكر اســت كه زياده  روي در خوردن غذاهاي ناســالم، مصرف
 كم ميوه و ســبزيجات نيز از جمله عوامل پايين آمدن سن بلوغ دختران

 جوان در نسل جديد است
 بررسي ها نشان داده كه پدر و نحوه برقراري ارتباط وي با دختر نيز مي تواند

 نقش قابل ملاحظه اي در آرامش دختران در ســنين بلوغ و نوجواني داشــته
 باشد

 كمبود توجه و محبت و احســاس تنهايي و نداشتن حامي از ديگر دلايلي است
 كه باعث بلوغ زودرس در دختران مي شود. كارشناسان معتقدند در چنين شرايطي

 بــه طور طبيعي بدن دختران از طريق بلوغ زودرس نســبت به محيط نا آرام اطراف،
واكنش نشان مي دهد

 
.انجمن جهاني روزنامه در آخرين گزارش خود در مورد پرتيراژترين روزنامه  هاي دنيا و روزنامه خوان ترين ملت ها آمارهاي جالبي ارائه داده است

 تيراژ روزنامه ها در كشورها به عنوان نشانه اي از توسعه يافتگي مطرح مي شود. البته تيراژ روزنامه به معني تعداد روزنامه هايي كه فروخته مي شود
.نيست، زيرا هر روزنامه تعدادي برگشتي در روز دارد اما مي توان رابطه اي ميان اين دو برقرار كرد

 تيراژ در روزنامه ها عامل مهمي براي گرفتن تبليغات و در نتيجه كســب درآمد اســت. هر چه روزنامه اي تيراژ بالاتري داشته باشد و مردم بيشتر آن ر ا
.بخرند، صاحبان صنايع و بنگاه هاي اقتصادي رغبت بيشتري براي درج آگهي در آن دارند

 به گزارش انجمن جهاني روزنامه ها  گردش مالي حاصل از تبليغات در روزنامه ها در طول ســال 2006 ميلادي براي چهارمين ســال متوالي رشد داشته
.است. اين رشد در اين سال به 3.77 درصد رسيد

 در بسياري از كشورها، تيراژ روزنامه ها را موسسات مستقلي مانند »دفاتر بازرسي تيراژ روزنامه« اعلام مي كنند تا آگهي دهندگان با اطمينان خاطر
.بيشتري در زونامه ها آگهي بدهند

 بر اســاس آمارهــاي ســال 2006 ميلادي در حــال حاضر
 كشورهاي چين، هند، ژاپن، آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه،
 روســيه، برزيل و ايتاليا بيشــترين تيراژ روزنلامه هاي دنيا را

.دارند
 در ســال 2005 آمار )WAN( انجمــن جهاني روزنامه هــا
 پرتيراژتريــن روزنامه هاي دنيا را منتشــر كــرد. در اين آمار
 روزنامه هاي ژاپني يوميوري شــيمبون، آســاهي شيمبون
 و ماينيچي شــيمبون رده هاي اول تا ســوم دنيا را در اختيار
 در ســال 2005 تنها )Bild( داشــتند. روزنامه آلماني بيلد
 روزنامه اي از خارج از قاره آســيا بود كه در جمع 10 روزنامه

.پرتيراژ دنيا راه يافت
 كانكائــو ژيائوژي هم پرتيراژ ترين روزنامه چين در اين ســال
 شــناخته شــد. پرفروش ترين روزنامه آمريكا در اين ســال
 روزنامــه يــو.اس.اي تــودي  بود كــه در جمــع پرتيراژترين

.روزنامه هاي دنيا رتبه 13 را به دست آورد

آشنايي با پر تيراژترين روزنامه هاي جهان



 در اروپا چند زبان و لهجه وجود دارد؟

 26 ســپتامبرروز اروپایی زبان. به گفته ی پرفسور ولفگانگ شولتسه، استاد زبان شناسی، در اروپا بیش از
 200 زبان و 2000 لهجه وجود دارد. ساکنان آلمان به بیش از 65 زبان سخن می گویند

 پرفســور ولفگانگ شولتسه ، استاد زبان شناسی عمومی در دانشگاه مونیخ در مصاحبه با دویچه وله
 در پاسخ به این پرسش که در اروپا چند زبان  وجود دارد، می گوید: »بستگی به این دارد که تعریف شخص
 از اروپا چه باشــد.« وی ادامه می دهد که »به طــور معمول« حدود اروپا را خطی جغرافیایی تعیین کرده
 است که از منطقه ی اورال به قفقاز )که گرجستان و ارمنستان را نیز شامل می شود( کشیده شده و
 از آنجا، از طریق شــمال ترکیه به دریای سیاه منتهی می شود. ساکنان این منطقه به بیش از 200 زبان و
 2000 لهجه ســخن می گویند. بزرگترین گروه زبانی در اروپا هندو - ژرمن است که زبان های ژرمنی ، کلتی   ،
 رومانی ، بالتی، اســلاوی،  آلبانیایی ، یونانی و ارمنی را شامل می شوداز نظر تعداد زبان، در میان کشورهای
 اروپایی، روســیه )البته هر دو بخش اروپایی و آســیایی آن( با 200 زبان مقام نخست را دارد. در کشورهای
غرب اروپا، انگلستان در بالاترین رده قرار دارد و پس از آن فرانسه و سوئیس دارای بیشترین زبان ها هستند
 شولتسه در مورد زبان های آلمانی می گوید: »در آلمان 15 زبان کهن موجود است، یعنی زبان هایی که تا پیش
 از ورود گســترده ی مهاجران به آلمان در دهه ی 1960 گویش مردم این کشــور بود. علاوه بر آن 11 لهجه ی
 اصلــی وجود دارد، مانند بایری، آله مانی، کولش. اگر زبان های مهاجران را هم در نظر بگیریم، باید 50 زبان
 به زبان های کهن آلمان اضافه کنیم که در وهله ی اول ترکی و پس از آن کرواسی ، ایتالیایی، کردی  قرار دارند
 زبان شــناس آلمانی معتقد اســت که نمی توان از زوال بعضی از زبان ها جلوگیــری کرد. وی زبان های کهن
 ایتالیایی را مثل می زند که با سلطه ی لاتین در روم باستان از بین رفتند. او می گوید، هر کجا که یک زبان
 توســط حکومت تقویت شــود، می تواند باعث از بین رفتن زبان های دیگری که ویژه ی اقلیت هاست شود.
 علاوه برآن، در عصر جدید وســایل ارتباط جمعی مانند اینترنت نیز ارجعیت یک زبان به زبان های دیگر را

  تقویت می کنند که درازمدت تأیثرات عمیقی خواهد گذاشت
 شولتسه عامل سومی را هم نام می برد و آن پیدایش »دولت-ملت« است که باعث شد از اواخر قرن 18
 میلادی، کشور و زبان ملی مترادف شوند. نتیجه این که گویش های محلی برای یک پارچگی ملی خطری

محسوب می شد
 ولفگانگ شولتســه به این پرسش که آیا خوب است گوناگونی زبان در یک کشور را تقویت کرد، جواب
 مفصلی می دهد. او ابتدا ضرورت زبان برای انتقال ارزش ها و دانش یک قوم به قوم های دیگر را بیان می کند
 و معتقد اســت که باید تعدد زبان در یک کشور را تقویت نمود. سپس به این مسئله می پردازد که  آیا با

 از بین رفتن یک زبان، مشکلی اساسی برای محیط زیست گویندگان آن زبان پیش می آید؟
 پاســخ شولتســه به این پرسش منفی اســت، اما به نظر او، از بین رفتن یک زبان می تواند یک »انفجار
 اجتماعی« را باعث شــود و در این زمینه فعالیت های مســلحانه ی سازمان در اسپانیا را مثل می زند که
 خواستار جدایی سرزمین باســک از اسپانیاست. او می گوید، تقویت تعدد زبان در یک کشور نباید تحت
»فشارهای رمانتیک« تعداد معدودی صورت گیرد بلکه »با وسواس« و در قالب دوزبانه شدن اقلیت ها

فرهنگسرای لندن   بزرگترين و مدرنترين مركز فرهنگی ايران در بریتانیا

مرکز پخش آئين نامه رانندگی وترجمه فارسی راهنمای تست زندگی در بريتانيا

*انواع کتابهای چاپ داخل و خارج از کشور    
 کاملترين مجموعه فيلمهای ايرانی اورژينال برای  

*فروش واجاره
 انواع سازهای ايرانی همراه کتابهای نت و 

 فيلمهای آموزشی تار،سه تار،تمبک
 فرهنگسرای لندن وارد کننده وتوزيع کننده:کاست،سی دی و
فيلم از شرکتهای کلتکس،ترانه،آونگ،پارس ويدئو،چهره نما

 فرهنگسرای لندن هيچ گونه نوار،سی دی و 

1261 Finchley Road Temple Fortune London   NW11 0AD  
          Tel:020 8455 55 50           Fax: 020 8201 8506

 کارت های معتبر پذيرفته
می شود

کاست ايران1£، کاست خارج 2£، فيلمهای ويدئويی باز1£، سی دی های باز£3
کليه  فيلمهای ويدئويی آکبند £2*



Tel:020 8537 9019
Fax:020 8537 9020
Mob:07958 323 377
        07830 071 015 

FOOD STAR

 پخش کننده انواع

 شیرینهای تازه پخت لندن

 خشک و تر، زولبیا،

             بامیه، رولت خامه ای و

کیک های تولد و عروسی

با بیش از 10 سابقه در تولید
 واردات و پخش  انواع شیرینیجات به

 سوپر مارکتها ، رستورانها و مراکز ایرانی و عربی

Irani Food Star
Unit B13 

7-11 Minerva Road, 
Park Royal, London, 

NW10 6HJ

 سفارشات غذایی جهت

 برگزاری جشنها و میهمانیهای

 شما توسط آشپزهای درجه

یک ایرانی پذیرفته می شود

 هم اکنون کلیه اجناس خود

 را به صورت جزئی نیز به

هموطنان عزیز ارائه می دهد

     رنگارنگ اولین مجله رنگی ایرانیان در اروپا

 کلیه امور ساختمانی از طراحی تا اجرا             -           تعمیرات داخلی و خارجی
 دکوراسیون و نقاشی                     -                                 امور لوله کشی و برقکاری و نجاری

 متخصص در امور نصب آشپزخانه و حمام      -  کاشیکاری و کفپوش

مشاوره رایگان با قیمت های مناسب

IMPERIAL
BUILDING CONTRACTORS

 شرکت ساختمانی امپریال      با سابقه 20 ساله

به مدیریت مهندس سیاوش معمارزاده

TEL/FAX: 08452 260 747 & 08452 260 757
MOBILE: 07775 803 338

www.imperialbuilders.co.uk
info@imperialbuilders.co.uk

Est: 1986



 دمی مور و آشتون کوچر ناامیدانه در
تلاش برای بچه دار شدن هستند

 به گفته ستاره فیلم روح که 44ساله است و
 15 سال از شوهرش بزرگتر می باشد، این زوج
 دوست دارند که بچه ای از خود داشته باشند و
 در حال تمرین و انجام آزمایش برای رسیدن به این

هدف هستند
 دمی که از ازدواج با بروس ویلیس 3 دختر نوجوان
 دارد مــی گوید: »ما دوســت داریم که فرزندی
داشته باشیم و این برای ما بسیار جالب است.
 ما در حال انجام آزمایش های مختلف هستیم و
 هیچ کس نمی تواند در این زمینه به ما اعتراض

کند
 همچنین دمــی عنوان کرد که آشــتون تنها
 کســی بود که با وجود اینکه می دانســت 3
 فرزند دارم باز هم حاضر شد با من ازدواج کند

و فرزندان مرا موهبت و امتیاز می داند
 این بازیگــر در مصاحبه ای بــا مجله ی آبزرور
 گفــت: »اگر روزی در روزنامــه می خواندم که
 مردی 25 ســاله می خواهد با زنی که 3 فرزند
 دارد ازدواج کنــد و این بچه ها را هدیه ای الهی
 مــی داند، حتما می خندیــدم و هرگز باور نمی
کردم و می گفتم که همچین مردی وجود ندارد



بازگشت سوفيالورن به سينما 
 بازیگر نامدار ایتالیایی در یک کمدی موزیکال
 که با الهام از فیلم »هشــت و نیم« فدریکو
 فلینی ساخته می شود، نقش آفرینی می کند.
 به گزارش خبرگزاری فرانســه سوفيا لورن به
 روزنامه مســاگرو گفت: »حرکــت رو به جلو
 بسیار اهمیت دارد. من آماده ام مثل یک سرباز

.خوب به صحنه باز گردم
 این فیلم موزیکال »9« نام دارد و راب مارشال،
 فیلمســاز آمریکایی آن را کارگردانی می کند
 که فیلم »شــیکاگو« به کارگردانی او سال
 2003 برنده شــش اســکار از جمله اســکار
 بهترین فیلم شد. فیلمبرداری پروژه اوایل سال
 آینــده در نیویورک آغاز می شــود. پیش از این
 حضور خاویر باردم، بازیگر اســپانیایی و دیگر
 هموطن او پنه لوپه کروز در فیلم »9« قطعی

.شده بود
 لورن 73 ساله آخرین بار در سال 2004 در فیلم
 کمدی »بیش از حد عاشقانه ... الان وقت فلفل
 دلمه است« نقش آفرینی کرد که از علاقه او به
 آشپزی خبر می داد. ستاره سینمای ایتالیا که
 همســرش کارلو پونتی، تهیه کننده معروف

 ژانویه گذشــته درگذشت، ســال 1962 برای
 فیلم »دو زن« ســاخته ویتوریو دسیکا برنده
 اســکار بهترین بازیگر زن شد. او در 1965 نیز
 برای فیلم »ازدواج به سبک ایتالیایی« دسیکا
 نامزد این جایزه بود، ضمن اینکه آکادمی علوم
 و هنرهای سینمایی در سال 1991 یک اسکار

 .افتخاری به وی اعطاء کرد
 جایزه بهترین بازیگر زن از جشــنواره ونیز برای
 فیلــم »ثعلب ســیاه« )1958،مارتین ریت( و
 جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره کن ســال
 1961 بــرای فیلم »دو زن«، از دیگر جوایز مهم
 این بازیگر مطرح است که حدود شش دهه از

براد پيت در فيلمي با موضوع ايدز

 فیلمی با موضوع ایدز که قرار اســت براد پیت ، بازیگر مشهور و موفق
 ســینمای هالیوود ، در آن بازی کند ، در سال 2009 بر پرده سینما خواهد

رفت
 ایــن فیلم که »مشــتریان کلوپ دالاس« نام دارد ، در ژانر درام اســت و 
 موضــوع آن به یک داروخانه زیرزمینی دهه 1980 آمریکا باز می گردد که

درآن قصد دارند دارویی برای درمان بیماری ایدز تولید کنند
 کارگردانــی این فیلم ســینمایی را »مارک فورســتر« بــر عهده دارد و

فیلمنامه را »کرگ بورتون« نگاشته است
 این فیلم به تهیه کنندگی اســتودیو »یونیورسال« تولید خواهد شد.
 »اشــلی جود« نیز نامزد بازی در این فیلم شــده ولی حضور وی قطعی

نیست
 مارک فورســتر ، کارگردان این فیلم درام، متولد 1969 سوئیس است و
 »توپ هیولا«ی 2001 وی از کارهای موفقیت آمیز او در رابطه با افســانه

های سرزمین مادری وی به شمار می رود

اپرا ثروتمندترین چهره تلویزیونی دنيا 

 اسوشــیتدپرس اعلام کرد وینفری 57 ســاله ژانویه2007 در صدر جدول
 »20 زن ثروتمند دنیای ســرگرمی« به انتخــاب مجله فوربس قرار گرفت
 و شــش ماه بعد در فهرست سالانه »100 شخصیت معروف قدرتمند«
 بــرای دومین بار رده نخســت را از آن خود کرد. مجــری معروف اکنون در
 رده نخست فهرست »20 چهره مشهور تلویزیونی« مجله فوربس قرار

گرفته است
 وینفری که امپراتوری رســانه ای او شــامل یک مجله و داشتن بخشی
 از ســهام نمایش هــای تلویزیونی دکتر فیل مگراو و ریچل ری می شــود،
 در فاصلــه ژوئن 2006 تا ژوئن 2007 حدود260 میلیون دلار درآمد داشــته
 و جری ســاینفلد بــا 60 میلیون دلار دوم اســت. ایــن کمدین که یک
 کلکســیون بزرگ پورشــه دارد، همچنان بابت پخش مجدد مجموعه

کمدی »ساینفلد« پول زیادی دریافت می کند
 ســایمن کاول از نمایش » امریکن آیدل« شبکه فاکس با 45 میلیون دلار
 رده سوم را به خود اختصاص داده و دیوید لترمن نیز با 41 میلیون دلار در



 تقدير از كارترين دونوو 

برگزاركنندگان فرانسه،  خبرگزاري  گزارش   به 
طي لس آنجلس  فيلــم  بين اللملي   جشــنواره 
 بيانيه اي اعلام كرد: طي مراسم ويژه اي كه ماه 
 آينده در جشنواره لس آنجلس برگزار مي شود،از
 كاترين دونــوو، بازيگر فرانســوي، تقدير ويژه

 خواهد شد
 از اين بازيگــر 63 همزمان با لورا ليني، بازيگر 
 آمريكايي به خاطر همكاري فوق العاده اشان با

 .سينماي جهاني« تقدير خواهد شد
 كريســتين گاينس، رييس جشنواره لس آنجلس
 گفــت: آنهــا عــلاوه بــر توانايي هــاي فردي
 فوق العاده اشان در ايفاي نقش، در زمينه ارتقاي
 ســطح كيفي ســينماي جهاني همكارهاي

 فراواني داشته اند
 جشــنواره فيلم لس آنجلس يكــم نوامبر )10
 آبان( با نمايش فيلم » شــيرها براي برها « به
 كارگرداني رابرت ردفورد و بازي تام كروز و مريل
 استريپ افتتاح شده و 11 نوامبر )20 آبان( به

كار خود پايان خواهد داد

 آنتونیو باندراس در کنار
مورگان فریمن

 آنتونیو بانــدراس و مورگان فریمــن برای بازی

 در تریلــر جنایی »كد« بــه کارگردانی میمی
 لــدر کنار هــم قــرار می گیرند. بــه گزارش
 ورايتــي ، فیلمبرداری این پــروژه از این هفته در
 اســتودیوهای بویانا در صوفیه بلغارستان آغاز

می شود و داستان درباره دو دزد جواهر است
 كــد« اولین فیلم لدر پــس از »از پیش بده««

 )2000( با بازی کوین اسپیســی و هلن هانت
 اســت. این فیلمســاز زن در این هفت ســال

بیشتر در تلویزیون فعالیت داشت
 از دیگــر فیلم هــای او می توان بــه »برخورد
 شدید« )1998( با حضور رابرت دووال و مورگان
 فریمن و »میانجی صلح« )1997( اشــاره کرد
 که در آن جرج کلونــی و نیکول کیدمن نقش

آفرینی می کنند
 باندراس 47 ســاله ســال گذشــته دو فیلم
 »شــهر مرزی« به کارگردانی گرگــوری ناوا و
 »نقش اصلی را به عهده بگیر« ســاخته لیز

فرایدلندر را روی پرده داشت
 او اخیرا در انیمیشــن »شــرک ســوم« جای
 شــخصیت گربه چکمه پــوش صحبت کرد.
 فریمن 70 ساله نیز فیلم »رفته عزیزم رفته«
 نخســتین تجربه کارگردانی بن افلک ورا آماده
 نمایش دارد که در آن با جک نیکلسون همبازی

است
 این بازیگر سیاهپوســت تا به حــال چهار بار
 نامزد اســکار شده و برای فیلم »عزیز میلیون
 دلاری« کلینت ایســتوود جایزه اسکار بهترین

بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد

 خودكشی ويل اسميت

 ويل اســميت« بزودي در فيلم » هفت پوند«-
 به كارگرداني »گابريل موچينو«، در نقش فردي
 نااميد كه قصد خودكشــي دارد ايفاي نقش

 خواهد كرد
 ويــل اســميت« در فيلــم »هفــت پوند« در
 نقش مــردي نااميد ايفاي نقــش مي كند كه
 هنگاميكــه قصد خودكشــي دارد، عاشــق

 .مي شود و از خودكشي پشيمان مي شود
 در اين فيلم »اســميت« با »گابريل موچينو«
 همكاري مي كند، كه پيش از اين همراه پسرش
 در فيلــم »در جســتجوي خوشــبختي« به

 .كارگرداني وي بازي كرده است
 به گــزارش گاردين، فيلمبرداري اين پروژه فوريه
 ســال 2008 آغاز خواهد شد، و قرار است كه
 اين فيلم در تاريخي نامشــخص در همان سال

 .به نمايش درآيد
 آخرين فيلم اسميت با نام »من يك افسانه ام«
 بزودي در برخي از كشورهاي جهان اكران خواهد

شد



 امروز باشگاههای استقلال و پرسپولیس حتی
 یک زمین تمرین متعلق بــه خود ندارند و بیش
 از ده میلیــارد تومان بدهی دارند و حکومتگران
 اســلامی در 29 سال گذشــته تنها هدفشان
 متلاشــی کردن این دو باشــگاه مردمی بوده و

هست
 گماردن مدیران و سرپرســتان وزارت اطلاعاتی 
 جهت کنترل تماشــاگران با استخدام بوق چی
 های دولتی یکی از این اهرم های امنیتی است
 در طول یک فصل اســتقلال و پرسپولیس در
 طــول بازیهای خود حدود دو میلیون تماشــاگر

 را بــه اســتادیوم ها می کشــند و در کنار آن
 درآمدهای چشــمگیری نیز از راه اسپانســر و
 تبلیغــات دارند و تعجب آور اینکه اکثر زمانها
 بازیکنان این دو باشگاه را به زمینهای تمرینات
 نیز راه نمی دهند چون مسئولین پول اجاره زمین
 را نپرداختــه اند یا ماهها طول می کشــد تا

بازیکنان حقوق های خود را دریافت نمایند
 در سیســتم مافیایی و پلیسی رژیم اسلامی
 ورزش بخصوص فوتبال خطرناک معرفی شده
 است و جنبه خطرناکی آنهم برای رژیم جمع

 شدن دهها هزار تماشاگر است

 اینان می ترســند روزی انقلابی دیگری از درون 
 استادیومهای ورزشی به راه بیفتد کما اینکه

 چندین بار زنگ خطر زده شده است
 قرمز و آبی اســیران سیستم حکومتی ملایان
 شــده اند و بعنوان نردبانی به این دو باشــگاه
 نــگاه می کنند تا بســیاری از نالایقان رژیم از
 طریق این دو باشــگاه به شهرت و پول برسند
 بیچاره آبی ؛ بیچاره قرمز و بیچاره تر و مظلوم
 تر دهها هزار عاشــق این دو باشگاه که چنین

اسیر شده اند

دنیای ورزش
بیچاره قرمز              ،              بیچاره آبی

 با آبی و قرمز چه کســانی به همه چیز رســیدند؟ ولی این دو باشــگاه پر طرفدار و قدیمی هنوز اندر خم یک کوچه اند باشــگاه های پرسپولیس

 و اســتقلال با بیش از پنجاه ســال ســابقه  و صدها هزار طرفدار که ظاهرا باید حداقل از خوشبخت ترین باشــگاه های آسیا باشند متاسفانه
 در جایگاهی رقت بار قرار گرفته اند که کاســه گدایی به دستشــان داده اند و این در حالیســت که بعد از انقلاب هر بی ســروپایی را بر مسند این

 مارادونا هم از ایران
باج می خواهد

 در خبرهای نشریات ورزشی در ایران آمده بود که جناب مارادونا
 فوتبالیست آرژانتینی جهت تشریف فرمایی به ایران مطالبه
 ناچیز 5 میلیون دلاری کرده که مورد موافقت اهالی دســت و

 دلباز حکومت جمهوری ملایان هم قرار گرفته است
 البته واسطه این ســفر اخیر کسی نیست جز چاورز رئیس
 جمهور ونزوئولا که بخوبی رگ خــواب جنایتکاران حکومت
 ایــران را پیدا کرده و هر چند ماه یکبار ســری به ولایت فقیه
 می زند و کیســه های گشــاد خود را از سفره ملت بدبخت

ایران پر می کند



دنیای ورزش

 دهه چهل در ایران تازه فوتبال داشت جان می گرفت
 المپیک 1964 توکیو در راه بود و فوتبال ایران هم می خواســت سری توی
 ســرها در بیاورد و حســین فکری پدر فوتبال ایران سکاندار رهبری تیم
 ایران بود و مشتی جوان جویای نام با پیراهنهای سبز خود روی قلب ملت
 ایران می دویدند بازی رفت و برگشــت ایران  و هند تعیین کننده مسافر

المپیک بود
 عزیز اصلی ، منصور امیر آصفی، محمد رنجبر، حســن حبیبی ؛ مهراب
 شــاهرخی؛ نادر لطیفی ؛ پرویز دهداری؛ جــلال طالبی ؛ همایون بهزادی؛
 حمید برمکی و حمید شــیرزادگان ملی پوشان آن 2 بازی تاریخی فوتبال
 ایران بودند که در نهایت شیر مردان غرور آفر ین مستطیل سبز کشورمان
 در تهران 3 بر صفر و در کلکته 3 بر یک هندوســتان را شکست دادند و

 جواز ورود به المپیک  را برای نخســتین بارگرفتند در آن ســالها بازیکنی
 نامش بر زبانهای مردم ایران افتاد به نام » حمید پا طلایی« که با سرعتی
 دیدنی و در حرکت دریبلهایی جادویی می کرد و او حمید شــیرزادگان بود
 که با باشــگاه شــاهین و تیم ملی بازیهای فراموش نشدنی و خاطره

 انگیز در ذهن دوستداران فوتبال آن سالها به یادگار گذاشت
 به دلایل اختلافات باشگاه شــاهین با فدراسیون فوتبال آن زمان شش
 بازیکن شــاهین از جمله همایون بهزادی و حمید شیرزادگان از رفتن به
 المپیک محروم شــدند و حمید شــیرزادگان بعنوان اولین لژیونر فوتبال
 ایران به امریکا رفت و در باشــگاه کیکرز بالتیمور به بازی پرداخت پس از

 بازگشت از امریکا کمتر بازی کرد

 شیر پا طلایی هم رفت

حمید شیرزادگان اسطوره دهه چهل فوتبال ایران درگذشت
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 شــادروان دکتر حسین بنائی که در سال 1290 هجری شمسی در مشهد و خانواده ای
 محترم و سرشــناس متولد و از سال 1306 )هشــتاد سال قبل( خود جزء ورزشکاران
 زبده کشور در رشته های مختلف از جمله ژیمناستیک همراه با یار دیرینه اش روانشاد
 منوچهر مهران از خطه قهرمان پرور خراســان باعث گســترش ورزش در کشور گردید
 و بطوریکه قطعا مطلع می باشــید دکتر بنائی از موسسین دانشسرای عالی تربیت
 بدنی و همچنین بنیانگذار پیش آهنگی نوین ایران پس از یک دوره فطرت 14 ســاله در
 ســال 1332 بوده و طی 25 سال فعالیت در این زمینه افتخارات فراوانی را برای مملکت
 به ارمغان آورده اســت ایشان یکی از برجســته ترین اعضاء دفتر جهانی پیش آهنگی
 در چند دوره متوالی بوده که باعث افتخار و ســربلندی و معرفی ایران از این طریق نیز
 به جهانیان گردیده و با بنا نهادن اردوگاههای تربیتی و پرورشــی بیشــمار در سراسر
 کشــور و برگزار نمودن تعداد زیادی اردوهای داخلی و بین المللی در ایران و شــرکت نمودن
 دانش آموزان و مربیان در اردوهای جهانی در کشــورهای مختلف موجب شناســاندن و

 ســربلندی وطن بوده اند چه خوب و بجا خواهد بود که بمناســبت شانزدهمین سالگرد درگذشت این بزرگمرد ورزش ایران که روز چهارم اکتبر 1990
  میلادی در شــهر بروکســل بلژیک دور از وطن درگذشت و همه ساله  به وسیله مربیان و پیش کسوتان ورزش و پیش آهنگی در ایران برگزار می گردد

 یادش گرامی داشته شود
 در خاتمه یادآوری می گردد که ایشــان در فنون هنری مانند خطاطی ؛ نقاشــی ؛ مجسمه سازی ؛ شاعری و سخنوری بسیار ورزیده و توانا بودند و آثار
 ارزنده ای چون تابلو نقاشــی شــده در سال 1313 به مناسبت افتتاح بنای آرامگاه شــاعر بزرگ ایران استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد از
 کارهای ایشــان بجا مانده که اکنون زینت بخش تالار فردوســی دانشــگاه مشــهد می باشــد                                                 روحش شــاد و یادش

 گرامی باد

یادی از بزرگمرد ورزش ایران

 اشکان دژاگه فوتبالیست جوانی
که طعمه تبلیغات رژیم شد

 باید از اشکان پرسید چرا در آلمان زندگی می کند

و پدر و مادرش برای چه به آلمان آمده اند!؟

 این روزها بحث ا شکان دژاگه فوتبالیست جوانی که از و پدر و مادر
ایرانی زاده شده همه گیر گشته است

 داســتان از این قرار اســت که جوانی با اســتعداد و جویای نام در
 فوتبال درخشید و در باشگاههای حرفه ای دسته اول ولسفبورگ
 در آلمان بازی میکند و چون تابعیت آلمانی دارد مسولین فنی فوتبال
 آلمان از او جهت تیم ملی زیر 21 ســااله های المان دعوت کردند و او

نیز با پیراهن تیم ملی آلمان چند بازی انجام داده است
 تا اینکه در جریان ســفراخیر تیم ملی زیر 21 ســااله های المان به
 اسراییل اشــکان دژاگه از این سفر انصراف داد و همین امر باعث
 شد که جمهوری اسلامی درباره این خبر مانور وسیع تبلیغاتی به
 راه بیاندازد و بدون در نظر گرفتن آینده این جوان که باید در کشــور
 آلمان زندگی کند او را مانیفست تبلیغاتی خود کرده و در بوق وکرنا
 عنوان کرده که اشــکان دژاگه با تعیید وحمایت از سیاســتهای

جمهوری اسلامی دست به این افدام زده و اما قضیه چیست؟
 احتمالا نقش اول و نهایی را خانواده اشــکان و وابســته های رژیم
 بازی کرده اند یا حداقل خانواده دژاگه بخاطر مصلحت اندیشــی
 خود و تامین امنیت سفرهای ییلاق قشلاقی به ایران نخواسته اند
 دچار بازجویی های وزارت اطلاعات رژیم شــوندکه چرا پســرتان به

اسراییل رفته است ؟
 ولی نکته تاسف بار وحقارت آمیز اینستکه میلیونها خانواده چون

دژاگه در اروپا و امریکا چه میکنند ؟
 اینان با چه مجوز و اســناد و مدارکی تونســته اند اجازه اقامت و

زندگی در کشورهای دیگررا بدست آورند؟
 همانطور که میدانیم خانواده های دژاگه هم چون میلیونها ایرانی
 فــراری با ارایه صدها مدرک و ســند در دادگاههای مهاجراتی المان
 ثابت کرده اند بخاطر نجات جان و ســلامت خانواده شــان ازدست
 جلادان حکومت آخوندی فرار کرده اند و تقاضای اقامت نموده اند

 ولی حالا که زیر پایشــان سفت شده و اسیر تبلیغات شوم  رژیم
 هم شــده اند و با دریافت پاســپورت خرچنگ نشــان اخوندی به
 سفرهای ییلاق قشلاقی می روند ، فیلشان یاد هندوستان کرده که
باید از سیاستهای ضد انسانی  حکومت آخوندی هم حمایت کرد
 ولی جالب است در همین داد و ســتد های معامله گرانه خانواده
 اشــکان دژاگه نپذیرفتند اشــکان پیراهن تیــم فوتبال جمهوری

اسلامی را به تن کند
عجب دورانی شده است

 به دورانی که مردمانش عصا از کور می دزدند
           عجب خوشباورم من ، مهربانی ارزو دارم



Page:29

ناكامى هاليفيلد در مسكو

 ايواندر هاليفيلد در تلاش براى تبديل شــدن به تكه اى از تاريخ سنگين
 وزن بوكس جهان ناكام شــد. او به سلطان ابراهيموف در مسكو باخت
 تا بوكســور روس قهرمان ســنگين وزن بوكس جهان بماند. هاليفيلد در
 صورت پيروزى در اين مســابقه مى توانســت به تنها بوكسور در طول
 تاريخ تبديل شــود كه 5 بار موفق به گرفتن كمربند ســنگين وزن شده
 است آن هم در حالى كه هفته آينده 45 ساله خواهد شد. گرچه خيلى
 ها عقيده داشــتند هاليفيلد در مقابل بوكسورى كه 13 سال از خودش
 جوان تر اســت نمى تواند دوام چندانى آورده و در راندهاى نخســتين ناك
 اوت مى شــود اما او 12 راند مقابل حريف چپ دســتش در مركز رينگ
 ايســتاد و ضربات ســنگينى را تحمل كرد اما اين دفــاع خوب براى قانع
 كردن داوران كافى نبود و در پايان 3 داور مسابقه با امتيازهاى 111-117 و
 111-117 و 110-118 بــه پيروزى ابراهيموف رأى دادند. هاليفيلد در اوايل
 مسابقه تهاجمى تر از حريفش بود و حتى در راند دوم به نظر مى رسيد
 كه »جب« سريع راســت او موجب ناك اوت شدن ابراهيموف مى شود
 )درســت مانند ضربه اى كه هاليفيلد در سال 1996 با آن مايك تايسون
 را ناك اوت كرد(. اما جــداى از ضربات پراكنده اى كه هاليفيلد در طول
 مسابقه به ابراهيموف زد، نتوانست براى حريف روس اش مشكلى جدى
 ايجاد كند. در راند 11 مســابقه هوك پرقدرت بوكسور شكست ناپذير
 روس موجب شد هاليفيلد براى لحظه اى كوتاه تعادلش را از دست بدهد
 اما هاليفيلد توانســت با سختى از ناك دان شــدنش جلوگيرى كند و
 در رانــد 12 نيز گرچه هاليفيلد تا يــك قدمى ناك دان كردن حريف پيش
 رفت اما كاملاً مشــخص بود كه او بيشتر از زدن حريف تلاش مى كند
 ســرپا بماند. ابراهيموف پس از مسابقه گفت: »هاليفيلد امشب ما را
 متعجب كرد. مى دانستيم او باتجربه است اما انتظار نداشتيم 12 راند
 دوام بياورد. او يك حرفه اى واقعى اســت.« اين پيروزى موجب شد ركورد
 شكست ناپذيرى ابراهيموف )22 پيروزى شامل 17 ناك اوت( حفظ شود
 و در كنــار آن 4 ميليــون دلار نيز به جيب بزند. اين شكســت همچنين
 موجب خواهد شــد سر و صداها براى كناره گيرى محترمانه هاليفيلد
 شــدت بگيرد. تصميم او براى كســب پنجمين قهرمانى و به دنبال آن
 بازنشستگى از دنياى بوكس تصميمى است كه عده اى از كارشناسان
 بوكس آن را خيلى بلندپروازانه و عده اى ديگر »ســبك ســرانه« بدانند.
 هاليفيلد پس از مســابقه گفت: »او سريع بود و اين چيزى بود كه وارد
 مبارزه كرد. شــايد بتوانم بگويم او بيشتر از هر بوكسور سنگين وزنى كه
 تاكنون مقابلم ايستاده است، مشت انداخت. او كارهاى عجيب غريبى
 مى كرد كه من تا به حال نديده بودم يك بوكســور ســنگين وزن انجام

 ».دهد
 به اين ترتيب اين بوكســور 32 ساله كه زاده داغستان است اما در حال
 حاضر در فلوريدا زندگى مى كند توانســت از عنوانــش دفاع كند. اين
 مسابقه گرچه بر ســر تصاحب عنوان قهرمانى سنگين وزن جهان بود
 اما با اســتقبال چندانى مواجه نشــد. بوكس در روســيه ورزش خيلى

 محبوبى
نيست و از 14 هزار بليت اين مبارزه تنها 5 هزار بليت فروش رفت

 خداداد عزيزی از یک پاسدار کتک خورد
 پس از شکست سه بر يک ابومسلم از پاس همدان، در رختکن ابومسلم 
 بين پاسدار ناصر شفق، مدير عامل ابومسلم و خدادداد عزيزی سرمربی

تيم ابومسلم درگيری لفظی و فيزيکی پيش آمد
 اين درگيری درصد اخراج عزيزی از مقامش را بســيار بالا برد. عزيزی راجع 
 بــه ماجراهای رخداده در رختکن، ترجيــح داد صحبت را به روزهای آينده

موکول کند
 خــداداد عزيزی به خبرنــگاران گفت:» آن قــدر آن صحنه، صحنه بدی 
 اســت که خجالت می کشم در مورد آن صحبت کنم. برای فوتبال ايران
 متاســفم که افراد غيرفوتبالی برای کســی که به قول صحبت های
 خودشــان ســرمايه و الگوی فوتبال هســتند در جلو يک تيم آن چنان

برخورد زبانی و فيزيکی می کنند

 عليرضا نيكبخت واحدی: هيچ گاه هواداران

 استقلال را نمي بخشم
 هافبك ملي پوش تيم فوتبال پرســپوليس تهران پس از تســاوی دو تیم
 جنجالــی پایتخت گفــت: به شــخصه از گناهي كه اكثــر هواداران
 منتســب به استقلال مرتكب شــدند، نمي گذرم و آنها را فقط به خدا

 واگذار خواهم كرد
 علي رضا نيكبخت واحدي خاطرنشــان كرد: هر كســي به ناموس خود
 و اعضاي خانــواده اش تعصب خاصي دارد و نمي تواند قبول كند كه عده

كثيري با يك كار برنامه ريزي شده او را به باد ناسزا بگيرند
 وي اضافه كرد: در داربي هاي گذشته هم چنين حركاتي وجود داشت، اما
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با  گروهی  لندن  در  است  صباحی  چند  دوباره 
روابط  بخاطر  که  اند  انداخته  راه  دکانی  هم 
می  جدا  شوهری  و  زن  فرضا  که  خصوصی 
؛یا  خورد  می  بهم  میانشان  دوستانی  یا  شوند 
بوی کبابی به مشام می رسد و یا بنده خدایی 
می میرد، خلاصه گروه مرده خوران حرفه ای به 
خواب  موقع  شبها  که  دیلاق  درازی  سرکردگی 
جیب خودش را هم میزند و پس از سالها دوباره 
پوشش  زیر  و  اند  افتاده  براه  است  شده  آفتابی 
انجمن توسی ؛ سبز و آبی شال و کلاه می کنند 
چشم  ادعایشان  که  افرادی  اسامی  آور  رقت 
فلک را کور می کند چون بره های دست آموز 
بخاطر شبی مفت چرانی و چند کف زدن از ما 
به  سری  پیرانه  در  را  مبارکشان  سر   ، بهتران 
آور  حیرت  بازیهای  این  قاطی  و  اندازند  می  زیر 

می شوند 
یا  این  سالگی  ،صد  سوران  ختنه  وجشنهای 
مجلس عزاداری آن را رونق می بخشند و جالب 
اینکه پای منبر هر یک از این پهلوان پنبه های 
می  حرف  طوری  نشینی  می  که  هم  مدعا  پر 
اسطوره  این  فقط  گیتی  مادر  گویی  که  زنند 
کدام  هر  و  است  انداخته  پس  را  وقاحت  های 
چنان آه و ناله هایی برای ایران و ایرانی می کنند 
که دل اسدالله لاجوردی هم در گور می لرزد و 

دستخوش احساس میشود 
بی دلیل نیست با حضور بیش از چند میلیون 
از  ای  نشانه  کشور  از  خارج  در  فراری  ایرانی 
هویت ملی و میهنی نداریم و جنایتکاران رژیم 
اسلامی هر زمان که اراده می کنند زنبیل خرید 
خود را بدست می گیرند و از این آت و آشغالها 

به کمترین قمیتی معامله می کنند
مدعی  که  رسیده  بجایی  هم  اینان  وقاحت 
کسی  کنند  می  که  غلطی  هر  که  هستند 
چیزی نگوید و اعتراضی نکند چون اینان تخم 

دو زرده کن های جامعه ورشکسته هستند
متاسفانه ما هم که می نویسیم کارمان عیب 
دارد چون این طرز نوشتن نیست و چنانچه ما 

باید  نگیریم  نظر  در  را  مورد  بی  ملاحظات  هم 
و بندهایشان  زد  ؛  اسامی اینان؛ عکسهایشان 
تا  بنویسیم  را  شان  دیگر  چیزهای  خیلی  و 
باشیم  کرده  عمل  خود  واقعی  وظائف  به 
وگرنه اینگونه به در و تخته زدن باعث زیر آبی 
این  امیدواریم  که  شود  می  اینان  رفتن  بیشتر 
و  بریزیم  آشغال  سطل  در  را  آبکی  ملاحظات 
چهره های واقعی اینان را برای ثبت در حافظه 

جامعه معرفی نمائیم

 

اولین ثمره عینی در لحظات آغازین 22 بهمن در 
سال 75 در ایران نمایش بالاترین درجه خشونت 
و  خشونت  با  مهابا  بی  او  بود  خمینی  سوی  از 
کینه ای بی همت دستور تیر باران افراد را صادر 

می کرد
نشریات  در  شدگان  تیرباران  عکسهای  چاپ 
که  انسانهایی  جسد  و  اطلاعات  و  کیهان 
سربی  های  گلوله  آماج  پیکرشان  یا  صورت 
شده بودند سنگ بنای خشونتی را در سراسر 
ایران به جای نهاد که هر روز ابعاد این خشونتها 

گسترده تر و وسیع تر شده است .
نفر  هزار  دهها  ؛  اعدامی  هزار   002 از  متجاوز 

قطع انگشتان دست ؛ درآوردن چشم از حدقه 
؛ سنگسار ؛ شلاق و تازیانه زدن در حضور مردم؛ 
اعدام های خیابانی و همه و همه مجموعه ای 
را در ساختار کنونی حکومت جمهوری اسلامی 
خشونت  آن  اول  اصل  که  است  آورده  بوجود 
است و رژیم نشان داده است هر مشکلی تنها 
راه حل آن توسل به خشونت می باشدو بهمین 
دلیل خشونت  ؛ امروز در کل جامعه »نهادینه 
بعنوان  ایرانیان  روزمره  زندگی  در  و  شده   «
امری عادی پذیرفته شده است و اکثریت فکر 
و  اجتماعی  ؛  سیاسی  هر  دوای  که  کنند  می 

اقتصادی با خشونت درمان خواهد شد.
صفحات حوادث در نشریات رژیم هر روزه بیانگر 
حوادث و اتفاقاتی است که به خوبی نشان می 
دهد که خشونت حتی در تمامی زوایای خانواده 
چون  خبرهایی  و  کرده  رسوخ  هم  ایرانی  های 
کشته شدن پدر یا مادری به دست فرزندانشان 
یا مرگ فرزندان بوسیله والدین که متاسفانه 
تعداد چنین جنایاتی هولناک شمارشان بسیار 
شده است و صدها خبر وحشت آور دیگر که 
خشونت  از  گرفته  تاثیر  جنایات  این  تمامی 
در  افتخار  با  را  آن  روز  هر  که  است  حکومتی 

کوچه و خیابان به نمایش درمی آورد.
گذشته  سال  دولتی  مراکز  رسمی  آمار  طبق 
متجاوز از 31 هزار قتل فقط در 2 استان ایران 
نشان  فاجعه  این  که  است  پیوسته  وقوع  به 
می دهد که خشونت های مرگبار اولین حربه 

در حکومت اسلامی است 
از  را  ایران  فعلی  جامعه  بخواهیم  چنانچه 
دیدگاه کارشناسان امور اجتماعی و روان کاوان 
مسلما  دهیم  قرار  بررسی  مورد  محققین  و 
بود  خواهیم  وحشتناک  ارقامی  و  آمار  شاهد 
و  هیستریک  بیماریهای  دهد  می  نشان  که 
خشونت  جامعه  یک  در  زندگی  از  ناشی  روانی 
های  جنون  مرز  به  را  ایرانیان  چگونه  بار 

خطرناک سوق داده است 
کتک کاری و زد و خورد بر سر مسئله کوچکی 
روانی  و  روحی  شرایط  از  عینی  نمادی  ایران  در 

لندن شهر 
مرده خوران ژیگول

خشونت ارمغان شوم 
حکومت اسلامی



این  از  بسیاری  که  است  ایران  در  هموطنانمان 
از  خارج  به  مسافران  در  را  روحیات  و  حالات 

کشور رسیده بخوبی میشود دید.
آنچه مسلم است هر چه بر طول عمر رژیمی 
گردد  افزوده  پرور  خشونت  و  رحم  بی  چنین 
رشد  و  اخلاقی  سقوط  در  بیشتر  نیز  جامعه 
خشونت قرار خواهد گرفت و تنها باید امیدوار 
به شرایط زمانی خاصی بود که دیگر مروجین 
خشونت حکومتی در ایران نباشند و مسئولین 
آینده به طرح ها و برنامه های علمی و پزشکی 

به مداوای جسم و روح بیمار جامعه بپردازند

 

نژاد  احمدی  محمود  اطلاعاتی  امنیتی–  نمایش 
ای  مفتضحانه  شکست  به  تهران  دانشگاه  در 
انجامید حضور او که از هفته ها پیش با تدابیر 
امنیتی شدید و گسیل هزاران بسیجی اطلاعاتی 
تدارک دیده شده بود در روز سخنرانی او با 2 چهره 
سالن  در  که  آنان  گردید  برگزار  متفاوت  کاملا 
حضور داشتند عموما از نیروهای اعزامی بسیج 
معترض  و  واقعی  دانشجویان  و  بودند  سپاه  و 

خیابانهای  در  بسته  درهای  پشت  را  دانشگاه 
اطراف دانشگاه زیر کنترل شدید امنیتی گرفته 
بودند هر چند دانشجویان دختر و پسر آزادی طلب 
ایرانی با فریاد شعارهای آزادیخواهانه و افشاگرانه 
هویت و ماهیت جلسه سخنرانی احمدی نژاد را 
دانشجویان  حضور  از  جلوگیری  و  کردند  ملا  بر 
رژیم  علیه  تاکتیک  ضد  به  دانشگاه  داخل  به 
دانشگاه  از  بیرون  در  دانشجویان  زیرا  شد  تبدیل 
و خیابانهای اطراف مخاطبین بیشتری را جذب 
هزار  دهها  نمودند  خود  آمیز  اعتراض  حرکت 
ایرانی که در آن ساعات از آن مناطق در حال عبور 
معترض  و  گسترده  حضور  شاهد  بودند  ومرور 

دانشجویان با شعارهای کوبنده بودند
احمدی نژاد  چون همکار قبلی خود محمد خاتمی 
در برابر دانشجویان با خفت و خواری رانده شدند و 
سیلی محکمی از دانشجویان مبارز ایرانی خوردند 
تهدید  لحن  و  کرده  کف  دهان  برافروخته  چهره 
آمیز خاتمی را در سال آخر ریاست جمهوریش در 
برابر دانشجویان فراموش نکرده ایم که چگونه 
به  تهدید  را  دانشجویان  و  کشید  می  عربده  
شکنجه و زندان می کرد و این بار هم احمدی نژاد 
پس از سیلی که در دانشگاه امیر کبیر خورد این 
بار در دانشگاه تهران هم در برابر موج معترض و 
مستحکم دانشجویان تو دهانی دیگری را امتحان 
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احمدی نژاد در دانشگاه
احمدی نژاد و خاتمی از دانشجویان سیلی خوردند

دانشجویان در خیابان !  بسیجی ها در سالن !

دانشگاه سمبل آزادی 
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 رژیم بیست و چند سال است با چند ترفند
 کارساز توانسته است اپوزیسیون را به جان

هم بیندازد

 تفرقه بینداز و حکومت کن یکی از شیوه های
 متدوال در سیســتم ضد مردمــی و دیکتاتور
 پرور اســت که رژیم جمهوری اسلامی در ایران
 ســرآمد همه حکومتهای دیکتاتوری در جهان

 است
 چنین حکومت فاشیســتی و ضد ایرانی که
 ســاده ترین آمارها هم نشــان می دهد چنین
 رژیمی تــا چه اندازه در میان مردم ایران و جهان
 منفور اســت هنوز نفس می کشد و حکومت
 می کند چون متاســفانه در برابر این حکومت
 مخالفانی وجود دارند که با همه این ســوابق
 مبارزاتی شان و تلاشها و جان فشانی های بی
 دریغ شان که بجرات می توان گفت مجموعه
 اپوزیســیون علیه حکومت ملایــان در ایران در

 جهان امروز بی سابقه است
 رژیم مخالفانی دارد کــه از امکانات و مزایای 

استثنایی و بی نظیر مبارزاتی بهره مندند
 از جمله : ارتشی چند هزار نفره 

 مخالفین چند صد هزار نفره در خارج از کشور
 با نمادهای پادشاهی و جمهوری

 بیش از صد رسانه تصویری نوشتاری و گفتاری
 پوشش سراسر جهانی

 متجاوز از دویســت هزار اعدامی در رژیم ملایان
 که محاسبه  خانواده هر کدام به تعداد 5 نفر
 هم جمعیتی یک میلیون نفری عزیز از دســت

داده را تشکیل می دهد
 حضور هــزاران ایرانی مانند وکیل ؛ پزشــک؛
 استادان دانشگاه ؛ صاحبان سرمایه های فراوان
 اقتصــادی ؛ متفکران و اندیشــمندان مطرح
 علمــی که در خارج از کشــور دارای موقعیتی
 ممتاز هستند و بعنوان پتانسیل و پشتوانه قوی
 از جنبشــی ملی و میهنی می توانند نقشی

تعیین کننده داشته باشند
 و البته بضاعت اپوزیسیون مخالف رژیم ملایان

 بیشتر و فراتر از اینهاست
 ولی چنانچه به همین توان هم بســنده کنیم
 این نیرو برای براندازی حکومتی چون جمهوری
 اسلامی بسیار ؛ بسیار فراتر و بیشتر از توانایی

 های رژیم است
 ولی متاســفانه هنــور رژیم بر جــان و مال و

 ناموس ملت ایران حاکم است
 چنیــن نیروها و قدرتهایی بالقــوه در خارج از 
 کشور بر ســالهای عمرشــان افزوده میشود
 آنهم بدلیل فقدان تنها یک طرح که بر اساس
 الویت های مبارزاتی در میان اپوزیسیون تعیین

شده باشد
 آنچــه باعــث عقیم مانــدن پیــروزی نهایی 
 اپوزیســیون و ملت ایران شــده اســت درهم

 ریختگی پلاتفرم مبارزه علیه رژیم است
 و رژیم هم از همین نقطــه ضعف تاثیر گذار
 مخالفان خود بالاترین و بیشــترین بهره را برده

 است
  پلاتفرم مبارزه علیــه رژیم که اگر موردقبول  
  واقعی و عملی اپوزیســیون قــرار بگیرد بدین

 شکل  است
 ســرنگونی رژیم ملایان در کلیت بدون دســته

 بندی های ساختگی در رژیم
 تعیین شــورایی متشــکل از نیروهای فعال و
 صاحب کارنامه مبارزاتی و پیشــینه روشن در

طی حداقل 27 سال گذشته
 فراهم کردن بستری در مســیر خواسته های
 ملــی و میهنی و مردمی که ملــت ایران را در

تعیین حکومت آینده کشورشان یاری کند
 احترام عمیق و قلبی به دموکراســی و آزادی در

برابر آنچه ملت ایران انتخاب می نمایند
 که مســلما همین چهار بند کلی الویتهایی
 را در بــر می گیرد که امــروز گره کور مبارزاتی

 اپوزیسیون شده است
 و رژیم هم با تردســتی و مهارت با استفاده از
 ورق های همیشه برنده خود توانسته است به
 خوبی حساســیتهای تحریک شونده مخالفان
 خود را بشناســد و به روشنی می داند تقاطع

 هایی در تاریخ شــصت ســاله اخیــر حوادث
 تاریخــی ایران وجــود دارد که هــر یک نقطه
 تضادها و ایجاد تفرقه میان اپوزیسیون است

 مطرح کردن آنها از ســوی رژیم و به وســیله 
 پادوها و مزدورهای حقوق بگیر و بسیاری اوقات
 هم افراد ساده لوح و ناآگاه باعث ریختن هیزم
 به تنور رژیم می شــود و رژیم در پناه این جنگ
 و دعوایــی که تاریخ مصــرف آن هم چند دهه
 اســت  به ســلامت زندگی می کند از جمله
 حوادث 28 مرداد 1332 و ســرنگونی حکومت

محمد مصدق
 مسلما حوادث آن روزها بخشی اجتناب ناپذیر
 و جدا ناشدنی از رویدادهای سیاسی و تاریخی
 کشور ماست و روشن شــدن نقاط تاریک آن

 زمــان از ضرورتهای لازم و واجــب، بخش بندی
 تاریخ معاصر ایران است

 ولی نکته مهم و ارزشــمند این است که این
 بررســی و شــناخت تعیین و تکلیف تاریخی
 اولویت امروز نیســت و دردی از سیاه روزی های
 ملــت دربند امروز ایران را حل نمی کند و نتیجه
 مورد قبول همگان با ارائه  مدارک هر چه باشد
 گره ای از زندگی کور و سیاه ملت را نمی گشاید
 این توپ بد یمــن را رژیم به میدان می اندازد تا
 هم اپوزیســیون را ســرگرم و  منحرف سازد و
 هم نیرویی که باید صرف مبارزه یکســویه به
 رژیم شود خرج جنگهای داخلی اپوزیسیون می
 شود که شصت سال پیش حق و ناحق چگونه

 بوده است !؟
 رژیم انگشت کثیف خود را بر نقطه حساس 
 اپوزیسیون فشــار می دهد .که نقش اصلی را
 برای رژیم را توده ای ها ؛ حقوق بگیران سیاسی
  و ورشکســته گانی امثال خانبابــا تهرانیها
 ؛فرخ نگهدارها؛ مجتهد زاده ها ؛ احسان نراقی
 ها؛ مسعود بهنودها؛ نوری زاده ها؛ مشیریها و
 ...... بعهــده گرفته اند که در اجرای این طرح

فعالانه شرکت دارند
 ترفند دیگر رژیم و اجرای آن به وسیله فرستادن 
 ماموران خود به خارج تحت عنوان فراری مانند :
 سازگارا ؛ نبوی ؛ گنجی و ...اجرای طرح تفرقه
 برانگیز دوران انقلاب اســت که به وســیله آن
 می تــوان بر نقاط حســاس اپوزیســیون اثر
 گــذارد که پیروزی ؛ دســتگیریها و اعدام های
 ســرکردگان رژیم گذشته را چه کسانی و چه
 نیروهایی بعهده داشتند و چون مدارک و اسناد
 مستندی نیز با ذکر شواهد وجود ندارند معیار
 و ملاک اظهارنظرها و نقل خاطرات است که
 با طراحی حســاب شده ای مطرح می شود تا
 نقطه تضاد و انفجار حداقل دو طیف سلطنت

اپوزیسیون رژیم و ...!؟
ورق های همیشه برنده رژ یم در مقابل اپوزیسیون

 حوادث 28 مرداد 1332 و دکتر محمد مصدق - حوادث
  انقلاب ، دستگیریها و اعدامهای سال 1357-58

سیستم سلطنتی یا جمهوری؟

محمود سرابی



 طلبان و مجاهدین شود
 با وجود حساســیت فوق العــاده هر دو گروه 
 مطرح شده ، این بحث به خط و نشان کشیدن
 هم می رسد و رژیم در پس پرده از خوشحالی به
 آسمان می پرد چون نوک تیز حمله را از سمت

 خود به سویی دیگر منحرف کرده است
 و جالب اســت در این تحریف حوادث بازیگرانی
 حقــوق بگیر و صد چهــره چون نــوری زاده و
 همپالگی هایش بخوبی بازی خود را بلد هستند
 و با مهــارت می دانند چگونه با افکار عمومی

 واحساس مردم بازی کنند
 یکی از نمونه های شــیادی و کلاهبرداری علنی 
 مزد بگیران رژیم در تحریک احساسات اپوزیسیون

 را نقل می کنم
 نوری زاده در مجله امید ایران که خود نیز سردبیر
 آن بــود در مقاله ای در روزهای پر التهاب انقلاب
 در ســال 57 و شــبهایی که امیران ارتش شاه
 را اعدام می کردند چنین می نویســد: ساعات
 اولیه بامداد است نسیم صبحگاهی صورتم را
 نوازش می دهد احســاس خوشی دارم لحظاتی
 پیش در بام مدرســه علوی کســانی در خاک و
 خون خود دست و پا می زدند که باعث کشته

شدن هزاران جوان سرزمین من بودند!؟
 و صاحب همین قلم سالها بعد در غربت مراسم
 شــب ژنرالها بر پا می سازد و اشک تمساح بر
 مرگ امیــران ارتش می ریزد و مشــتی ایرانیان
 تشــکیل دهنده اپوزیسیون نگاه خشمگین و
 انتقامجویانه شــان  از رژیم به سویی انحرافی
 کشیده میشــود تا دندان قورچه های نفرت از

 رژیم  به بخشی از اپوزیسیون منتقل شود
 برگ تفرقه انگیز دیگری هم که رژیم با آن خوب
 بازی می کند سیستم حکومتی در آینده ایران
 است که رژیم با مطرح کردن شیوه حکومتی
 آینده ایران به شکلی حساسیت اپوزیسیون را

 بــه بازی می گیرد و در شــرایطی که حکومت
 نحس آخوندی هنوز بر ســر کار اســت با این
 ترفنــد که حکومت آینده چگونه خواهد بود ؟
 اپوزیسیون را به جنگی فرسایشی می کشد و
 به قولی دعوا بر سر لحاف ملا راه می اندازد و با
 مخدوش کردن اولویت های مبارزاتی اپوزیسیون

 آنان را به جان هم می اندازد
 کمــاکان نقش بازیگردانــی را پادوها ونوکران 

رژیم در خارج از کشور بعهده دارند
 و بخش دیگــر هم از داخل رژیم ملایان ماموران
 وزارت اطلاعات و سپاه در قالب شنونده و بیننده
 در برنامه های رادیو و تلویزیونی خارج از کشــور
 ظاهر می شوند و با یک ابراز نظر حساب شده
 خط برنامــه را عوض می کننــد و بحث را به
  موارد دلخواه رژیم می کشــند که نمونه های آن
 هزاران بار در رادیو و تلویزیون های خارج از کشور

مشاهده شده است
 هــر چند بررســی و تحلیل دقیــق و علمی تر 
 اپوزیسیون نیازمند کتابی قطور است که باید
 اپوزیسیون را با پیشینه  تاریخی، حضور مبارزاتی
 و روانشناسی اجتماعی ؛ سیاسی بررسی کرد
 ولــی همین مختصر بیانگــر معضلات فعلی
 اپوزیســیون ماســت که اولویت هایش را گم
 کرده اســت آدرس را دارد ولی مشخصات درهم

 است
 تا زمانی که معیار ســنجش بر اساس اولویت 
 های ملی و میهنی و استفاده از مواهب ذاتی و
 باطنی دموکراســی و آزادی نباشد در بر همین
 پاشــنه خواهد چرخید و ملت محروم و در بند
 اســیر ایرانی باید تاوان سنگین اپوزیسیونی را
 بدهد که خود اپوزیســیونها هــم قربانی بازی
 تفرقه انگیز رژیم شده اند و اولویت ها یشان را
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و کششی فوق برای جوانان جاذبه   دنیای مد 
 العاده دارد

برای محبوبیت  و  ثروت، شهرت  مد  دنیای   در 
ستارگان آن وجود دارد

 پس از 27 سال کوچ اجباری  میلیونها ایرانی 
 به خارج از کشورشان که نسل دومی رشد کرده
 و از ســایه پدر و مادر های فراری خود دور
 شــده اند به تدریج در کشورهایی که زندگی
 می کنند استعداد، نبوغ و علائق خود را نشان
 می دهند در ســینما؛ تئاتر؛ موزیک ؛ ورزش
 ؛ اقتصاد ؛ علم و دانش و مد شــاهد حضور
 نسل  دوم ایرانی هستیم که پیشرو و راه گشای

نسلهای آینده میشود

 این نســل را باید اعتباری دیگر بخشید زیرا 
 اینان درهای بسته و تعصبات خشک و استدلال
 های  کهنه را شکسته اند و در دهکده متمدن
 جهانی هم طراز و هم دوش هم نسل های خود

گام برداشته اند
 گروهی از این چهره ها را که در دنیای مد به
معرفی می شما  به  را  اند  رسیده   موفقیتهایی 

 کنیم
 چنانچه شــما هم دلتان می خواهد در این
 دنیای جذاب شــرکت کنید می توانید شانس
 خود را آزمایش کنید و با دفتر آژانس مدلینگ

حنا تماس بگیرید
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 برنامــه جدیــد تلویزیون رنگارنگ در شــبکه
 جهانی پارس به نام »ورزش و هنر« بر اســاس
 توافق مدیران شــبکه جهانی پارس و سازمان

 رسانه ای رنگارنگ
 هر هفتــه میلیونها ایرانی در سراســر جهان
 شــاهد برنامه ای تازه خواهند بود تحت عنوان
 »ورزش و هنر« که این برنامه بر پایه تجربیات و
 سابقه 15 ساله تصویری مسئولین تلویزیون
 رنگارنگ و حضور محمود سرابی چهره صاحب

نام ورزش ایران تهیه خواهد شد
 ورزش و هنر« برنامه ای جذاب ؛ دیدنی و پربار و«
 متفاوت خواهد بود ورزش بعنوان پایه اصلی این
 برنامه هر هفته مهم ترین رویدادهای ورزشــی
 ایران و جهان را با حضور قهرمانان و چهره های
 سرشناس ورزش از دیدگاه کارشناسی تقدیر و

بررسی می کنند

 ورزش علمی با افرادی که دارای پشتوانه حضور
 در تیمهــای ملی یا جایگاه ویژه کارشناســی
 دارنــد می توان بــه بالاترین ســطح آگاهی و
 بینش و تجربه بینندگان و دست اندرکاران ورزش

 بیفزاید
 مصاحبه ،گزارش ، خبر و تفسیر مجموعه ای

 از برنامه ورزشــی تلویزیون پارس خواهد بود در
 زمینه هنر نیز هر هفته با حضور هنرمندان به
 رویدادها و خبرهای هنری در موزیک ؛ ســینما و
 تئاتر خواهیم پرداخت و بخشی نیز اختصاص
 به معرفی چهره های جدید و مســتعد در هنر

 خواهد داشت
 مدلینگ و معرفی مدلهــای خوش آتیه نیز در
 بخشــی دیگر از این برنامــه ها در نظر گرفته

 شده است
 تلویزیون رنگارنگ از همه کســانی که علاقه
 مند هســتند در زمینــه های گزارشــگری ؛
 بازیگــری؛ مجــری ؛ صحنه آرایــی و مدلینگ
 فعالیت نمایند را دعوت به همکاری می نماید و

این دعوت از سراسر اروپا خواهد بود
از انگلستان 02076044266
از اروپا 00442076044266

 تلویزیون رنگارنگ لندن بر بام جهان

 تلویزیــون جهانی پارس که از پر بیننده ترین شــبکه های تصویری در
 میان میلیونها ایرانی در سراســر جهان است از ماه جولای »ژوئن« به
 ماهواره هات بــرد نقل مکان کرد و در کنار ســایر کانالهای تصویری

 ایرانی قرار گرفت و ایرانیان در سراســر جهــان می توانند برنامه های
دیدنی و جذاب و هدفمند تلویزیون پارس را با این آدرس تماشا کنند

Fq: 12207    SR:27500    3/4(H)

مجله رنگارنگ را در سراسر جهان از  فروشگاههای معتبر ایرانی  تهیه نمایید
     

دفتر مركزى لندن:

Tel: 020 - 7499 5455
Fax: 020 - 7629 2974

Oxford Street, 24 North Audley St
London W1K 6WD

Under New Licence No. 12113380
e-mail: jravandi@btconnect.com

دوبى:

Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
email:ravandi@emairates.net.ae

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندى
RAVANDI TRADE&FINANCE CO. Ltd

نامى  مطمئن و آشنا







  قابل توجه کلیه رستورانها و فروشگاههای سراسر اروپا
سفارشات شما را در کمترین مدت در محل به شما تحویل می دهیم

شرکت یک و یک تقدیم می کند

 بازار بزرگ امیر    

 جهت رفاه حال مشتریان عزیز و تهیه اجناس ارزان
 با کیفیت بالا ، بازار امیر عرضه کننده کلیه مواد

غذایی ایرانی و عربی افتتاح شد

Taunusstrasse 52-60
60329 Frankfurt am main

Fon: 069/ 94948672
چند قدمی ایستگاه مرکزی راه آهن جنب موسسه مالی آی سی ام

دسترسی آسان به وسائل نقلیه و پارکینگ عمومی

 تولید برنامه های تلویزیونی،ویدیو کلیپ،تبلیغات
 تلویزیونی، کنسرت و مجالس عروسی با دوربین

دیجیتال         وتدوین حرفه ای با سیستم

  عکاسی مدل،پرتره، تبلیغاتی و مجالس جشن

(HDV)AVID

مجله رنگارنگ را در سراسر آلمان از  فروشگاههای معتبر ایرانی  تهیه نمایید
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 دو ســال و اندی از ســفر مجله رنگارنگ به اروپــا می گذرد و
 مجموعه این ســفرها که به عدد 30 رســیده است کاری بوده
 طاقت فرســا و شــاید هم غیر ممکن ، هر بار بیش از چهار صد
 کیلــو مجله را با اتوبوس از لندن به آلمــان بردن و از آنجا به بیش
 از هشــتاد مرکز فروش ایرانی رساندن و برای سایر کشورها نیز

ارسال نمودن
 رســالت و تعهد یک مجله ملی و مســتقل که هویت زندگی 
 ایرانیان امروز را داشــته باشد بسیاری از مشکلات نفس گیر را
 قابل تحمل مــی کند . چون صفحات مجله رنگارنگ متعلق به
 هر ایرانی است که داغ وطن دارد و ازشرایط امروز هموطنان خود
 رنج می برد و به دنبال تریبونی است که مدافع ایران و ایرانی باشد

 و چون مرده شوران عمل نکند
 مجله رنگارنگ امروز ثابت کرده اســت که حرف اول مطبوعات
 ایرانیان را در خارج از کشــور می زند و دلیل اثبات آن هم حمایت
 و پشتیبانی هموطنانمان است که با خرید این مجله به همگان
 نشان داده اند که ادعای ما واقعی است در روزگاری که حراج ورق
 پــاره های مجانی به نام روزنامه و مجلــه بیداد می کند مجله
 رنگارنگ را ایرانیان می خرند و به منازل خود می برند و آرشــیو

 می کنند
 هزاران نسخه از مجله رنگارنگ چند شماره اخیر به یک ماه هم
 نمی رســد که تمام میشود ، این را می توان از صدها مرکز فروش
 ایرانی در اروپا پرســید و هر روز تقاضای دریافت مجله بیشتر به
 دفتر مجله می رســد که همه این موفقیتها و استقبال ثمره

صداقت و رو راستی با هموطنانمان می باشد

 طی این مدت که مجله رنگارنگ راهی اروپا می شــود دوستان
 عزیز و مهربانی مدد رســان ما بوده اند که هرگز نمی توان با چند
 کلمه تشــکر آمیز محبتهای آنان را جبران کرد دوستانی که با
 وجود مشغله و گرفتاریهای روزمره زندگی که دارند پا به پای ما
 کمک می کنند و بسیاری از مواقع زحمات بیشتر را آنان به دوش

 می کشند عزیزانی چون
 بیژن آصفی و الکساندرا ؛محسن روحانی و خانواده محترمش ؛
 حسن متقیان؛ سارا عباسی ؛ علیمرادی و بهاریان؛  مهرداد ملک
 زاده؛ احمد نورایی؛ کامران پارسایی و همچنین دهها مدیر فروش
 مراکز ایرانی که هر بار با گشاده رویی و آغوش باز ما را پذیرا می

 شوند
 صاحبــان آگهی ها که دریافته اند مجله رنگارنگ جایگاه ویژه 
 در نزد ایرانیان یافته است و به تدریج آگهی های تجاری خود را به
 مجله رنگارنــگ منتقل می کنند و می دانند هزاران ایرانی پیام

تبلیغاتی آنان را خواهند دید
 مجله رنگارنگ هر شماره متجاوز از هزاران کیلومتر را از لندن به
 آلمان ؛ فرانسه ؛ هلند ؛ سوئد ؛ دانمارک ؛ بلژیک و اسپانیا طی می
 کند تا در دسترس هموطنان خود قرار گیرد که با هر حساب سر
 انگشتی چنین تلاش طاقت فرسا و سختی ها و فشارهای مالی
 به خاطر کسب درآمدنیست بلکه نشانه تعهد و مسئولیت و
 عشق به ایران است و رساندن پیامی ملی و میهنی در برابر صف

طویل نوکران و مزدوران حکومت سیاه ملایان
 یک بار دیگر دســت همه دوســتان را صمیمانه می فشاریم و
 مقابل همه محبت هایشــان ســر تعظیم فرود مــی آوریم و

Dِusseldorfer Str. 12 ,
   60329 Frankfurt 
Tel & Fax: +49 (0) 69 / 52 27 62

www.maschghasem.com

  دروغ چــرا ...تا قبر آ.. آ..آ
قیمتهای این مغازه از همه جا مناسب تره
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 نزدیک به یک دهه است که این بحث در آلمان جریان دارد، که آیا بانوان
 مسلمانی که کارمندان دولت هستند، مجازند با حجاب اسلامی در
 محل کار خود حضور یابند. این موضوع از زاویه های مختلف حقوقی،
 اخلاقی، سیاسی، فرهنگ شناختی، الهیاتی و فلسفی بررسی شده
 اســت. در برخی کشــورهای دیگر اروپایی نیز، خاصه فرانسه، در این
 مورد بحثهای مشــابهی جریان داشته است. فشرده ای از بحثها، با

نظر به آنچه در رسانه های آلمان انتشار یافته، از این قرار است

خصلت نمادین حجاب
 هیچ پوششی، پوشش محض نیست. هر لباسی با خود پیامی دارد، یعنی
 چیزی می گوید در مورد سلیقه و گرایش و موقعیت اجتماعی و فرهنگی
 پوشــنده ی خود. به این اعتبار خصلتی نمادین دارد. این خصلت نمادین در
 برخی پوشش ها و آرایش ها آشکارا و عمداً برجسته هستند. اونیفورم،
 یعنی لباس متحدالشــکلی که اعضای صنف ها و دســته های خاص،
 می پوشــند، این ویژگی بارز را دارد. برخی پوشش ها ممکن است در جایی
 و زمانی عادی باشــند، اما در جایــی و زمانی دیگر خصلت »اونیفورمی«
 بیابند، چه برای پوشنده، چه برای محیط. پوشنده می خواهد با تأکیدی
 خاص تعلقش را به صنفی یا گروهی نمایش دهد، و حتا اگر چنین تأکیدی
 نداشته باشد، به دلیل جو فکری زمانه ممکن است محیط این برداشت
 را کند که قضیه فردی نیست و فرد دارد با پوشش خود به جریانی خاص

اشاره ی مؤکدی می کند
 حجاب اســلامی اکنون دارای خصلت نمادین بارزی شــده اســت، یعنی
 جنسیتی اونیفورمی یافته است. پیشتر توجه چندانی به خصلت نمادین
 این پوشــش نمی شد، چه در کشوری اســلامی چون ایران، چه در اروپا. در
 ایران، در اصل پس از انقلاب 1357 و تشــکیل حکومت اسلامی بود که
حجاب، بار سیاسی آشکاری یافت و دولت دینی از آن پرچم و نماد ساخت
 این گونه سیاســی شدن از مرزهای کشــورهای اسلامی فراتر رفت و در
 کشورهای دیگر نیز به موضوع جنبه ای سیاسی داد. حجاب نماد شد، نماد
 یک سیاست، یک طرز زندگی، نوعی خاص از رابطه گیری با جهان، نوعی

خاص از رابطه ی دو جنس انسانی با هم، نوعی تلقی فرهنگی

تأکید خشن بر دیگربودگی 
 اونیفورم به خودی خود مســئله ای نیســت، اما اگر با آن دیگربودگی ای
 به نمایش درآید که درآمیخته با خشــونت باشد، آن پوشش نمادین، دیگر
 فقــط تعلق صنفی و گروهی را نمی رســاند و همچون یک تهدید ادراک
 می شــود. تداعی ای صورت می گیرد که در ساده ترین شکلش مثلاً به
 صورت یادآوری تصویرهایی است که در تلویزیون دیده می شوند: انفجار،

تظاهرات خشن و همانندهای اینها
 حجاب اکنون چنین باری یافته است. در خود کشوری چون ایران نیز لفظ
 »حجاب« در زنجیره ای از مفهومها قرار می گیرد که باعث می شوند، واژه
 فقط به یک تکه پارچه اشاره نداشته باشد. گشت، زندان، اسیدپاشی،
 یاروســری یا تو ســری، بســیج، اخراج از مدرســه و محل کار... این ها
 لفظهای همجوار »حجاب« هستند؛ آنها به »حجاب« معنای امروزیش

را می دهند
 در کشــوری چون آلمان نیــز حجاب فقط حجاب نیســت: با آن به لحاظ
 معنایی چیزهایی همراه می شــوند که شــاید یک حجاب دار مشخص
 هیچ ســنخیتی به لحاظ اخلاقی و شــخصیتی با آنها نداشته باشد،
 چیزهایی چون تروریسم، جنگ، بی حقوقی زنان در جامعه های اسلامی، و

شیوخ عرب، با آن داستانهایی که در مورد آنان می گویند

استدلال الهیاتی
 ممکن اســت یک مؤمن مسلمان اعتراض کند و بگوید که این چیزهایی
 که بر حجاب بار می شــود و به آن معنای دیگری می دهد، هیچ ربطی به

 اصل موضوع ندارد و مســلمان به عنوان مسلمان دربرابر آنها مسئول
 نیست. پرسیده می شود: پس حجاب چیست؟ پاسخ معمول این است
 که فرمان خداست، همین و بس! این پاسخ دینی مسئله را حل نمی کند،
 چون پاســخی که از درون یک دین می آید، در نهایت برای گروندگان به آن

دین قانع کننده است
 موضــوع را نمی توان فراتر برد، یعنی از پاســخی درون -دینی یک پاســخ
 الهیاتی عمومی درست کرد که مثلاً اروپایی مسیحی را نیز قانع کند.
 پاســخ الهیاتی معمولا ارجاع دادن به یک تصور  »متعالی« اســت، نه
 دســتوراتی دخالتگر در امور ساده ی دنیوی، دســتوراتی در باب پوشش و

 آرایش. پس بحث از طریق دینی و الهیاتی آن به جایی نمی رسد

رواداری و حقوق بشر
 گفته می شود که مسئله را بایستی در چارچوب بحث رواداری پیش برد،
 یعنی گفت: رواســت که هر کس هر چه خواست بپوشد. با استفاده
 از درک عمومی از حقوق بشــر نیز به همین ســان در این مورد نظر داده
 می شود: حق پوشش، حقی است در چارچوب آزادی های فردی و هر گونه

تحمیلی در این مورد، زیر پا گذاشتن یک حق بشری است
 به این نحوه ی نگرش به موضوع دو اشــکال می گیرند: 1- مســئله  در
 اصل مســئله ی آزادی های فردی نیســت، بلکه حالت نمادینی است که
 یک پوشــش یافته است: پوششــی که جدا می کند، فرق می گذارد و
 سیاســتی مبلغ آن است که برای فرق گذاری به سرکوب و تروریسم هم
 متوسل می شــود. 2- با حکم رواداری نمی توان به آن جریانی میدان عمل

داد که خودش روادار نیست
 اساس این گونه اشــکال گیری ها این است که اگر کسی چیزی را خود
 قبول ندارد، روا نیســت آن را مبنا بگذرد تا با توسل به آن حقی را شامل
 حال خــود کند. منظور چیســت؟ در ایران، حجاب اجباری اســت. یک
 نماینده ی سیاســت رسمی حکومت اســلامی روا نیست بگوید که در
 آلمان بایستی آن آزادی در پوشــش برقرار باشد که زن مسلمان به عنوان
 آموزگار نیز حق داشــته باشــد با حجاب در محل کار خود حاضر شود.
 روا نیست وی چنین سخنی بگوید، چون به حقً عمومی آزادی پوشش
 توسل می جوید؛ اما این حقی است که خود او به آن باور ندارد. او اگر در
 مقابل بگوید، که صحبت بر سر حق عمومی پوشش نیست، بلکه حق
 یک اقلیت در یک محیط بیگانه اســت، باید آماده باشــد، این پاسخ را
 بشنود: چرا درست با توسل به حق اقلیت از تحمیل حجاب به اقلیت های
 مذهبی و نیز به زنان خارجی ای که به عنوان گردشــگر به ایران می آیند،

دست برنمی دارید؟

«موضوع را سیاسی نکنیم»
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 گفته می شــود که: موضوع را سیاســی نکنیم. بار سیاسی حجاب،
 محصول ســه -چهار دهه ی اخیر اســت؛ بهتر اســت سیاست را کنار
 بگذاریــم، تا بتوانیم موضوعی را، که فرهنگی-اجتماعی اســت، بهتر
 بررســی کنیم. اگر چنین نیز شــود، باز حجاب در مــتن معنایی ای قرار
 نمی گیــرد که با بی تفاوتی بتوان گفت این یک امر فردی اســت. موضوع
 حجاب به مســئله ی زنان و تبعیض در مورد آنان گره خورده است. کسی
 که از حجــاب دفاع می کند، نمی تواند بگوید این موضوع به مســئله ی

حقوق زن بی ربط است
 آگاهی ای که امروز در مورد حقوق بایسته ی زنان و تبعیضی که در حق زن
 روا داشته شده است، وجود دارد، امروز چنان گسترده و رشدیابنده است،
 که برای نگرشــی که ذره ای هم بوی تبعیض و تحمیل دهد، این شــانس
 وجود ندارد که با بی تفاوتی مواجه شــود. مســئله ی زن در کشــورهای
 اسلامی مسئله ای بارز است. بر آن هیچ حجابی نمی توان افکند و از هیچ

کس نمی توان خواست که با بی تفاوتی به آن بنگرد

 تفسیرهای مختلف دینی 

 در غرب زنان و مردان مسلمان تحصیل کرده ای هستند که در بحث حجاب
 با این موضع وارد شــده اند که: ما تفســیر خودمــان را داریم، مخالف
 تبعیض هســتیم، مخالف مردسالاری هســتیم، مخالف بنیادگرایی و
 تروریسم هســتیم، اما در عین حال از حجاب دفاع می کنیم. آنان بر این
 روال به رســانه ها انتقاد می کنند که چرا شکی عمومی برمی انگیزند،
 علیه مردان ریشــو و زنان حجاب دار. پاسخ معمولاً این بوده است که:
 صحبت بر سر تفسیر خوب وبد نیست؛ اما این را می دانیم که تفسیری
 خاص، اثرگذار شده و به اسلام چهره ی خاصی داده است. مسلمانی که
 با این تفســیر مخالف اســت، باید رو به آن، انتقادهایش را مطرح کند،
 نه این که به نام تفســیر فردی یا گروهی خودش، خواهان آن باشــد که

دیگران پندار و رفتار او را معیار بگذارند
 در غرب به مســلمانان مصلح این انتقاد می شــود کــه خودتان دربرابر
 بنیادگرایــان کوتاه آمدید، تا آنان صحنه گردان شــدند؛ اگر می خواهید
 تصور از شما عوض شود، باید خود پیشقدم شوید، آن هم نه با تعریف
 و توصیف از خوبی های خود، بلکه با انتقاد از بنیادگرایی و دیانت تحمیلی

و تحمیل گر

موضوع انتگراسیون
 مخالفان حجاب در آلمان و کشورهای مشابه آن از زاویه ی انتگراسیون نیز
 به موضوع می نگرند. انتگراســیون به معنای جذب مهاجران در جامعه
 اســت، به گونه ای که آنان بتوانند به مثابه شــهروندان تمام عیار کار و
 زندگی کنند. تأکید می شــود که حجاب مانع انتگراسیون است. آمار
 و بررســی های مختلف اجتماعی این موضوع را ثابــت می کنند. زنانی
 که حجاب دارند، عموما از شــانس کمتری برای انتگراســیون برخوردار
 می شوند. استثناهای موجود نه تنها این قاعده را نقض نمی کنند، بلکه
 نشان می دهند برای اســتثنا بودن چه نیروی عظیمی را باید به کار برد،

چیزی که از همه ی انسانها نمی توان انتظار داشت
 عده ای از موافقان حجاب هم پا در بحث انتگراسیون گذاشته و استدلال
 کرده اند، اگر حجاب برای کارمندان ممنوع شــود، از عده ای از زنان، که به

 عرضــه  کلیه اجناس ایرانی مورد نیاز خانواده ها
 با کیفیت بالا و قیمت مناسب

 فروشگاهی در قلب شهر دوسلدورف

فروشگاه ایران

IRAN  SHOP
Kölner Str.54 - Düsseldorf   40211

TEL: 0211 16346242 

HANDY: 0179 9064856

سوپر مارکت و قصابی آسیا

عرضه کننده اجناس ایرانی و افغانی با کیفیت عالی و قیمت مناسب
 توزیع کننده مرغوب ترین گوشــت تازه حلال با ذبح اســلامی ،

 کله و پاچه و جگر - انواع میوه و سبزیجات تازه روز
 شیرینی های ایرانی - بستنی ســنتی و فالوده -انواع برنج های

باسماتی ایرانی ، افغانی و حبوبات و ترشیجات

Munchenerstr. 11 (nahe Hauptbahhof)

Frankfurrt am main
Mobile: 0176/21872038

&
           0178/8353940



 حجاب پایبند هستند، شانس انتگراسیون گرفته می شود. به آنان این
 پاســخ را می دهند: موضوع بر ســر هر کارمندی نیست، بلکه کارمند
 دولت اســت. کارمند دولت نبایستی نمادهای دینی را به جلوه درآورد، و از
 این رو روا نیســت با پوششی در محل کار خود حاضر شود که تعصبی
 دینی را می رساند. با ممنوعیت حجاب برای کارمندان دولتی راه کار کردن
 برای باحجابان بســته نمی شــود، زیرا آنان می توانند شــغلی غیردولتی
 بیابند.شانس آنان ولی همواره کم است. انتگراسیون از دو طرف با مانع
 مواجه می شــود: جامعه ی لیبرال پذیرای نمادهای نشان دهنده ی تعصب
 دینی نیســت و کسی که با آن نمادها در سطح جامعه حاضر می شود،

در عمل می گوید که هنجارهای لیبرال را نمی پذیرد

قاعده ی عمومی
 گفته می شود: کســی که خود به حقوق بشر باور ندارد، روا نیست با
 استفاده از حقوق عمومی بشر خود را برخوردار از حقی کند که در اصل
 ناحق است. این اســتدلال را نباید به گونه ای به کار برد که کسانی را،
 به دلیل این یا آن پندار و کردارشــان، از شمول حقوق انسانی خارج کند.
 برای این که این خطر پیش نیاید، موضوع را بایستی تا حد امکان صوری
 کــرد، یعنی چنان عمومی کرد که به محتوای خاصی در زمانه ی خاصی
 اشــاره نداشته باشد. به سخن دیگر بایســتی به یک قاعده  رسید تا
 شامل همه شود و این برداشت پیش نیاید که در حق کسی، به هر دلیل

و با هر انگیزه ای، تبعیض روا داشته می شود
 قاعده ی عمومــی در مورد موضوع محیط های کاری دولتی این اســت:

همه ی نمادهای مذهبی بایستی در این محیطها ممنوع باشند
 گروهــی در اروپا به این قاعده اعتراض می کنند که نمادهای مســیحی،
 خشــونت را تداعی نمی کنند، پس قاعده نباید شامل این نمادها شوند.
 در مقابل آنان گفته اند که نمادی چون عیســای مصلوب نیز خشونتی را

تصویر می کند
 آشکار است که چنین بحثهایی پایان ندارند، چون با تفسیر و برداشت

همراه اند
 

دولت سکولار
 حقوق دموکراتیک به قاعــد ه ای عمومی نیاز دارد. این موضوع به خوبی
 در بحثهای حقوقی در مورد ممنوعیت حجاب بارز اســت. در فرانســه در
 اوایل قرن بیســت قاعــده ی عمومی ممنوعیت حضور دیــن در نهادهای
 دولتی با صراحت تقریر شــده است. به این جهت فرانسه به اصطلاح
 کشــوری »لائیک« خوانده می شــود. آلمان، کشــوری با نظام سیاسی
 سکولار اســت، یعنی در آن جدایی عمومی دین و دولت برقرار است، اما
 لائیسیته ی مصرحی ندارد. نظام بایستی مورد به مورد از سکولار بودن
 خود دفاع کند. یک مورد همین موضوع حجاب است. نظام دموکراتیک
 به لحاظ حقوقی فقط با تکیه بر سرشت سکولار خود می تواند در برابر
 یک رفتار دینی بایستد، نه از موضعی که با شًبهه ی تبعیض علیه یک
 دین به نفع دین دیگر همراه باشــد. بحث اسلام در اروپا، بحثهای مربوط

به سکولاریزاسیون نظام سیاسی را احیا کرده است

  شراب شیراز  شراب حافظ  شراب خیام شیراز

شراب ناب ایرانی باب ذائقه هر ایرانی 
شراب خوب مسکنی آرامبخش مفید برای عروق و قلب و تسکین 

دهنده روح و روان است .
فقط کافیست شما نیز چون هزاران هموطن دیگر در سراسر اروپا 

یکبار شرابهای ما را امتحان کنید مطمئن هستیم شما نیز آن را به 
دوستان خود معرفی خواهید کرد 

شراب های ما را از مراکز فروش ایرانی یا مستقیم در منزل خود تحویل 
بگیرید 

12 بطر شراب خالص و بی نظیر را فقط با قیمت 60 پوند یا 100 
یورو بعد از سفارش 4 روزه در محل سفارش خود تحویل بگیرید

قیمت های باور نکردنی سرویس عالی و شراب ناب ایرانی

مجالس ازدواج ؛ تولد و جشنها و میهمانیهای خود را با شراب ایرانی 
خاطره انگیز تر سازید

به دوستان ایرانی و غیر ایرانی  خود شراب را بعنوان بهترین هدیه 
بدهید.

مجموعه 12 بطری شامل 4 نوع شراب و از هر نوع سه بطری به نام 

¸§º ÁnHpA ³jo¶ , ·Hp¼vM oL¹¶ , n¼hM Â¶

020 760 44 266
از سراسر اروپا نماینده فعال می پذیریم

  شراب خیام ارومیه
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 رنگارنگ فراتر از این حرفهاست

 مجله رنگارنگ را در پاریس صدها ایرانی می خرند و مطالعه می کنند و استقبال هموطنانمان
 در پاریس گواه این امر اســت. نشریه ای که 20 سال منتشر می شود و بیش از هزار شماره
 منتشــر کرده اســت دیگر خیلی مضحک و خنده دار است که بتوان بر آن برچسب حزبی و

 سازمانی زد
 آنچه دیگران را وادار به چنین جو سازیهای بچه گانه و احمقانه ای می کند حسادت و تنگ
 نظری است. بعضی ها  هم بخاطر به خطر افتادن منافع شان نگران افشاء گری های مجله

  رنگارنگ هستند
 صفحات و تصاویر مجله رنگارنگ  نمایانگر عشــق به ایران و ایرانی است و نگران و دلواپس 
 حال و آینده ایران است . وگرنه ما هم مانند سایرین مرده شور می شدیم و فقط به کسب
 درآمد از هر راهی فکر می کردیم صاحب عقل و شــعور هم هستیم و بازار را هم خوب می

 شناســیم ولی پول برایمان تعیین کننده شــرف ؛ وجدان و اخلاق نیســت با چنگ و دندان می جنگیم  و با مشکلات و نداریها مبارزه می کنیم تا
نشریه ای سالم و مستقل و ملی باشیم

 مجله رنگارنگ را منتسب به مجاهدین یا سلطنت طلبان وانمود کردن همانقدر احمقانه است که ما را وابسته به جمهوری اسلامی معرفی نمایند
 مجله رنگارنگ منعکس کننده مســائلی اســت که در جامعه برون مرزی وجود دارد و همین نکته باعث افتخار و مباهات ماســت و خط سانسور
 دیگران در مجله رنگارنگ جایی ندارد و به همین دلیل از ســلطت طلبان یا مجاهدین یا جبهه ملی و نیروهای چپ بر اســاس عملکرد شان خواهیم
 نوشــت و ســاده ترین مثال هم اینکه خیلی احمقانه خواهد بود که کسی فکر کند ســلطنت طلبان به نشریه ای کمک مالی کنند که در باره
 مجاهدین هم بنویســد و یا مجاهدین به نشــریه ای کمک مالی می کنند که عکس هایی از خانواده پهلوی را چاپ کند مشــکل اساسی در نزد

حسودان و مزدوران خارج نشین است که قدر مسلم آنان خوب می دانند که ما آنان را رها نخواهیم کرد هر چند از این مزخرفات تولید کنند

پاریس شهر رهبران تک نفره
 فرانسه کشوری است که  به آزادی و دموکراسی خود می نازد و ایرانیان ندید
 ؛ بدید آزادی در این کشــور احساس مور؛ مور می کنند البته نه همه؛ بعضی
 ها .همین بضی ها هر یک مدعی حکومت آینده ایران هســتند و پای منبر هر
 یک که می نشــینی چنان شعور را به حراج و فهم را به اجاره داده است که
 پنداری همه را به شــکل خویش می بینند همه اینان صبحانه را با سر کوزی
 ؛ ناهار را با کوشــز و شام را با شــیراک می خورند هر کدام کاغذ پاره هایی
 فتوکپی شــده را مانیفیســت حزبی خود کرده اند مشتی آژدان سایه نشین
 پاریسی به گذشته می نازند و خط به رژیم کنونی می دهند و چنان از خود بی
 خود شــده اند که انگاری درجات سرهنگی ؛ سرتیپی و ژنرالی خود را از سید
 آقا علی گدا گرفته اند و در سلســله مراتب ارتشــی رژیم گذشته به شاه و
 دستگاه حکومتی حمله می کرده اند و به پاس مبارزاتشان مفتخر به امیری

 ارتش گشــته اند و هرگز تحت اوامر ملوکانه صدها دستمال یزدی پاره نکرده
!اند ! و گماشته وار در خدمت مافوق خود نبوده اند

 علاف دیگری بادیگارد می گیرد که مبادا پشه ای به او لگد بزند و نگران است
 که مبادا سیاســت جهانی بر سر جان او معامله کنند و در فرصتی مناسب

با گوجه فرنگی ترورش کنند
 تئوریسین قرن با سر و ریش درویشی چون خیابانگردان در خیابان 15 پاریس هر
 روزه به ســطل های آشغال خیابان ســر می زند که فرانسویان چیزی را حرام
 نکرده باشند و برکت خدا از بین نرود چون احسان خدا ابتدا از نراق آمده است

 و باید تفکر و اندیشه را با نرخ مناسب فروخت
 خلاصه پاریس عروس شهرهای جهان هر روزه آبستن مردان حکومتگر خیالی
 ایران اســت ! مالیخولیای رویاهای خود بزرگ بینی باعث یک بیماری مسری در
 میان ایرانیان مدعی رهبری فکری یا سیاسی برای ملت دربند ایران شده است

          kÃPw oQ¼w
 نان و شیرینی؛ خشکبار،ادویه جات،سبزیجات تازه و خشک شده، حبوبات و انواع برنج ، لبنیات ایرانی ، عرقیات ایرانی

انواع کنسروها، تن و خورش های فریز شده هر روز نان بربری داغ

از پنج پس از نیمروز، شنبه و یکشنبه از ساعت دو پس از نیمروز
نان خامه ای و رولت سفارش پذیرفته میشود

 62 TER RUE DES ENTREPRENEURS                      TEL: 01 45 78 13 24
               75015-PARIS                                                                              FAX: 01 45 78 05 15
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 مجله رنگارنگ بعنوان نشــریه ای که متاثر 
 از شــرایط فعلی کشورمان می باشد در خارج
 از کشور منتشر می شــود . مجله رنگارنگ
 شناسنامه هویت ایرانیانی است که داغ وطن
 را بر دل و روح و جانشان دارند و به دلیل اینکه
 مســبب همه بدبختی ها و جنایات و فساد را
 بخوبی می شناسند و می دانند رژیم جمهوری
 اســلامی در همه ابعاد و کلیــات باعث و بانی
 این فاجعه بزرگ تاریخی است مرز بندی و خط
 کشــی مشــخصی در همه ابعاد با این رژیم

 جنایتکار دارند
 طــی 20 ســال انتشــار در مجلــه رنگارنگ
 همیشــه همین گونه نوشته ایم و گزارشگر
 ملی مردمان ســرزمینمان بــوده ایم .طی این
 ســالها بارها و بارها از سوی رژ یم و دلالان آنان
 با پیشــنهادات مالی زیادی شده ایم ؛ تهدید
 شده ایم ،جو و  شایعه ساخته اند و با اینکه
 رژیم هر ترفند کثیفی که با همپالگی هایش
 بکار برده اند مجله رنگارنگ کماکان حرف اول
 مطبوعات ایرانیان برون مرزی را زده و خواهد زد
 در شــرایط فعلی که رژیم با حمایت های بی 
 دریــغ مالی خود بــازار کاذب مطبوعاتی به راه
 انداخته است و دهها مجله و روزنامه مجانی
 بــا قیمت آگهی های در حد مجانی را وارد بازار

 کرده اســت ایرانیان آگاه و دلسوخته وطن با
 حمایتهای خــود باعث تداوم و اســتمرار این

 نشریه ملی و میهنی بوده اند
 پاریــس از مراکز مــورد توجه ایرانیان اســت
 .شهری که عنوان سیاسی ترین شهر جهان را
 یدک می کشد و در این میان گروهی از ایرانیان
 که در این شهر زندگی می کنند در کنار زندگی
 روز مره خود بامســائل سیاسی نیز سرو کار
 دارند ولی آنچه مربوط به کشــورمان میشود
 مانند بســیاری از کشورهای دیگر که ایرانیان
 ساکن هستند بازار شارلاتانها و پادوهای رژیم
 اسلامی البته در لباس تبعیدی  است. پولهای
 ملت در بند ایران  در اروپــا چون باقلوا در دهان
 مزدوران رژیم خورده میشــود و این مزدوران هر
 یک در شــکل و قیافه ای متفاوت و طرح ها و
 برنامه هایی مختلف ســنگ رژیم را با ژست و

 ادای مضحک به سینه می زنند
 در پاریــس چند ســازمان و جامعه و حزب تک
 نفره یا خانوادگی وجود دارد که هر یک داعییه
 رهبری و نیابت ایرانیان ســاکن فرانســه را به
 خود اختصاص داده اند و معلوم هم نیست این
 وکالت را از چه کسانی گرفته اند؟ و این القاب
 را چه کســانی به اینان اهداء کرده اســت هر
 کدام رئیس و دبیر کل هستند و تلاششان به

 حاشیه بردن ایرانیان است برای نمونه آقایی که
 خود را رئیس جامعه ایرانیان مقیم فرانســه
 معرفی می کند و هر بار بعنوان مدافع حقوق
 رژیم جمهوری اســلامی بساطی چند نفره راه
 می اندازد و مصاحبه و عکسها و تفسیرهای
 برنامــه های ایشــان در رســانه هــای وزارت
 اطلاعاتی رژیم چون بازتاب و ایرنا و ....انعکاس
 می یابد و مصاحبه های اختصاصی ایشان با

 رسانه های زیر کنترل رژیم انجام میشود
 مســلما چون آقای راست بین و تعدادی دیگر 
 از ایرانیــان چون ایشــان فکر مــی کنند که
 دموکراســی و آزادی یعنی همین ...... ما هم
 بعنــوان یک نشــریه که بهره منــد از همین
 دموکراســی و آزادی هستیم منعکس کننده
 فعالیتها و رفتار و شــیوه کردار این گونه افراد
 در پاریــس خواهیم بود تا هدیــه مقدس آزادی

فقط سهم اسلامی ها نباشد

 فروشگاه
اسکان
خاویار، زولبیا  بامیه
شیرینی های متنوع 

نان لواش ؛ میوه فصل 
 بستنی و فالوده 

و آجیل   انواع خشــکبار 
 سبزیجات خشک

مرباجات و انواع ترشی

ESKAN
EPICERIE FINE

62, BIS RUE DES 
ENTREPRENEURS

75015-PARIS

TEL: 
0145770616

سخنی با هموطنان وطن پرست و دلسوخته ایران در پاریس

  آقای راست بین خجالت بکش
 روز یکشــنبه 23 ســپتامبر تظاهراتی از ســوی جامعه ایرانیان مقیم فرانسه که مسئول آن
 شخصی به نام راست بین است برگزار شد اینکه چنین تظاهراتی از سوی راست بین و محجبه
 های ســفارتی هر از گاهی برگزار میشــود کار تازه ای نیست ولی این بار بارکشی تبلیغاتی برای
 رژیم محتوایش کثیف تر از همیشــه بود این پالان بدوشــان بی آبرو که مدعی حفظ و حراست
 منافع اربابان خود هستند این بار نقش دلقکان بی مشتری را پیدا کردند چون قرار بود راست بین
 و محجبه های سفارتی علیه سخنان کوشز وزیر امور خارجه فرانسه تظاهرات نمایند و معترض
 باشــند که چرا کوشــنر به حکومتگران تهران نشین تشر زده و دل نازک امثال راست بین ها را

 جریحه دار ساخته است
 در اطلاعیه شــان شــعارهای انسانی و حقوق بشــری داده اند که حرفهای آقای کوشنر مغایر 
 موازین انســانی و سیاســی اســت که البته چند روز قبل از برگزاری این تظاهرات پیوندی میان
  پناهندگان و ســفارت چی ها به مدیریت راســت بین آقای کوشنر حرفهایش را پس گرفته بود !
 ولی گویا راست بین و مجبه های سفارتی و پناهندگان آبکی از رو نرفتند و دیدند حیف است در
 یک روز آفتابی و مطبوع جلوی برج ایفل جمع نشــوند و عکس یادگاری برای بایگانی فعالیتهای

سفارت نگیرند! که هم مزد اخروی دارد هم پاداش دنیوی
 آنچه می ماند ســوالی است از امثال راســت بین ها که واقعا خجالت نمی کشید شما ذره ای
 وجدان و حس انســانیت در وجودتان هســت ؟ شما نگران ملت ایران هســتید؟ آقای راست بین
 شما و همپالگی هایتان نگران حمله اجنبی به ایران نباشید که می ترسید مبادا خونی از دماغ
 ایرانیان اســیر در ایران بریزد و خدای ناکرده به ساحت منفعت ساز آخوندی برای حمال های پالان
 بدوش پاریس نشــین خدشه ای وارد آید .اگر انسان بودید حداقل طی دو ماه گذشته که بیش از
 صدها انســان ایرانی را بر جرثقیل به رقص مرگ کشاندند امثال شمایان را اندک غم و اندوهی

 فرا می گرفت ؟
 یک بار هم تظاهراتی علیه ارباب تهران نشــین بر پا می کردید که جرم این زنان و مردانی که هر 
 روزه در کوچه و خیابان بر دارها آویزان هســتند چه بوده است ؟ آیا اینان انسان نبوده اند؟آیا اینان
 حق و حقوقی انســانی نداشته اند؟ ولی مرگ هر روزه این قربانیان جنایت آخوندی مسئله شما

 نیست چون منفعت و سودی در اعتراض به چنین جنایاتی نصیب تان نمی شود
 پس همان بهتر با محجبه های اســلامی در پای برج ایفل عکس های تبلیغاتی بیندازید و خیال

 کنید خیلی زرنگ هستید و دیگران را رنگ کرده اید

METRO:  CHARLES MICHEL
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همکار مان  سارا عباسی  از پاریس

یک عده فکر می کنند برای مورد محبت قرار 
متحمل  را  هنگفتی  های  هزینه  باید  گرفتن 
شوند تا بتوانند در قلب دیگران جائی پیدا کنند 
محبت  و  مهر  که  هستند  این  از  غافل  ولی 
قرار  فروش  و  خرید  مورد  که  نیست  کالایی 
می  را  اول  حرف  پول  روزها  این  چند  هر  بگیرد 
پول  چقدر  هر  که  باورند  این  بر  ای  عده  و  زند 
بدهی آش می خوری ولی به این مسئله توجه 
پایان  به  زمانی  هم  مادیات  و  پول  که  ندارند 
بود  خواهد  ماندگار  که  چیزی  ولی  رسد  می 
به  باید  البته  است  پاک  قلب  و  واقعی  محبت 
این مسئله هم توجه داشت که محبت کردن 
مورد  در  شناخت  نیز  و  دارد  ای  اندازه  و  حد  هم 
کسانی که می خواهم مورد محبت قرار دهیم 
چون همه اینها به هم ارتباط دارد محبت بیش 
از اندازه به کسی که ظرفیت و گنجایش ندارد 
قولی  به  و  بیاوریم  بار  گدا  را  او  میشود  باعت 
مقاله  در  که  همانطور  شود  طلبکار  و  متوقع 
های پیشین اشاره شد افراد نیازمند اجتماع و 
اجتماع نیازمند افراد هست و هر شخصی می 
که  باشد  مقابلش  طرف  و  خود  روانکاو  تواند 
بتواند تشخیص دهد چگونه و به چه کسانی 
محبت کند و نیز چطور مهر و محبت دیگران 
را پذیرا باشد مهر و محبت واقعی نیروئی درونی 

است که قلبهای پاک و شفاف می توانند آن را 
هدیه کنند و یا بپذیرند البته اگر کمی صبور 
باشید و وقت بگذارید می توانید قلبهای غبار 
آلود را هم شفاف کنید چون عده ای متاسفانه 
داشتند  قبل  از  که  خانوادگی  مشکلات  اثر  بر 
و نتوانستند در جامعه حل کنند عینک دودی 
همه  به  و  گذاشتند  قلبشان  و  چشم  جلوی 
چیز بد بین هستند و اگر مورد احترام و مهر و 
محبت قرار بگیرند برداشتی منفی از این دارند 
و سناریوئی جدا از همه محبت ها می سازند 
و مسلما حق هم خواهند داشت جالب است 
اینکه  از  قبل  شوم  متذکر  را  موردی  یک  که 
از  یکی  کنیم  درک  بیشتر  را  واقعی  محبت 
می  سر  به  غربت  در  سالهاست  که  دوستان 

برد هر 3 یا 4 سال برای دیدن خانواده به ایران 
می  آنجا  ماه   2 حدود  بار  هر  و  کند  می  سفر 
می  سوغات  کیلو  حدود 100  همیشه  و  ماند 
برد هنگامیکه علتش را پرسیدم جواب داد اگر 
من این سوغات را برای آنها نبرم در آن مدت 2 
ماه که آنجا هستم مورد محبت و احترام قرار 
که  کنم  اعتراف  توانم  می  واقع  در  گیرم  نمی 
محبت موقتی را با بردن این سوغات و متحمل 
خرم  می  خودم  برای  بار  اضافه  و  هزینه  شدن 
غافل  شخص  این  و  است  تاسف  باعث  واقعا 
از اینکه عشق و محبت واقعی فراتر از از همه 
باید  محبت  و  مهر  ساختن  برای  و  اینهاست 
چشمهایشان  نه  شود  روبی  غبار  افراد  قلب 
مطمئنا شما هم مثل من تعجب کردید ولی 
واقعیتی است که در اطراف همگان می چرخد 
به طریقه های مختلف و کم و زیاد به هر حال 
وجود دارد و جزئی از زندگی محسوب می شود و 
اینجاست که آن جمله  زیبای هر چه از دوست 

رسد نیکوست دیگر معنائی ندارد 
بود  خواهد  جانبه  دو  واقعی  محبت  راستی  به 
اگر خالصانه باشد و هیچ جای خالی نخواهد 
گذاشت البته نه با این معنا که ترازو بگذارید 
صورت  این  به  چون  کنید  سنگین  و  سبک  و 
به  که  محبتی  شود  می  ستد  و  داد  همان 
دیگران می کنید باید بدون چشم داشت باشد 
اگر برای ذره ای از محبت به دیگران ارزانی می 
اندازه  همان  یا  و  بگذارید  منت  بخواهید  کنید 
و یا بیشتر از آن را طلب کنید بهتر است اصلا 
از  را  خودش  معنوی  ارزش  چون  ندهید  انجام 
هاون  در  آب  معروف  قول  به  و  دهد  می  دست 
روان  و  روح  به  گذاشتن  ارزش  است  کوبیدن 
باعث می شود آرامش درون داشته باشید و این 
زیبائی را به دیگران منتقل کنید نه تا آن حدی 
که دیگران بخواهند از آن سوء استفاده کنند

محبت خریدنی نیست

 پیام تجاری خود را با پشتوانه 20 ساله انتشار

مجله رنگارنگ آشنای چشم همگان سازید

 02076044266



 شوخی ، جدی
سرهنگ محمد جناب - پاریس

هنرنمایی  از  گذشته  های  شماره  از  یکی  در 
البته  صد  که  بود  رفته  سخن  آمریکایی  ژنرال 
جنبه شوخی داشت پیشنهاد ژنرال برای مبارزه 
بود  پایه  این  بر  آلمان  جنگی  های  دریایی  زیر  با 
از  بالاتر  به  اقیانوس  در  را  آب  حرارت  درجه  که 
یک صد برسانند ولی خود در اجراء طرح شانه 
خالی کردند پیشنهادات باید راه عملی داشته 
و  مهم  مسئله  طرح  مجریان  صلاحیت  باشد 

قابل توجهی است 
ارائه طرح روی کاغذ یا در عالم خیال کار آسانی 
داشته  اجراء  توانائی  که  مردانی  ولی  است 

باشند انگشت شمار و یا نادر هستند 
ولی  دانست  نمی  چیزی  اقتصاد  از  صدر  بنی 
هر روز طرح تازه ای به جای طرح دیروز که غیر 
قابل اجراء مانده بود ارائه می داد و نام اقتصاد 
دینی هم روی آنها گذاشته بود )لعنت خدا بر 
او و استاد شیطان که کنار دست او نشسته 
بود و به او تعلیم می داد ما از این ورشکسته 
سه  طرح  تهیه   ) ایم  دیده  زیان  بس  سیاسی 
مسئولیت لیست اجرائی دارد  نه بازخواست . 
تهیه زنگوله برای موش ها دشوار نبود موشی 

لازم بود که زنگ را به گردن گربه بیندازد.
آنچه بنده می خواهم ارائه بدهم و بسیار هم 
هم  و  دارد  موفقیت  شانس  هم  هست  جدی 
قسم  هم  آن  ضامن  ناچیز.  تلفات  و  خسارت 
بگیریم  ایراد  خروس  ازدم  است  عباس  حضرت 
به  نیاز  وگرنه  دارند  خروس  دم  سوگندها  تهیه 

سوگند نداشتند.
فراری ها در مدت 28 سال پیوسته دم از سقوط 
مردمی  از  اند  بوده  چاره  دنبال  و  زنند  می  رژیم 
نیستند  پیوستگی  و  اتحاد  اهل  مطلقا  که 
خواسته ایم به فلان اعتصاب ده بیست نفری 
و  کنند  امضاء  را  طومار  فلان  زیر  یا  بپیوندند 
شرکت  کارگران  از  ایم  ندیده  پاسخی  تاکنون 
رانندگان  از  طرفداری  به  خواهیم  می  نفت 
شهری به پا خیزند غافل از آنکه نظام اسلامی 

قادر به حرکت نیستند ؛  را شکسته  آنها  پای 
شیون  فریاد  هستیم  دور  به  دولتی  از  ما  وقتی 
نالیم  می  ستم  و  ظلم  از  و  کنیم  می  بلند 
رفتار  بینیم  می  صف  به  را  ها  اعدام  وقتی  اما 
چماقداران را می ایستیم و این نمایش تهوع آور 

را نظاره می کنیم .
در  شرکت  شرط  هم  پهلوی  شاهزاده  حتی 
دانند  می  جمعی  پیوستگی  تنها  را  مبارزه 
افسوس و هزار افسوس سوراخ دعا را گم کرده 

ایم؟
راه حل ها ساده ؛ اعتراضات درست ؛ اما تکروی 
ها تاکنون فایده نداشته و در آینده هم نخواهد 
داشت در میان این دستجات پراکنده کم تعداد 
و  حال  در  ایم  داشته  دور  نظر  از  را  گرانبها  و 
گروه  این  دست  در  رژیم  عمر  شیشه  امروز  روز 
زحمت کش و کم توقع است که به نظر بنده با 
یک مثقال غیرت ؛ دو مثقال همت و مشتی دلار 
ناچیز دمار از روزگار رژیم با تمام ارتش و بسیجی 
و پاسداری که دارد در می آورد این گروه کم ارزش 
هم  خیلی  که  معاصر  تاریخ  در  را  خود  وجودی 
کامیون  منظورم  است  داده  نشان  نیست  دور 
در  شیلی  در  که  است  بیابانی  رانندگان  و  داران 
مدتی کوتاه رژیم حاکم را سرنگون کرد و ژنرال 
پینوشه را به جای آن نشانده ؛ فلفل نبین چه 
تیزه. تجسم بفرمائید یک روز صبح که از خواب 
مربع  کیلومتر  وششصد  هزار  در  شویم  بیدار 
پراکنده و دور از هم کامیونهای ده تن ؛ بیست 
درختان  لابلای  ها  جاده  کنار  در  بیشتر  و  ؛  تن 
دست از کار کشیده    چکش های برق یا قطعه 
خاص دیگری را از روی موتور برداشته و هر یک 

به گوشه ای 
و بزرگترین دشوار ی را برای نظام به وجود آوردند

مقدور  ها  راننده  همه  کردن  پیدا  مامورین  برای 
که  اند  نیامده  هم  گرد  جا  یک  در  آنها  نیست 
زندانی  و  بازداشت  را  آنها  بتوانند  چماقداران 
هم  از  کیلومتر  پنجاه  از  بیش  کامیونها  کنند 

فاصله دارند راننده های ارتش این اندازه نیستند 
که بتوانند کامیونها را راه بیندازند و قطعات 
برداشته شده پنهان یا گم شده اند . یدکی به 
اندازه کافی موجود نیست بار روی بار در بارانداز 
نایاب  خواربار  و  خالی  ها  فروشگاه  خوابیده  ها 
می گردد تصور بفرمائید که رژیم چند مدت می 
تواند مقاومت کند ؟ اثر این اعتصاب به سرعت 
آشکار می شود . دهان به دهان پخش می گردد 
گرسنه  توده  پیوندند.  می  شهری  رانندگان 
خانه  و  ها  مغازه  غارت  فردا  از  ندارند،  خبر  ها 
نمی  امان  ها  .سرشناس  شود  می  شروع  ها 
دهند وقتی ملتی در مقابل حکومت به مبارزه 
نیست  ساز  کار  هم  چین  و  هند  ازتش  برخیزد 
.گناهکاران به دنبال سوراخ موشی می گردند 
و پولداران برای وصول پولشان بانک ها را چپاول 
می کنند آیا رژیم می تواند مقاومت کند؟ شاید 
یک روز شاید دو روز حداکثر یک هفته،  اثری از 

وجود رژیم آخوندی بر جای نمی ماند.
است  بلاغ  شرط  آنچه  من  سیاسیون  آقایان 
می گویم اندکی به آن بیندیشید به بن بست 
چشم  دیگران  امید  به  هم  باز  اگر  ایم  رسیده 
بدوزیم به قول ایرج میرزا  روز بدتر از این هم را 
بدین  کار  نشود  اشتباه  دانید  خود  بینیم  می 

سادگی ها نیست 
یک مثقال غیرت و دو مثقال همت و مشتی دلار 

فراموش نشود اجرای طرح با شماست 
یا  است  شوخی  پیشنهاد  این  محترم  بنظر 
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فروشگاه پرسپولیس
 عرضه کننده مرغوب ترین و تازه ترین مواد خوراکی 

 در فروشگاه پرسپولیس بهترین خشکبار، برنج، حبوبات،ترشیجات، محصولات
یک و یک ،مهیار،ساناز،مهنام، گلستان، گلباران و ... را خواهید یافت

خاویار ایران؛ تن ماهی؛ شیرینی های ایرانی؛ بستنی و پالوده شیرازی
صنایع دستی؛ سماور پلان، پلوپز پارس خزر و سایر محصولات کمیاب ایرانی

پرسپولیس فروشنده کارت های تلفن برای تماس با سایر کشورهای جهان

گیاه درمانی ؛ هموپاتی زیر نظر برجسته ترین عطاران ایران

پندار نیک

کردارنیک گفتارنیک

PERSPOLIS
EPICERIE FINE

57, RUE DES 
ENTREPRENEURS

75015  PARIS

TEL: 01 40 59 44 13
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طشت رسوایی نوریزاده بدجوری صدا کرد
 سالهاســت نقــاب از چهره مزدوران و حقوق بگیران رژیم بر می داریم و در این تــلاش ملی با جبهه گیریهای مختلفی روبرو بوده ایم ولی
 خوشــبختانه پرده های ابهامات کنار میرود به مصداق شــعر اندک اندک جمع یاران میرسند دوستان دیگری هم ملاحظات  و تعارف را
 کنار میگزارند و واقعیتهای عملکرد و کارنامه نقاب یر چهره زده ها را نشــان می دهند که در این شــماره به چند مورد اکتفا کردیم تا

خوانندگان عزیز مجله رنگارنگ بدانند هیچکس نمیتواند همیشه سر مردم را کلاه بگذارد واز توبره وآخور تغذیه نماید

 مطالب زیر را با هم میخوانیم وایکاش همه ایرانیان شــریف و نگران وطن مصلحت روابط را کنار بگذارند و به سرنوشــت ملتی دربند
فکر کنند

سرش گنبد مسجد؛
منبر رییس شعار ده؛    

بلندگو مقیم خارج
قربان برم پول رو

دلار و ین و یورو رو

 این جماعت زیر ماسک عبا و عمامه و مذهب و
 شعار رشد کرده اند. اینها تنازع بقا کرده اند.
 نه در جهت ارزش های مثبت بل در جهت عکس
 آن. به هــر طنابی خود را آویزان کرده بودند و با
 دیدن همه شکست ها زندگی انگلی را پیشه
 گرفتند. هفت خط و خال گشــته اند. به هر
 ســتون » نمادین« خود را وصل کرده اند. به هر
 مکتب مرسوم و هر شــعار نوینی خود را می
 چسبانند هر چند به شیوه ظاهری. یاد گرفته
 اند با شعار آنکه پیروز است حق با اوست؛ حق
 را که کاملا در تضاد با وجود اینان است را از آن

خود گردانند
 نه کمونیســتند نه مسلمان مرگ بر سرمایه
 می گویند و خود چرخاننده بازی کاپیتالیستی

.کاپیتالیستی اند
 بلند گوهایشــان هم سخت مشغول توجیه
 کردن و رنگ کردن این نکبت هستند.کی؟ مثل
 نــوری زاده. چه؟ علم کردن نشــان الله ی حالا
 امروز به نام بروجــردی. آخرش چه؟ تلف کردن
 زمان ما مردم. یعنی نادیده گرفتن صداهای هم
 اکنون آزاده ای که از هر تحجر فکری گذشــته
 اند. با دنیایی سفسطه و توجیه به تقیه می
 پردازند. می پرسی اگر آخوند ملایم! داریم که
 گیرم داشــته باشــیم این صد و هشتاد سال
 کجا بودند. این بیست و هفت سال چه کردند؟
 اینهــا می توانند » تغییــر« را رقم زنند؟! جل
 الخالق! اینها اگر می توانستند مشت رسوای
 همان خمینی را باز کنند این بیســت و هفت
 ســال کجا بودند؟ این اشــتباه انداختن مردم
 از چهــره واقعی جماعتی بــا عنوان جمهوری

اسلامی را جز » فریب« می توان نامی نهاد؟
 جمهوری اسلامی از آخوندهایش هم گذشته
 است. سرگرم سرمایه گذاری بر نسل دوم اش
 است. نســلی که نه قبل از به مقام ریاست
 جمهوری اسلامی گشــتن خاتمی ؛ به ایران بر
 نگشتند اما گیرنده هایشان دقیقا بعد از رنگ
 و لعــاب خاتمی موج ســود را گرفت و به همه

.کشورها گسیل گشتند از جمله ایران
 ارقام ســرمایه گذاری های دوبی؛ انگلســتان
 ؛ کانادا و آمریکا نجومی گشــت. این ده ســال
 اینها با برنامــه رفتار کردند و امروز خوشــه

.چینی اشان است
 یادت می آید آن لایه لایه بودن سیستم جمهوری
 اســلامی را؟ هر روز به باب بازار صورتکی علم
 می شود. اصل کجاست؟ »سود » و سود. به
 دور از هر ارزشی. از همه ارزشها سر موقع اش
 اســتفاده می کنند برای توجیه . از ایران برایت
 می گویند؛ از حق بشر می گویند؛ از فضا نورد
 برایت می گویند از دایره المعارف تشویق کننده
 ســرمایه گذاران همگن جمهوری اسلامی در

.ممالک دور می گویند
 این تهاجم اســت در همه ابعادش. اینجا این
 رادیو تلویزیون های خارج نشــین هم ســخت
 سرگرم » شو« درست کردن هستند تا حواس
 ها را پرت کنند. این گروه هم دســت کمی از
 » سودجویان« جمهوری اسلامی ندارند. یکی
 هستند. دیکتاتور هایی که با شعار آزادی چنان
 چماقــی بر پای آزاده مــی زنند که دیده و حس
 کرده ای. اینها هم محصول محیط اســتبداد
 هســتند و بس. سرگرم شو شــدن؛ طبل تو
 خالی کوفتن؛ پول جمع کردن و مدعی شــدن
 هــا، دســت درازی در همه اینهــا خصوصیت
 مشترک اســت. از همان شاهزاده رضا پهلوی
 بگیر تا جماعت بســیاری از همــه دکانداران
 مثلا سیاســی را. اینجا ســخن از » حق » و
 »حق خود« نیســت. همه وکیل و وصی اند و
 منتظر فرصت تا مدعی شوند. دریغ از » از خود

.گذشتگی« و نشان گرفتن اصل درد
 این میان؛ در غلغله شعار دهندگان و دکانداران
 » مبــارزه منفی« ایــن خود » مــردم ایران »
 هســتند که با جواب ندادن به همه این شلوغ
 کاران اصل مبارزه منفی را به نمایش گذاشــته

.اند
 مردم بیدارند و به درستی درد را می شناسند. از
 نکبت جمهوری اســلامی بیزار است و این گرد
 و خاک راه انداخــتن منتظران فرصت حکمران
 گشــتن را هم خوب می بینــد و از همه اینان

.دلسرد می شود
 می بیند که هجوم نســلی بی ارزش و سودجو
 برنامه جمهوری اســلامی بوده و می داند برگ
 بازی جمهوری اســلامی دیگر این و آن آخوندک
 نیســت. چنان نوچه هایــی را پرورانده که با
 فرمول »پول« بــاد آورده به بقای خودش ادامه
 مــی دهد. چه غم گــر دیگر نام و نشــانی از

.آزادگی ایرانی مطرح نشود
 این نام و نشــان و دکترای افتخاری جمع کردن
 و معیار پول داری را نشــان افتخــار دیدن با »
 ایران« و » ایرانی« در تضاد اســت. نه دســت
 درازی آخوند جیره خوار خمس و زکات و وعده و
 توبیخ بهشت و جهنم اش و نه این آدم نماهای
 تهی از ارزشــی که به سرعت با ضعف دنیای
 غرب ترکیب شــده اند و این سودا را بر فرق من

.و تو ایرانی می خواهند سوار کنند
 هنگام ، هنگام خاستن صداهایی است که »
 ارزش« ها را به جامعه از هر سمت مورد هجوم

.قرار گرفته » ایران« بازگرداند
 ایــران و ایرانی تنها به آزادگی خاســته از خرد
 و اندیشــه اش مــی توانــد افتخــار کند. به
 ایستادگی رو راستان و مبارزان با ریا و سالوس
 قدرت پیشــگان ؛ می تواند قــدرت بگیرد. این
 همه نکبت که بر ســر این سرزمین آمد از آنجا
 برخاست که خرد را از مردمان دریغ کردند. صدای
 آزادگان را دهه هاســت در گلوها خفه کردند
 تا این وضع را به انجام برســانند. آخر کار هم؛
 این وضــع چنان ناخوانی با اصل ایرانی دارد که
 همان ایرانی بدست خودش این قالب مصنوعی
 پر ریا را می شــکند. این صدای شکستن را در
 نگاه آزاده ای می بینم کــه :احمدو ها؛ اکبرو
 ها؛ سید انگلیسی لاریجانی ها؛ جارچی منم
 شاه عباس بلبل ایران ها! همه را به یک شکل
 می بیند و با همان سکوت و خشم در نگاهش
 دکان اینان را جمع مــی کند. با بی تفاوتی به

این خوش رقصان

شعارده » ما پیروزیم چون حق با ماست!« و نوری زاده و امثالهم
 سایه سعیدی سیرجانی



نظرات بعضی از خوانندگان به نقل از سایت اصغرآقا
 

 آقای خرســندی برای روزنامه نخوانهای نوری زاده نشــناس بگوئید که
 چطور نوری زاده

 از ساواک به خمینی از خمینی به قطب زاده از قطب زاده به علی امینی
از امینی به بختیار

 از بختیار به رضا پهلوی از پهلوی به رفسنجانی از رفسنجانی به خاتمی
 از خاتمی به جورج بوش رسید

 در این وسط با تار و پولهای طیب و طاهر خامنه ای رقصید
 با از ماورای چپ تا ماورای راست هم دوست بوده و پالوده میخورده

حالا خودتون انصاف بدید لقب مزدور اجاره ای
کمش است یا زیادش؟

 سلام آقای خرسندی . خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم همراهی گروهی
 در داخل ایران با دکتر نوری زاده _که همه جور اسناد و مدارک در اختیارش
 میگذارند و حتی از زیر عبای رهبر هم خبرش میرسانند!_ برایتان سوال
 برانگیز و ناباور است.مدتهاســت به ســهم خودم گلویم را پاره کرده
 ام کــه: »آخه آدم عاقل که میشــینی پای تلویزیــون و به به و چه چه
 میکنی... یه دقیقه فکر کن ) نمیخواد به خودت زیاد فشــار هم بیاری!(
 آخــه این جماعت بدوی که برای چهار کلمــه حرف که یارو تو وبلاگش
 زده یا اســتاد دانشــگاهی که به خر رهبر گفته یابو!میگیرن چوب تو
 آستینش میکنن چطور به این سوپرمن هایی که برای این آقا خبر میارن
 و احتمــالا میبرن!کاری نــدارن؟! فکر نکن در اون دســتگاه نمیتونن فرق
 خودی رو از ناخودی تشــخیص بدند. دســت کم نگیریمشون که هیچ

دشمنی رو نباید دست کم گرفت
 خلاصه اینکه کم کم داشــتم به صحت نظریه ام شــک میکردم که

 اين بار آمده بود با دو همراه و همســخنش که
 »درگيري شما و آقاي نوري زاده لطمه به مبارزه
 ميزند و مــردم در داخل ايــران وقتي مي بينند
 شــماها خودتان با هم اختلاف داريد، دلســرد
 ميشــوند و ........«. ..... باقــی در دنبالــه ی

مطلب
 فربد طلائــي جواني پرمايه و نامجوســت از
 نسل جوان تحصيلکرده اي که از وطن - در واقع
 - اخراج شــده اند! گاهي در صــداي آمريکا و
 سايت هاي اينترنتي درباره ي طرح هاي امنيتي و
 درگيري هاي نظامي و مسائلي که من سر ازش
 در نميآورم مصاحبه و مقاله دارد. هر از چندي در

لندن به من سر ميزند
 ايــن بار آمده بود با دو همراه و همســخنش و
 از جملــه میگفت که »درگيري شــما و آقاي
 نوري زاده لطمه به مبارزه ميزند و مردم در داخل
 ايــران وقتي مي بينند شــماها خوداتان با هم

  اختلاف داريد، دلسرد ميشوند
 با اين ســخنان آشــنا بودم و يکــي دوتا ايميل
 هم در همين مايه رســيده بود و سال هاســت
 که در هر کشــمکش و اختلافــي اين تذکر و
 افســوس هســت. پس حرفش را قطع کردم
 و گفتم پســرجان، مگر ما پشــت سر مردم
 ايــران با همديگــر تباني و زدوبنــدي داريم که
 حالا مأيوسشان ميکنيم؟ کدام »ما«؟، کدام

 »شــماها«؟. مگر هرکس خارج کشور بود يا
 هرکس با جمهوري اســلامي مخالف بود جزو
 يک »ما« يا مشــمول يک »شماها« ميشود؟
 حالا در اينکه در خارج هســتيم، کسي شکي
 ندارد و مو لاي درزش نميرود، اما در مورد مخالفت
 با ر ژيم، گاهي لايش زياد باز اســت. تازه تيمسار
 نصيري هم اگر الآن زنــده میبود، با رژيم حاضر
 مخالف بود و داشت برضدش فعاليت ميکرد،

اما چه ربطي به من ميداشت؟
 فرید آمد حرفي ديگر بزند. مگر من گذاشــتم
 و مگر من کنجکاو بودم چه ميخواهد بگويد!
 همان ســال هاي اول من در نشــريه ي اصغرآقا
 که تنها نشــريه اي بود که درميآمد )منظورم
 البته نه اين اســت که تنها نشريه  ي دنيا بود(
 در مورد دعوائي که شــده بــود و يک ايراني از
 ايراني ي ديگر به دادگاه شکايت کرده بود و يک
 عده توي سرشان ميزدند و مويه ميکردند که
 »اي داد بيداد، ايراني از ايراني به دادگاه انگليس
 شــکايت ميکند؛ ای داد بیداد که ما آمده ایم
 به خارجه ولی اینجا هــم با همدیگر اختلاف
 داریم ....«، نوشــتم از کي تا حالا مراجعه به
 قانون و قاضي و دادگســتري زشــتی یافته و
 قبيح شــده و مگر آدم دعواي لندن را ميتواند

به دادسراي خور و بيابانک ببرد؟
 مرحوم احمد انواري روزنامه نگار قديمي که بعد
 از 28مرداد در اصفهان«پرخــاش« را در ميآورد؛
 بيست سي ســال پيش، در لندن نشريه اي به
 نام »جبهه« منتشــر ميکرد. من کاريکاتوري
 کشــيدم از او و مطلبي نوشــتم؛ رفت وکيل
 گرفت و از من شــکايت کــرد. از کارش، هم
 خنده ام گرفت، هم ترسيدم، هم خوشم آمد.
 برادرش که عمــرش دراز باد دکتــر عبدالکريم
 انواري که نايب رئيس کانون وکلاي دادگستري و
 از مليون بسيار خوشنام است آمد ما را آشتي
 داد. اولــين حرفم بعد از آشــتي به آن مرحوم
 همين بود که خوشــم آمد از پنــاه بردنت به

قانون
 يادم رفت چي داشــتم ميگفتم. فربد طلائي
 حــق را به مــن داد امــا حرف خــودش را هم

 پس نگرفــت! همراهانش هــم همین نظرات
 مشفقانه و مصلحانه را داشتند. گفتم که
 به هرحال من بسیاری از اين اختلاف ها و دعواها
 را اگر مقدس نميدانم، براي اين اســت که هيچ
 چيز بــرايم تقدس ندارد، پس – امــا - مثبت و

سازنده ميدانمشان
 دوســتان بگذارند »ماها« )اگر ماهائی در کار
 باشد( منتقدان و مچگيران همديگر باشيم.
 نترســيد. مردم ضرر نميکنند! مردم وقتي ضرر
 میکنند که ماها به همدیگر باج بدهیم. مردم
 وقتي ضرر ميکنند که خيال کنند من ً هادي
 خرســندي چيزي غير از، يا بيش از، يک هفتاد
 ميليونيم خودشــانم. يا خيال کنند من و دکتر
 نوري زاده اگر همدســت شويم، آنها را از نکبت
 اين رژيم راحت ميکنیم! شايد دکترنوري زاده به
 تنهائي – يا همراه با آنها که همه جور اســناد
 و مدارک در اختيارش ميگذارند - از عهده ي اين
 کار برآيد اما من ً يک لاقباي منفردي که دربه
 در، هرشب در هفت آســمان يک شهر اروپائي
 دنبال يک ســتاره براي خودم ميگردم )ديشب
 در اســتکهلم بودم، امشــب در هليسنکي،
 فرداشب در اپسالا ....(، اگر با آقاي دکترنوري زاده
 همکار و همدســت شــوم والله کار او را هم
 خراب ميکنــم. بالله نجات ایران عقب میافتد!
 پس بگذاريد يکي از آن هفتاد هشــتاد ميليون
 اين گوشه بنشيند ماســت خودش را بخورد
 و گاهي يک شــعري، مقالــه اي، مصاحبه اي
 داشته باشد و نق قي بزند که تفسير سياسي
 را بــا حرف هاي خاله زنکي قاطي نکنيد و مردم
 را گمراه نکنيد و ســرپوش روی مسائل اصلی
 نگذارید و در خدمت هيچکدام از جناح هاي رژيم
 نباشيد و نعل وارو نزنید و خايه ي بوش را نماليد
 و پيروزي تيم فوتبال عراق را به فرمانده ي نيروي
 متجاوز و ويرانگر تيريک نگوئيد و از چشم هاي
 نمنــاک و ترس خــورده ي کــودکان عراقي که
 تانک هاي آمريکائي و انگليسي را در کوچه هاي
 بن بســت خانه ي مادري و ســرزمين پدري شان
 مي بينند، حيا کنيد. اگر حيا سرتان ميشود و
اگر استيک تان را در روغن آدميزاد سرخ نميکنيد

Page: 49

توضیحاتی در باب اختلافات من

هادی خرسندی



Page: 50

هموطنم، حداقل بعنوان یک نظاره گر آلوده نشو
 پنجره ای به لانه مزدوران هزار چهره

 آنچه به نام شــرف و اخلاق یا هر چه اســمش را تعیین کنید معیار مرز بندی و فاصله گرفتن از حکومت ؛ حکومتگران و مزدوران آنان است 29 سال
 اســت رژیم منفور و ضد ایرانی جمهوری اســلامی کشتار می کند و جوانان سلحشور سرزمین مقدس کشــور ما را به هولناک ترین شکلی می
 کشد . هموطن خوبم شما که زحمت جستجو و پیگیری حوادث کشورت را به خود نداده اید و صادقانه و معصومانه نمی دانید که در کشورتان چه

.گذشته است آلوده و شریک جرم حکومت و مزدوران خارج از کشور نشین این رژیم نشوید
 هموطن خوبم؛ عکسی که می بینید ساختگی نیست مربوط به جنگ های صدها سال پیش نیست جنایتی است که حکومت سیاه ملایان هر روز
 با جوانان من و تو می کند و امثال نوری زاده ها این جنایات را توجیهه می نمایند تجزیه طلبی چماقی شده است که  مزدوران برای تحریک احساسات
 ملی و میهنی ایرانیان بکار می برند و این در حالیست که همه گاه این قوم ها و ملیتهای ایرانی مانند خوزستانی ها ؛ کردها؛ بلوچ ها ؛ خراسانی ها
 و ترکها بوده اند که در حوادث تاریخی ایران و هجوم بیگانگان از تمامیت ارضی ایران دفاع کرده اند و اجازه نداده اند وجبی از خاک مقدس کشورشان

به دست بیگانه بیفتد
 برای اینکه تو هموطن خوبم به حداقل آگاهی ها برسی و اسیر شیرین زبانی و تحریفات وقایع ایران از سوی مزدوران رژیم نشوید مقاله ای از یک ایرانی
 ؛ حقیقی و حقوقی که در تمام جریانات جنایات این رژیم بوده ومخاطب او همین نوری زاده ..... است را برایتان چاپ می کنیم تا حداقل به خاطر ذره

ای معرفت آلوده اینان نشوید

 در این سرزمین انسانهای معمولی اغلب شنونده اند. باید رویدادی بسیار
 خارق العاده و دور از معمول اتفاق بیافتد تا انســانی چون من که نه اهل
 قلم هستم و نه ادعایی بر ایده و تفکر دارم دست به قلم برده و بکوشم

.برای یکبار هم که شده تنها شنونده نباشم

 چند روز قبل بیننده یکی از برنامه هــای تلویزیونی صدای آمریکا  به نام
 میزگردی با شما بودم. میهمان برنامه آقای علیرضا نوری زاده بود و بحث
 بر ســر مســایل مختلف مطرح در ایران . یکی از این مباحث رویدادهای
 اخیر کردســتان و درگیری های سپاه پاســداران و گریلاهای پژاک و حمله
 سپاه به مناطق مرزی کردستان عراق بود. آقای نوری زاده پس از یک نطق
 غرا و احساســی در مورد حقوق اقــوام و بخصوص قوم کرد درگیری های
 اخیر را نتیجه سیاست غلط رژیم مبنی بر تأسیس پژاک و تعلیم اعضاء
 آن در پادگانی در ارومیه بر ضد حزب دمکرات کردســتان نمود و اینکه این

 پژاک اکنون از کنترل دولت خارج شده است
 آنچه مرا تحریک به نوشــتن این سطور کرده همان چیزی است که آقای
 نــوری زاده از آن به عنوان قوم و حقوق قومی یاد می کند. ایشــان در مورد
 من کرد و حقوق من سخن می رانند یا به عبارتی تعیین تکلیف می کنند
 پس این بار من نیز چیزهایی برای گفتن دارم و ایشــان برای یک بار هم که 

 .شده شنونده باشند
 آقــای نوری  زاده! با شــما از حقــوق نخواهم گفــت. از مباحث هویت،
 شهروندی و سیستم غیر متمرکز دمکراتیک نیز بحثی به میان نخواهم
 آورد. از آنچه که باید باشــد نه، از آنچه که هســت، از واقعیات با شما
 خواهــم گفت. واقعیاتی که آنچنان از آنهــا دور و بیگانه اید که هنگام
 صحبت از حقوق من تصویــری کمدی تراژیک که دیوانه ام می کند از آب

.در می آید

 شــما که این همه به جزئیات و دنگ و فنگ ها مشــتاقید چند تابلوی
 امــروزی از زندگیمان را برایتان توضیح می دهم. چند کوچه آنطرف منزل
 من زنی زندگی می کند که تنها فرزندش که پیشــمرگه بود در سال60
 هنــگام مقاومت در برابر نیروهای رژیم در زیر یک پل به محاصره در آمد و
 پاسداران با ریختن بنزین بر روی آب زنده زنده در آتش سوزاندندش.این مادر
 جنازه پسرش را هرگز ندید. آن زمان ایرانیان »غیوری« مثل شما خودشان
 نیامدند اما ســربازان را قســم دادند تا نابودی کامل »تجزیه طلبان« بند

 پوتین هایشان را باز نکنند
 در همــان حوالی زن دیگری زندگی می کند که پســرش که گریلای پژاک
 بود بهمن ماه پارســال در یک درگیری شــهید شد. چنان مقاومت کرده
 بود که جاشــها و پاسدارها بعد از شهادت سر از بدنش جدا کردند. این
 مادر هــم هرگز جنازه فرزندش را ندید. از پســرش بگویم. با هم در یک
 دانشــگاه تحصیل می کردیم دوره  و رشــته مان یکی نبود اما چنان فعال
 و صادق و دوست داشــتنی بود که محبوب همه بود. یک سوسیالیست
 واقعــی بود با اعتقادی بی همپا به انســان و در عمل نه در گفتار. بعد از
 شهادت »مانی« )یوســف پیروتی( دولت از او به عنوان شرور، تروریست
 و تجزیه طلب نام برد. اما با شــهادت او چندین دانشــجو در سطوح فوق

لیسانس و دکترا در رشته های مختلف به پژاک پیوستند
 مانی در همه اعتراضات دانشــجویی یا دســتگیر می شــد یا با سر و و
 دســت شکســته )و البته با لبخندی که خاص خودش بود( به میان ما
 بازمیگشت. در همان شهر ارومیه که شما وقیحانه  ادعا دارید در پادگانی
 آنهــا را آموزش می دادند آنها در زندان در زیر شــکنجه و یا در زیر چوب و
 چماق دوستان شما که » تمامیت ارضی« را حفظ می کنند آموزش ایمان

و و مقاومت دیدند
 از زیلان برایتان می گویم. در یک جلسه بحث معمولی دانشجویی دختری
 که بیشــتر ما برای اولین بار می دیدیمش رشته  کلام را در دست گرفت.
 آن هیاهو و جدلهای پراکنده دانشجویی به یک آن به بحثی جدی و حتی
 یک سمینار بدل شد. زیلان برایمان از آزادی گفت. از اینکه اقتدار و آزادی
 چقدر ناهمگونند. از زن برایمان گفت از اینکه خلقها و زنها شــبیه هم
 هســتند و اصلاً زنها یک خلقند. از هویت و از مبــارزه برای اعتلای آن
 برایمان ســخن گفت. زیلان آنچه را که پدرانمان، دولتها، احزاب و مردانی

 چون شما در ذهنمان از همه اینها ساخته بودند به یکباره فرو ریخت

 هزار چهره ها تجزیه  خواهند شد
پاسخی به علیرضا نوری زاده



 هیچکــدام از مــا نمی دانســتیم او کادر پژاک
 است. اما همه ما آرزو داشتیم که او باشیم.
 ترکیبی بود از لبخند و خشــم. اراده و آرامش.

یک جدیت زیبای ستایش آور زنانه
 تابســتان پارسال زیلان )لطیفه  سلامت( بعد
 از یک نبرد قهرمانانه زخمی بدست »پاسداران
 تمامیت مرز و بوم« افتاد. او را بایک وانت سپاه
 پاسداران ســاعتها در جاده  های خاکی مریوان
 بــر روی زمین کشــیدند. او هم جزو اشــرار،
 تروریستها و تجزیه طلبان بود. مادر او هم هرگز

 .جنازه فرزند خود را ندید
 زیلان متولد ارومیه بود. اما آموزش خود را نه در
 پادگان کاذب شــما که در کشیده شدن بر روی

 خاک و سنگ سرزمینش تمام کرد
 آنها همه  از خاک می گفتند. اما خاک برایشان
 »قطعه زمین« نبــود. ملکیت پذیر نبود دولت
 پذیر و حاکمیت پذیر هم نبود. در زبان مادری ما
 به فرهنگ »چاند«  می گویند. یعنی کاشــتن
 یعنی روئیدن در خاک،  ریشــه داشــتن و ریشه
 دواندن.خاک برای آنها فرهنگ،  زندگی، پایبندی
 و اصالت بود. برای آنها خاک را نمی شــود خط
 کشــی و تجزیه کرد. همانطور که فرهنگ ها،
 انسان و خلقها را. خاک نقطه اشتراک است.
 تجزیه پذیر نیســت چرا که خود زندگی است.
 اما شــما که در هیچ خاکی ریشــه ندارید از
 چه تجزیه ای ســخن می گویید. این خاک را،  این
 فرهنگ را سالهاســت که شما در دکان این و
 آن به حراج گذاشــته اید. این خاک از آن شما
 نیست. وطن مورد معامله و شعارگونه شما
 تکه کاغذی بر روی دیوار اســت و بس. موردی

برای حرافی است نه بیشتر
 مادران این عزیزان زنان عزادار معمولی نیستند.
 آنها عزاســتیزند. آنها خود را »مادران آشتی«
 نام نهاده اند. می گویند در این مملکت دیگر عزا
 بس اســت. برای خاتمه عزاها باید مبارزه کرد.
 مبارزه فرزندانشــان را مقــدس می دانند چرا
 که خود نیز مبارز شــده اند. اما مرگ فرزندان
 را نمی خواهند. دوســت دارند فرزندانشان بدون
 تهدیــد به مرگ مبارزه کنند. بــا آنها از پژاک
 که بگویی با چنان عشــق مادرانه ای ســخن
 می گوینــد که تحریف کنندگانی چون شــما

بهتر است هرگز خود را نشان آنها ندهد
 آنها مــادر همه انــد. بــرای یک مــادر فرزند
 هرگز نمی میــرد و نباید که بمیــرد. مادرها مرز
 می شناسند. اصلاً همه مادرها یک خلقند.
 مادرها هم تجزیه پذیر نیستند. تجزیه طلب هم

نمی توانند باشند
 اما شما تجزیه طلبید. چون می خواهید همیشه
 سرور باشــید. خود را پشــت تاریخ مذهب و
 هــزاران ادله مخفی می کنیــد. آقای نوری زاده
 نمی دانم شما چه پســوند و یا پیشوندی دارید.
 عالیجناب،  اعلی حضــرت، میرزا، فلان الدوله،
 آیت الله،  حاج آقا، سردار سپاه و ... هر چه باشد
 فرقی نمی کند. شــما که همه ســر و ته یک
 کرباسید. برای شما من که »قوم« و »ایلات«
 یا »مرزبانان غیور«، »برادر مســلمان« هستم
 همیشه یک خطر بالقو ه ام. برای همین تحقیرم
حق طلبیهایتان می گذارید.  تبعیض   می کنید. 
 برای من با آن لهجه نئو کولونیالیســتی از درد
 سیلی بازپرس اداره اطلاعات دردناکتر و حقارت
 بارتر است. شما ما را تجزیه می کنید. به کرد
 خــوب و کرد بد. کرد شــرور و کرد نازنین. برای
 شما همه مبارزین تروریست و شرور هستید.
 همین حزب دمکراتی که امروز ســنگش را به
 ســینه می زنید تا زمانی کــه  در میدان مبارزه
 بود و پیشــمرگهایش در زیــر پلها در آتش می

سوختند،  تروریست، شرور و تجزیه طلب بود
 محله ما اوایل انقــلاب منطقه درگیری بود و
 بر روی درهای همه خانه های محل جای دســت
 پیشــمرگهای زخمی در آخریــن لحظه زندگی
 وجود داشت. اما شما از اینها چه می دانید هر
 چه باشد آن زمان هم از تمامیت ارضی حفاظت
 می شد. تماس شما با کردها در سالن لابیینگ
 هتل ها آن هم با مســئولینی مثل آقای شرفی
 و پچ پچی در گوش که »آقا ما دیگر خطر ساز
 نیستیم، از ما خطرناک ترها آمده اند« و برخی

 مقولات مالی و پولی و
 می دانید مادر آن پیشــمرگه  کــه زیر پل زنده
 زنده در آتش ســوخت امروز پژاکی اســت. چرا
 که انتقام فرزندش را آنها می گیرد. اصلاً خود

 اعضای پژاک مگر از کجا آمده اند
 عاکف« )خضر خرینگه( که پاییز پارســال«

 شهید شد و از مسئولین درجه یک حزب پژاک
 بود فرزند یکی از شــهدای حزب دمکرات بود.
 و دهها نمونه از این دســت. مــا مبارزین خود را
 تجزیه نمی کنیم. چه کســی و با چه نامی که
 مبارزه کند ما مردم کرد با او هســتیم. امروز
 چشممان به عزیزانمان و بر روی کوههاست اما
 همه مان در دل کوهستانی پر از گریلا داریم. از
 آنها که می گویید از عشق، از امید و از فرهنگ
 یک مردم سخن می رانید. بی حرمتی به عشق

و امید هایمان را بر نمی تابیم
 می خواهیم حسابمان را با شما تصفیه کنیم.
 شما یک جبهه اید و ما یک جبهه. شما در دور
 دستهایید و ما اینجا بر روی خاک سرزمینمان.
 شــما زبان منافــع آن دولت و آن کشــور و آن
 فرهنگ دوردســتید و ما زبان حــال این مردم و
 این دردها. شــما از نقشــه  می گویید و ما از
 خاک. شــما از قدرت می گوییــد و ما از مردم.
 شما هزاران دهان و هزاران چهره و هزاران کانال
 تلویزیونی و هزاران جیب انباشــته از واحد های
 پولــی مختلف اما ما یک دهــان یک درد و یک
 فریاد و یک چهره و یک جیب خالی داریم. شما
 بازتاب، بی بی سی و رادیو امریکا هستید و ما
 فریاد قیام مردمی که پژاکی ها به آن سرهلدان

 می گویند
 شما اهل تبعیض و تجزیه اید پس تجزیه پذیرید و
 تجزیه خواهید شد چون واحدهایتان مشخص
 است شــما را با متر، با کیلو، با ریال و سنت
 و دینار می شــود سنجید اما ما همچون خاک،
 همچون انســان، همچــون زن، همچون مادر،
 همچون مبارز و شهید قابل سنجش نیستیم
 رک به شما بگویم هویتمان با هم نمی آمیزد و
 زبان مادریتان چه می خواهد باشد، کرد یا فارس
 یــا ترک بودنتان هیچ اهمیتــی ندارد همینکه
 ازجبهه  تجزیه پذیرید برایمان بس است از اینکه
 در کنار شــما ایرانی باشم احساس حقارت و
 نفرت دارم. می خواهم در کنار فلان مبارز بلوچ،

 .عرب، ترکمن، آذری و فارس ایرانی باشم
 به هموطن بودن به هم خاک بودن با گلسرخی
 و بهرنگی و مانی و زیــلان افتخار می کنم. به
 یکصدائیشــان به تجزیه ناپذیریشان. به هزار
 چهره ایی که بــر روی کانالهای متعدد خارجی

Page: 51

مجله رنگارنگ همیشه زبانزد همگان است 
پیام تبلیغاتی خود را در معرض دید اکثریت ایرانیان قرار دهید

02087319333 



Page: 52

 بصیر نصیبی

آزاده پورزند گرامی  
 در آغاز سلام ودرود مرا بپذیر 

 من می دانم که تو دختر ســیامک
هســتی، کار  انگیز  ومهر   پورزند 
 پدرت، که در دوران شــاه خبرنگار
 سینمایی بود درهمین رژیم در دوران
 خاتمی شکنجه و به اعترافات بی
شــد کشــانده   اعتبارتلویزیونی 
 ومــادرت مهر انگیز کار که او هم
 دل به اصلاحات خاتمی سپرده بود
 متــواری وبه امریکایــی که قبلا
 جهانخــوار ارزیابی می شــد پناه
 برد. شــما آزاده خانم هم به همراه
 مادر در همان کشــور مقیم شده
 ای.من اگر جای شما بودم از مامان
زخم چرا  کردم  می  سئوال   مهری 
 خورده ای چون او، یارانش را از میان
 باورمنــدان ، همیــن رژیم انتخاب
 می کنــد؟ آخر مگر رژیم مافیایی

 بخش خوب وبد دارد؟
کارکشــته وکیل  کــه   مامــان 
 اســت  حتما خوب مــی داند که
 این جمهــوری اســلامی بود که
 اورا زندانی کرد وزجــر داد واین ج.
 اســلامی بود که بابا سیامک را
 شکنجه کرد وبه شوی تلویزیونی

کشاند آن هم در دوران خاتمی
 اما مامان مهــری خودش را به روز
 اون لاین وصل کرده است. سایتی
 که چرخانندگانش هم کتمان نمی
 کنند که حامی جمهوری اسلامی
فقیه ولایت  رزیم  بقای   وخواستار 
 هســتند. ســایتی که 30 سال ،
مافیایی حکومــت  وجنایت   قتل 
حساب به  را  اســلامی   جمهوری 
بارگاه دلقــک  این  نــژاد   احمدی 
 خامنه ای واریزمی کند،تا شــاید
رفســنجانی هاشــمی  دیگر   بار 
 این دزد ســرگردنه واین تروریست
 بیــن المللــی واین عنصر فاســد

 جمهوری اســلامی ویا یکی دیگر
خاتمی، ائتلاف  جدید   ازپیوستگان 
میدان به  را  رفســنجانی   کروبی، 
 بیاورنــد . همــان طــور که همه
 وعده های خاتمی ودولتش به مردم،
 فریبی بیش نبود وخلاصه شــد در
 چند سانتیمتر عقب گرد روسری
 زنان که این حد تحــول! وترقی !را
 هــم دولت بعــدی میخواهد پس
 بگیرد،که با مقاومت زنان مواجه

 شده است
 حتما تصاویر صورت های خون آلود
پوششی گناهشــان  راکه   زنانی 
 است که با مجوز خود رژیم بر تن

داشتند رادیده ای؟
خاتمــی دارودســته   البتــه 
 میخواهنداین توهم را جا بیاندازند
 که این دولت احمدی نژاد است که
 نمی تواند آزادی های اهدایی خاتمی
 را تحمل کنــد. بله دارنــد زمینه
 چینی می کنند که اگر باند خاتمی
 را بار دیگر به داخل گودبیاورند ،20
 ســانتیمتر عقب گرد لچک هارا
 بار دیگربه زنان ایــران باز خواهند

گرداند
 ملاحظــه مــی کنی کــه همه 
 آرزوهای ســرکوب شده یک ملت
 درد کشیده را خلاصه کرده اند به

 رویت چند سانتیمتر موی زنان
 نخســتین بخش نامه شــما به
 عمــو مســعود برمی گــردد به
 مراســم وداع بــا احمد شــاملو
 یک تکــه از نوشــته ات را تکرار
شــب مهری  کنم:»مامان   مــی 
 قبلــش به من گفته بود که دیگر
 موقعش رســیده که من کم کم
 با مفهوم مرگ آشــنا شوم و به
 من اجــازه داده بود تا بــا او و بابا
 سیامک در مراسم روز بعد، یعنی
 مراسم تشییع جنازه شاعر مورد
 علاقه ام، شــاعر»پریا«، که پسر
 خاله پدرم هم می شــد، شرکت

کنم
 مامــان مهری وقتی دانســت که
 تو دیگر به ســنی رسیده ای که
 مناســب اســت با مفهوم مرگ
 آشنا شوی تورا به چنان مراسمی

 برد
 امــا من کودک خردســالی بودم 
 که به اطاقک تنگ و تاریکی برده

 شــدم که بعــدا فهمیدم نامش
 زندان بوده است، من نمی دانستم
 چرا آنجا هستم؟ نمی دانستم چرا
 نمی توانم در خانه خودمان باشــم؟
 چرا خالــه وعمو، مــادر بزرگم را
 نمی بینم؟ پدرم کجاســت؟ مادرم
 می گفت پدرت هم با ماست اما
 یک اطاق دیگر است ،نمی تواندبه
 این اطاق بیاید . نکند بیمار است
 ؟خــب من به اطاق پدر می روم، نه
 من باید پیش مادر می ماندم .اما
 توی فضای کوچکــی که زندگی
 جدید من آغاز شده بود چرا فقط
 زنان سکونت داشتند؟ آنها خیلی
هم به من مهربانــی می کردند.
 اینها راهــم خاله صدا می کردم،
اما ازعمو ودایی درآنجا خبری نبود.
 مامان مهــری تورا در ســنی که
 خود تشــخیص داد سن مناسبی
 است با مرگ آشناکرد. اما من 4
 ساله بودم که زندانی شده بودم،
 کــودکان دیگری هم آنجــا بودند
 ما با هم بــازی میکردیم اما بازی
 کودکانه ما بــا تو آزاده عزیز وهم
 ســالهایت فرق داشت. بازی ما از
 دیده هــای پیرامونمان تاثیر گرفته
 بــود ما با هم چشــم بنــد بازی
 می کردیم، آخر مــا چیزی ندیده
وخاله مادرهایمــان  جــزء   بودیم 
 هایمان را که زنی ســیاه پوش که
 فقط چشمان ترســناکش رویت
 می شــد ،به چشمانشان چشم
 بــد میزد واز اطاق ما می برشــان
 وبعد از چند ســاعت با چشمان
 باد کرده و ســر باند پیچی شده و
 با آه ونالــه به اطاق برمی گرداند.
 من نمــی فهمیدم که چــرا باید
 من ومادرم وایــن همه خاله ها در
 یک چنین فضای بسته ای با هم
تصور این  کم  کم،  دیگر   باشیم؟ 
 در ذهن من شــکل گرفته بود که
 همه مــردم دنیا مثــل ما زندگی
 می کنند. اما چــرا هرروز یکی از
 خاله ها را مــی بردند؟ وقتی برش
 می گرداننــد، دیگر قدرت حرکت
 نداشــت، زجر می کشید، درد می
 کشــید وفریاد، خالــه های دیگر
 به دورش جمع می شدند وسعی
روز یک   ، کننــد  آرامش   میکردند 
 مامان من را هــم بردند من گریه

 میکــردم، خاله های دیگر دلداریم
 می دادند ، چند ساعت بعد مامان
چه مامان  برگرداندند.اما  را   مــن 
خواســتم وقتی  داشــت؟   حالی 
 به آغوشــش بکشــم  آغوشش
 را برایم گشــود امــا درددر چهره
 اش عیان تر شــد، ولی تحمل کرد
 وبعدها دانســتم که بدنش زًیر
 شــکنجه له شــده بود، بله من
 ازدرآغوش فشردن او لذت می بردم
 امادریغ که نمیدانســتم که با این
 رفتــارم درد بدن زخمی اورا افزایش

می دهم
 مامــان مهری چه خــانم فهمیده
 ایســت و خوب درک می کند که
 کودک در چه ســنی قدرت هضم
 معنــا ی مرگ را دارد وبا شــرکت
 دادن تــو در مراســم وداع با احمد
 شــاملو میخواهد با این واقعیت

آشنا یت کند
 اما من در 4 ســالگی .سنی که 
 تو ســرگرم بازی هــای کودکانه
 ات بودی، کجا بــودم ؟ من زندانی
 بــودم، خالــه های سیاســی تو
 شهلا شرکت ، وشیرین عبادی و..
 کوشش هایشــان تنها در جهت
 حفــظ این حکومت واســتحاله
 آن اســت وآنهم به دســت خود
 حکومــت وبا قبضه کــردن امور
 به دســت حامیان باند خاتمی ونه
 بیش ، اما مــادر وپدر من به زندان
 افتادند وشکنجه شدند، چون این
 رژیــم را در کلیت آن نمی پذیرفتند،
 آیا برای مادر من این امکان بود که
 مرا در ســنی که خود درست می
 داند با مفهم مرگ آشــنا کند؟
 نــه من دورانــی که بایــد در بازی
 های کودکانه به گونه تو شرکت
 کنم، گوشــم با صدای تیر هایی
 آشنا شــد که مبارزانی مقاوم را

 نشانه گرقته بود
 برگردیم به مراسم وداع با شاملو
 در این مراســم هم تو با عمو ها
 وخاله های سیاسی ات آشنا می

 شوی
 خودت می گویی:چه روز عجیبی 
 بــود آن روز! مامان مهــری، خاله
 شهلا) شــهلا لاهیجی( و خاله
 شــیرین) شــیرین عبادی( تازه از

زندان آزاد شده بودند

یک نوشتار تخیلی 

 نامه ی یک دختر ایرانی به آزاده پورزند



 من نمیدانم که خاله شــهلا چه مدت در زندان 
 بود اما این را خوب میدانم که خاله شــیرینت
 ،چند روز ی بیشــتر در زندان بســر نبرد. مامان
 مهری وکیل اســت از من خیلی بهتر می داند
 کــه زندان در جمهوری اســلامی یک شــکل
 وشیوه اعمال نمی شود، بله جمهوری اسلامی
 گاه صلاح می داند که خودی ها وحامیانش را
 هم به زندان بفرســتد. اما نه دلیل زندان رفتن
 آنان بــا دلایل برای زندان بــردن غیر خودی برابر
 اســت نه عاقبت این گونه زندان های نمایشی
 هیچ ربطی با عاقبــت زندانیانی که این رژیم
 را در کلیت آن پس مــی زنند دارد. همین خاله
 شیرینت هم واقعا زندان بوده؟اصلا در جمهوری
 اسلامی بازداشت موقت گاه یک سال به طول
 می انجامد چه برســد به زندان .شما چنان از
 زندان خاله شیرین صحبت می کنید که انگار
 خاله جان سالها در زندان بوده ،شکنجه شده ،
 اورا در تابوت های حاج داود خوابانده اند.آنها حتا
 برای شکستن شــخصیت زندانی؛ به زنان حتا
 مردان تجاوز مــی کنند، کم نبوده اند زندانیانی
 که بعد از تجاوز دست به خودکشی زده اند. نه
 آزاده خانم ،خاله شیرین در ارتباط با پرونده امیر
 فرشاد ابراهیمی ، پاسداری که عضو گروه ترور
 ج. اســلامی بود چند روزی برای ادای توضیحات
 ودریافت فرامیــن دفتر کارش را به اوین منتقل
 کــرد. این توقف چند روزه در زندان برای تکمیل
 کارنامه حقوق بشــری اش واهدا جایزه صلح
 نوبــل خیلی موثر بود اگر بگوبم برای بســیاری
 از آن جمله خاله شــیرینت ، حضورجمهوری
 اسلامی نعمت وبرکت به ارمغان آورده،سخنی
 به گزافه نگفته ام. آخر حتا اگر ایشان وکیلی
 صادق هم بودند وار حقوق موکلانشــان دفاع
 هم می کردند ، خوب این که می شود وظایف
 اولیه یــک وکیل. برای وکیلی که به وظایفش
 عمل مــی کند دیگر، یک میلیــون و نیم یورو

دستخو ش نمی دهند
 این خانم در این ســالها چه کرده است ؟ جزء 
 چاپلوســی برای خاتمی، جــز ء وقت بقا خریدن
 برای حکومت؟ جزء اعتراض های نیم بند رژیم
 پسند، که در نتیجه چهره حکومت را دمکرات

 وانتقاد پذیر مینمایاند
 اگر میخواهی نتیجه اقدامات این بزرگ بانو! 
 را در یابــی، پای درد دل اشــتفان کاظمی فرزند
 زیبا کاظمی بنشینن، که با صراحت می گوید
 که خاله خانمتــان از موقعیت بدســت آمده
 برای افزایش مجبوبیت خودش بهره برده است
 وهیچ کاری در جهت شفاف شدن پرونده قتل
 فجیع مادرش انجام نداده است وبارفتارهایش به
 آخوندها کمک کرده تاپرونده قتل او را ماست

مالی کنند. ) نقل به معنا
 از خاله خانم ســئوال کنید کــه پول هنگفت
 جمع شده برای زلزله زدگان بم چه سرنوشتی
 پیدا کرد؟ نمیخواهندجواب مارا بدهند؟ مسئله
 ای نیست ،لااقل به سایت رضایی ) بازتاب( که
 مدعی اســت پول ها در دفتر خانم نوبلی حیف

  ومیل شده است جوابی بدهند
 جای دیگــر از نامه تو به عمو مســعود آمده
 است: از جمعیت دور شــدم و به طرف درخت
 کهنسال آمدم. دست مامان مهری را گرفتم و
 زیر لب از او پرســیدم: » این آقا خوش تیپه که
 این قدر پیپ می کشه کیه؟« مامانم بلند بلند
 خندید، رو به شما کرد و گفت: » ایشان آقای
 مسعود بهنود هســتند«. بعد من دوباره آرام

گفتم:» خیلی معروفه که!«؟
 خــانم آزاده عزیز. این آقا خــوش تیپه را مامان
 خیلــی خــوب می شناســد اما بــه تو همه
اطلاعاتی را که در باره او دارد منتقل نمی کند.
 این آقا خوش تیپه در زمانی که شما چشم به
 دنیا نگشوده بودی ودر زمان شاه، مشاور هویدا
 بودودر ســازمان رادیو تلویزیــون هم در بخش
 خبر با جعفریان ونیکخواه کار می کرد اما به
شیفته اسلامی،  کباب  بوی  شــنیدن   مجض 
 خمینی شــد بعدبه انقلاب اسلامی پیوست
 وعلیه جعفریان ونیکخواه کــه هر دو را رژیم
 جمهوری اســلامی تیر باران کــرد اعلام جرم
 نمود و فقط آنها را عامل سانســور در تلویزیون
 دانســت )چرا هیچگاه علیه سانســورچیان
 حکومت خمینی اعلام جرم نکرد؟( وبا بهره از
 خوش تیپی اش در یــک فیلم به قصد تطهیر
 خویش بازی کــرد) خانــه عنکبوت(بعد هم

 مشاور رفسنجانی شد
 فرج ســرکوهی ادعا کرده اســت که همین
 آقــای خوش تیــپ در دوران ریاســت جمهوری
 رفسنجانی، ماموریت داشــت تا مراقب رفتار
 ماهنامه آدًینه باشــد، ادعایی که هیچگاه
 مسعود بهنود علیه آن اعلام جرم نکرد. همین
 آقا خوش تیپه البته یــک مدتی هم زندان بود
 )زندانی از جنس زندان خاله هاله اســفندیاری
 کــه مینوی غذا را جلوی زندانــی میگذارند تا
 برحســب ذائقه اش غذایش را انتخاب کند (
 بعد هم در روز روشــن، جلوی چشم مامورین
 جمهــوری اســلامی در حالیکــه پرونده اش
 مفتوح بود از مرز رسمی ،خارج شد واینجا به
 یمن زندان چند ماهه اش موقعیش خیلی بهتر
 از داخل کشور است از همین جا با مطبوعات
 جمهوری اســلامی همکاری مداوم دارد، عضو
 همان دارو دســته ایست که قرار است با آوردن
 رفســنجانی بار دیگر چند سانتیمتر موی خانم
 ها عیان تر شود. البته اینجاهم محبوب است.
 حتا بخشــی از اپوزیســیون ضد رژیم از او به
 نیکی یاد می کنند چرا که خوش تیپ است

 با این حساب، بد تیپی ،مشکل عمده احمدی 
 نژاد اســت که اگر با شــکل وشمایلی نظیر
 بهنود بدنیا چشــم گشــوده بود ، خیلی هم
 نازنین ودوست داشتنی بود. البته می شد یک
 پیــپ خوش تراش هم، از بودجه دفتر ریاســت
 جمهوری برایش فراهم کــرد، تا آبرویی که ما
 با خاتمی وبراساس تشــخیص دکتر ! ع .نوری
 زاده کســب کرده بودیم بر باد نرود) راستی این
 علیرضا خان هم برای عمویی بد نیست دست

کمی از عمو مسعود ندارد
 نمیــدانم مامــان مهــری برایت خلاصــه ای از
 تاریخچه جنایت های این رژیــم را بازگو کرده
 است یا نه؟ من به هرحال چند سطری از نامه

ام را به اینگونه مسایل ربط می دهم
 رژیم جمهوری اســلامی در طــول عمر نکبت
 بار خود جنایت های بســیاری را مرتکب شده
 اما سه دوره مشــخص دست به قتل عام زده
 اســت. اوایل انقلاب که عــلاوه بر اعدام بدون
 محاکمه ســران گرفتار آمده رژیم پیشین ، در
 کردستان وخوزستان وترکمن صحرا دست به
 ســرکوب خونین زد؛ وبعد در سالهای 60 و67
 دامنه جنایتش را گسترش داد، وسال 67 هزاران
 نفررا در مدتی محدود کشت وپیکر این مبارزان
 را به شــیوه نازیســت ها در گور های دســته
 جمعــی قرار داد. مامان مهری وخاله شــیرین
 هردو وکیل بودند آیا هیچگاه به روند محاکمه
 ی اوایل انقلاب حتا اعدام ســران رژیم پیشین
 بــدون برخورداری از وکیل مدافــع بدون رعایت

موازین انسانی اعتراض کرده اند؟
 مامان مهری میداندکــه این جنایت هایی که
 برشمردم قبل از تقسیم شدن رژیم به دو بخش
 خوب وبد رخ داده اســت وبیشتر آنها که الان
 ماسک ریاکارانه اصلاح طلبی به چهره زده اند
 در همه این جنایت ها ســهیم هستندواز آغاز
 این حکومت در ســپاه پاسداران ، در بسیج در
 حوزه هنری، در واواک ودیگر نهاد های سرکوبگر
 آدمکش رژیم خدمت می کردند. اینها چرا باید،

 عمو ها وخاله های سیاسی تو باشند؟
 یعنــی مامان مهری یک دوســت ویک همرا ه
 ندارد که رژیم وابســته وضد بشری خمینی را
 در کلیت آن نپذیرد؟. بله آقا خوش تیپه با پیپ
 قشــنگش به مراســم وداع با شاملو خواهد
 آمد اما همان جا هم حاضر نیست که همراه
 مشتاقان راســتین احمد شاملو در یک صف
 بایســتد در زیر سایه درختی کهنسال مراسم
 را نظاره می کندتا پوســت لطیفش را آفتاب
 ســوزان صدمه نزنــد! . اینها در این مراســم
 حضور پیدا می کنند چون میخواهند خودشان

 هم اندیشه شاملوبنمایانند
 اماچرا عمو مسعود وخاله شیرین به گلستان
 خاوران هرگزپا نمی گذارنــد ؟ جایی که هزاران
 جوان درآن خفته اند و خانواده های داغدیده آنان
 هر سال یاد عزیزانشان را با شهامت وبی اعتنا
 به خشم رژیم گرامی می دارند،شاید بگویند
 آخر آن جا که درختی نیست که عمو مسعود
 زیر سایه آن بایستد! آیا مامان مهری هیچگاه
 تورابا خودش به گلســتان خــاوران برد؟جایی
 که رژیم به آن لعنت آبــاد می گوید-تا هم با
 مفهوم مرگ آشنا شــویی وهم سند جنایت
 جمهوری اســلامی و در کلیت آنرا بهتر وعریان

تر حس کنی؟
 آزاده خانم نوشــته ای: همه از روزنامه روز آنلاین
 ،رادیــو فردا، رادیو زمانه و چندین رســانه دیگر
 تعریف مــی کنند. ولی راســتش را بخواهید
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خدایا این احمدی نژاد دیگه کجا بود ؟
کوروشم اگه با انتری نژاد 

نسبتی داشته باشم

تجاوز غیر انسانی

با انرژی هسته ای دمپایی صلح امیز تولید کرده ایم



 غضنفر میخواســته یك كبریت ســوخته رو
 روشــن كنه،هرچــی میزده كبریــت مادرمرده
 روشن نمیشده. رفیقش بهش میگه: بابا خوب
 شاید كبریتش خرابه! غضنفر میگه: نه بابا،

همین پنج دقیقه پیش روشن شد

 غضنفر با زنش ميره خارج از شهر براي تفريح.
 خلاصه بــين راه ميگــه: همين وســط جاده
 بشــينيم! هر چي زنش ميگه بــريم كنار اون
 درخته جا بندازيم بشــينيم غضنفر قبول نمي
 كنه. بعد از مدتي يه تريلي با سرعت به اونها
 نزديك ميشــه-راننده بدبخت ترمز ميگيره و

محكم ميزنه به درخت كنار جاده
 غضنفر خوشــحال و خندان ميگه: خانم جان.
 ديدي گفتم وســط جاده امن تــره!! اگر رفته
بوديم كنار درخته الان تريلي ما رو له كرده بود

 مشتی داشت خاطره تعريف ميكرد، ميگفت:
 ما ســال چهل و نه با دو نفر دعوامون شــد،

 البته سال چهل و نه دو نفر خيلي بود

 يك روز يــك نفر روي ديوار يــك نقطه آبي مي
 بينه .مي ره جلو مي بينه مورچه شلوار )لي(

پوشيده

 به غضنفر ميگن: چند تــا حيوون نام ببر كه
پرواز كنه. ميگه:  كبوتر، كلاغ، خر

بهش ميگن: بابا خر كه پرواز نميكنه
ميگه: بابا خره ديگه، يهو ديدي پرواز كرد

 مي دوني چجوري مي شه غضنفر رو تا ابد سر
كار گذاشت !؟

يه كاغذ بردار و دو طرفش بنويس : بچرخونش 
 غضنفــر بادكنك فروشــي باز كــرد، اما بعد
 ازمدتي ورشكست شد، چون بادكنك هايش را

به شرط چاقو مي فروخت

 غضنفر وارد كابين خلبان شــد و گفت: زود برو
 فرانسه. خلبان نگاهي كرد وگفت: ولي تو كه
 اسلحه نداري. غضنفر گفت: خاك برسرتون،
 شما هميشه بايد اسلحه بالاي سرتون باشه،

 با زبون خوش نميتوني بري؟

 غضنفر داشته کيسه هاي سنگين سيمانً
 رو کولش حمل مي کرده.يکي ازش مي پرســه

چرا از فرغون استفاده نمي کني؟
 غضنفر جواب مي ده والا از فرغون هم استفاده 

 کردم ولي چرخاش پشتمً زخم مي کنه

 غضنفر رو بــراي اولين بار مــي برند توي هلي
كوپتر

 توي آســمان از نفر سمت چپي اش ميپرسه :
ببخشيد , شما گرمتونه ؟ طرف ميگه : نه
 از سمت راستي ميپرسه : شما گرمتونه ؟

 اون يكي هم ميگه : نه
 بعــد غضنفر بلند ميگه : آقــاي خلبان هيچ
 كس گرمش نيست . قربون دستت . اون پنكه

 سقفي رو خاموشش كن

 از ديوانه اي پرسيدند: »چرا تو را به ديوانه خانه
»آورده اند؟

 ديوانه پاســخ داد: »من فكر مــي كردم همه
 مردم دنيا ديوانه هستند و همه مردم دنيا هم
 فكر مي كردند مــن ديوانه ام. بالاخره اكثريت

برنده شدند

 يك نفر مي خواهد برود خارج و با خودش ســه
 كيلو قند مي برد. از او مي پرســند:» اينها را

»كجا مي بري؟
مي گويد:» آخر شنيده ام غربت تلخ است

 آخوندي ميره بالا منبر ميگه: از حســين بگم،
 دلتون ميسوزه، از زهرا بگم، جيگرتون ميسوزه،
 امًا يك چيز بگم، كونتون بســوزه، حسينيه

امشب شام نميدند

 به غضنفر ميگن با رضا جمله بســاز، ميگه:
 من و حســن و حسين رفتيم پارك. ميگن: پس

رضاش كو؟ ميگه: آخه رضا كارداشت، نيومد

 يه جايي جشن بوده، غضنفر همينجوري ميره
 تو و شــروع ميكنه به رقصيدن و بخور بخور.
 يكي ازش ميپرســه: ببخشــيد! شما رو كي

دعوت كرده؟
 غضنفــر ميگه: من از خونواده عروســم. يارو

ميگه: ببخشيد، ولي اينجا جشن تولده

 يك روز توي ديوونه خونه ديگه جا نبوده ميگن
 بياين از ديوونــه ها امتحان بگيريم ببينيم اگه

خوب شدن ولشون كنيم برن
 يه آهنگه عزا داري مــي زارن . همه ديوونه ها
 شروع مي كنن به رقصيدن مي كنن به جز يك

نفر
 ازش مــي پرســن.تو چرا نمي رقصــي؟ ميگه:

هيسسسسس ! من عروسم

 دو تا مرغ داشــتن با هم دردو دل می کردن اولی
 میگه : دیشب تو کیف بچم عکس یه جوجه

 خروس بیدا کردم
 دومی میگه کجــای کاری خواهر من یه تخم

مرغ بیدا کردم

چگونه زن ذلیل خوبی باشیم
 برای اینکه زن ذلیل خوبی باشیم کافی است به قوانین زیر که ساخته و

پرداخته ذهن زنان است توجه نموده و آنها را به دقت رعایت کنیم
زن همیشه قوانین را وضع نموده و تصویب کند
قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند

امکان ندارد مردی تمام قوانین را بداند
 چنانچه زن شــک ببرد که مرد تمام یا برخی از قوانین را می داند، می تواند

بلافاصله قوانین را تغییر دهد
زن هرگز اشتباه نمی کند

 چنانچه به نظر آید که زن در اشتباه است، علت آن است که مرد حرفی
 بیجا و اشتباه بر زبان آورده یا کاری اشتباه کرده که باعث سوء تفاهمی

آشکار و در نتیجه، اشتباه زن شده است

 چنانچــه مورد بالا اتفاق افتاد، مرد بایــد بلافاصله معذرت بخواهد، چرا
 که او باعث ســوء تفاهم شده است زن می تواند هر زمان که اراده کند،

تصمیم خود را عوض کند
مرد هرگز نباید بدون رضایت صریح زن، تصمیم خود را عوض کند

زن حق دارد در هر زمان عصبانی یا مشوش باشد
 مرد باید در تمامی اوقات آرام باشــد، مگر اینکه زن از او بخواهد عصبانی

شود
 زن ممکن است از مرد بخواهد که عصبانی باشد یا عصبانی نباشد، اما

تحت هیچ شرایطی نباید او را از نیت خود آگاه سازد
مرد مکلف است، در تمامی اوقات ذهن زن را بخواند

 در تمامــی اوقات و در هر زمان و مکان آنچه مهم اســت این اســت که
منظور زن چه بود، نه اینکه چه گفت

 چنانچه مرد هر زمان که تصور میکند درســت میگوید کافی است به
بند 5 مراجعه نماید

 جدی نگیرید واسه خندس
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گیسو شاکری  سوئد/ استکهلم

 از زنان نخبه ی]! [جمهوری اســلامی، مستور
 در چادر و چاقچور، که در روز میلاد با ســعادت
 بانوی بــزرگ تاریخ بشــــــــــــــــریت ]![
 حضرت فاطمه ی زهــرا، در بیت رهبری، چهار
 زانو نشســته اند ، و ســر لوحه ی شعارشان
 کلمات گًهًــــــر بار آن بانــوی بزرگ تاریخ
 بشــریت]![ در باره ی لذت شیرین صیغه گری
  اســت ، انتظاری بیش از این نمی رود که پس از
 یاوه گویی های  رهبر معظم شــان  ، در باره ی
 نقش زن و خیانت غرب به مســاوی انگاشــتن
 زنان بــا مردان،  چفیه ی آقــا را،  در نقش توپ
 مروارید دوران حکومت جمهوری  اسلامی، دور
 ه بچرخانند و دســت و تن به آن بمالند تا تبرک
 وبارور شــوند و برکت به جان و مالشان برسد
 و  آرزوهایشان با چنین تماس پر برکتی، بر آورده
  شــود. این گروه به اصطلاح  خبرگان، بخشی
 از حکومت زن ســتیز و عقب افتاده و سیاه ً
 رژیم جمهوری اسلامی هستند که منافع شان
 با منافع حکومت گره خورده اســت و وجود و
 مقام و موقعیت شان به وجود و موقعیت این

 حکومت، وابسته است
 اما، از شــهرنوش پارسی پور، نویسنده ای که 
 خواســته و یا ناخواســته مقیم غرب است و
  آشنا به مفاهیم انسانی و آزادی و دمکراسی،
 انتظار نمی رود که همان نگاهی را  به مســایل
 زنان داشــته باشد که آن زنان و یا مقام رهبری

  شان دارند
 خانم پارسی پوراز سویی می گوید: » من با این
 مسئله مخالفت دارم و فکر می کنم که زنً

روسپی، مفهومی  است که باید از بین بره
 و در چنــد جملــه پایین تر اضافــه می کند: 
 »مــن با صیغه موافقت دارم .]...[ پس صیغه
 بیشــتر از آن چه ما فکر کنیم یک قانونی به
  نفع زن هاســت«   ســپس زنان را بــه دو گروه
 بخش می کند.  » دسته ای که خودشان را می
 پوشانند و   دســته ای که برعکس، در مقابل
 تابویی که آن ها را اذیت می کند، خودشــان را

 باز می کنند، زنجیر پاره می کنند
 نخست آن که، به روشــنی پیداست که خانم
 پارسی پور،  روسپی گری را که همان تن فروشی
 ست و یک حرفه است،  با رابطه ی آزاد به یک
  مفهوم می گیرد و دیگر آن که درک درستی از
 صیغه، که یک پدیده ی اســلامی برای همان
 اصطلاح  تن فروشی ست ، ندارد. به این ترتیب
 آن چه که خانم پارسی پور نمی بیند آن که  صیغه
 گری  ربطی به »پاره کردن زنجیر« و »شکستن
 تابــو« و »باز کردن خــود«  و آزادی و ارتباط آزاد
 ندارد که به ظاهر خانم پارسی پور، در این جا به
  این مفاهیم، یعنی رابطه ی آزاد  اشــاره دارد.
 البته ممکن اســت  در حرفه ی تن فروشی هم،
 چون هر حرفه ی دیگری اسثتناهایی هم  وجود
 داشته باشــد اما، این ها واقعیت های شکل
  گیری این پدیده را دربســتر شرایط  اجتماعی،
 نمی پوشاند. مســاله ی آن کس که به ارتباط
 آزاد معتقد است و یا به  دلیل شرایط فیزیکی
 و یــا روانــی و یا هر دلیل دیگــری  به آن  عمل
 می کند، بحث دیگری ســت. اما،  تن فروشی،
 یک پدیده ی اجتماعی است که به زنان تحمیل
 می شــود. پدیده ای ست ضد زن، ضد انسان و
 ضد ارزش های انسانی. حاصل فقر و نیاز مادی
 و ناگزیری اجتماعی ســت. حاصل شــرایطی
 ســت که  زن به آن تن می دهد تا زنده بماند تا
 جایــی که کاری که به آن به ناگزیر تن داده، به
 یک حرفه برای درآمد روزانه تبدیل می شــود.
 پدیــده ی صیغه   نیــز در همین محدوده قابل
 طرح است.  صیغه  یک نام شرعی ست بر تن
 فروشی  که با مراســمی اسلامی همراه می
 شــود تا آن را  از مفهوم واقعــی خالی کند و
 شــکلی  پذیرفتی به آن بدهد،  آن هم از سوی
 رژیمی که روســپی گری را محکوم و روسپی
 را محکــوم به مرگ می کند. در واقع،  از نگاه

 چنین رژیم عوام فریب و ســیاه اندیشه  و ضد
 انســانی و سنتی و عقب افتاده ای که ماهیتا
 منافعش با منافع طبقات زحمتکش در تضاد
 است ، همه چیز پذبرفتی ست، به شرط آن که
 با پذیرش این رژیم و اندیشــه و حفظ قدرتش
 در تضاد  نباشــد.  پیچیدن همه ی قوانین ضد
 انســانی  اســلامی ، در ظاهری عوام فریبانه
 برای مشــروعیت دادن به رژیم و حفظ قدرتش،
  از عنصرهای انکار ناپذیر این حکومت اســت.
 آن چه در این میانه تاســف انگیز است،  نگاه
 ســاده لوحانه ی یک نویســنده ی حرفه ای و
 مطرح تبعیدی اســت. نویســنده ای که از او
 انتظــار می رود به عنوان یــک زن که     تجربه
 های تلخی را  نیز پشت سر دارد، مسائل را بهتر
 و عمیق تر ببیند و درک  و مطرح کند. وظیفه
 ی یک نویســنده، جدی تر از این هاست. جدی
 تر از این ها باید باشد.  از نگاه خانم شهرنوش
 پارســی پور چند همسری نیز با چنین توجیه و

 .نفسیرهایی پذیرفتنی ست
 به راستی چه عواملی  مسئول چنین نگاه غیر
 انســانی به مساله ی زن اســت؟ چه عواملی
 سبب ســاز نگاه ضد انسانی ما به جامعه و
  شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است ؟
 با وجود چنین باورهای ساده لوخانه ای  از سوی
 برخی از روشــنفکران ، چه کسان یا عواملی
 را باید محکوم کــرد؟  مگر نه این که ما باید
 و وظیفه داریم که عمیقــا ببینیم؟ عمیق تر
 این گونه مسائل را درک کنیم و جدی تراز این
 به داوری  مشکلات و مســایل اجتماعی مان

بنشینیم؟ به راستی مشکل در کجاست؟

 1-خبر گــزاری انتخاب پنجشــنبه 14 تیر ماه 1386:  
 »رهبر انقلاب: نگاه غلط غربی تلاش می کند زنان را به

کپی مردان تبدیل کند

 2ـ نگاه کنید به شــهرزاد نیوز: »گفتگو با شهرنوش 

 نگاه مشترک فاطمه ی زهرا بزرگ بانوی تاریخ بشریت،
رهبر معظم اسلامی و نویسنده ی غرب نشین ما



 آن شب سرد زمســتانی را که دراستکهلم ـ
سوئد  بودی ، به یاد می آوری؟

 یــازده فوریــه دو هــزار و شــش بــود.  تو در 
 استکهلم  بودی. آن شــب همه جا سرد ویخ
 زده بود. من با هیجان و اشتیاق به دیدارت آمدم.
 بــه دیدارت آمدم تا درد مشــترک مردمم را با تو
 قسمت کنم . وضع اســفبارمردم، بخصوص
 زنان  ایران را برایت شرح دادم. از اعدام ها گفتم
 . ازسنگســارو فقرو فحشا و بیکاری و اعتیاد
 گفتم . ازحرکــت » کارزارزنان« گفتم  وتلاش
 های خســتگی ناپذیر جنبش زنان را برعلیه هر

 گونه ظلم و ستم و نابرابری
 

 آن روزها  کارزار زنان در حال تدارک  نخســتین 
 راهپیمایی  اعتراضی اش بود. از تو خواســتم
 که با زنان ایران و راهپیمایی کارزار،  با امضایت
 ابراز همبستگی کنی.  تو از همبستگی ات با
  کارزار خود داری کردی. شعارآن سال  کارزار زنان
 »کارزارعلیه کلیــه ی قوانین نابرابر و مجازات
 های اسلامی« بود. این شعار از حد اقل حقوق

انسانی حرف می زد
 کارزار زنان با شرکت بســیاری از زنان و مردان 
 وهنرمندان مترقی  و مبارزملیت های سراســر
 جهان با شــور و عشــق و اعتقاد و اعتماد نه
 تنها آن سال به پنج روز راهپیمایی در شهرهای
 مختلف اروپــا با نمایش های خیابانی پرداخت و
 فریادهای معترضانه ی خــود را برعلیه کلیت
 رژیم و ســتم مدام بر زنان سر داد ، بلکه سال
 بعد هم همچنان با شعار« نه، به امپریالیسم
 و نه، به جمهوری اســلامی« پرچم سرخ آزادی
 را  برافراشــته نگــه داشــت و همچنان چون
 نیرویی پر توان در برابر هر گونه ســتم به زنان،
 چون خاری کارســاز در مقابل رژیم خون و مرگ
 جمهوری اسلامی ایستاده است و تا سرنگونی

آن رژیم از پای نخواهد نشست

 آن سال  با عدم ابراز همبستگی ات که در واقع
 همدردی ساده ای بیش نبود،  دیوارهای باور مرا
 درهم ریختی و این روزهــا تبلورو تصویر کامل
تری از  آن اندیشه را با سفرت به ایران می بینم

 آیا پیــش از آن که به این ســفر بروی و دعوت
 دولت حاکم را بپذیری نگاهی به ســایت های
 مربــوط به  ایران کرده بــودی، که این روزها به
 راحتی در دســترس همگان است و اعدام ها و
 اعتراضات و شرایط  ضد انسانی  این کشور را

به روشنی بیان می کند؟

 تو حتی  برای همرنگ شدن با عوامل جمهوری
 اسلامی و با اشاره و خواست آن ها چادر مذلت
 به ســر کشیدی تا ثابت کرده باشی که در زور
 گویی عوامل رژیم در دیکته ی پوشش اجباری ،

هیچ ایرادی وجود ندارد
 شــگفت انگیز اســت تماشــای تصویر تو با
 یدک کشــیدن نام ارنستو چه گوارا در پوشش

!!! اسلامی

 رژیمــی کــه میزبــان تو بــود،  فرزنــد خلف 
 امپریالیسم جهانی است  و خود، امپریالیسم
 دیگری است که مردم ترک و کرد و بلوچ و عرب
 و ترکمن و دیگر ملیت ها را در همان محدوده ی
 جغرافیایی، کشتار و استثمار می کند و رویای
 تبدیل شــدن به امپریالیسم بزرگ اسلامی را
 در سر دارد تا بر بخش بزرگی از جهان حکومت

 کند

 آن  حکومتیان جانی، درسالن سخنرانی که در
 آن کشوربرایت تدارک دیده بودند،  در حضور تو

شعار می دادند » چه مثل چمران
 توبا ســفرت به ایران  چنین بستری را فراهم 

آورده بودی که ارنستو چه گوارای انقلابی با
.چمران مقایسه و همطراز شود

 میدانی چمران کیست ؟ می دانی سالها پیش
 چه شعاری را فرزندان ً چه دسته جمعی  وبا
 خشــم  در خیابان ها ی شــهرهای ایران  فریاد

می زدند؟
چمران

جلاد تل زعتر
جلاد خلق ما شد

 نه! تو فرزند چه نیستی
 من تردید ندارم که  فرزندان ً چه به 
 ســفری این گونه تن نمی دهند. چشم و گوش
 بســته هیچ دعوتی را این گونــه نمی پذیرند.
 همرنگ و همراه و همنشین قاتلان انسان نمی
 شوند. سفرشان ســفری برای دگرگونی ست

نه کر و کور تن دادن به هر پلیدی

 نه! تــو فرزند چه نیســتی ! فرزندان ً چه در
 سراســر جهان پراکنده انــد. در همین ایران تا
 کنون هزاران تن از فرزندان ً چه به دار آویخته
 شــده یا به جوخه های مرگ  سپرده شده اند.
  فقط درتابستان سال 1367 در طول چند هفته،
 هزاران نفــر از فرزندان ً چه، یعنــی مبارزان ،
 کمونیســت ها ، مجاهــدان و آزادیخواهان در
  زندان های جمهوری اســلامی ایران، یا در همان
 کشوری که میزبان تو بود و با همان رژیمی که
 تو را دعوت کرده بــود و تو با آغوش باز دعوتش
 را پذیرفته بودی، در زندان ها و دسته دسته، به
 دستور مســتقیم و کتبی رهبرش، سر به دار
 شدند. نام و نشــان بیش از پنج هزارتن  از این
 فرزندان ً چه کــه در همان چند هفته اعدام
 شــدند، تا کنون با یاری دیگــر فرزندان ً چه،
  جمع آوری شــده  و ازجمله اسناد جنایت های

 این رژیم اســت که در اختیارسازمان های بین
المللی  وحقوق بشرقرار دارد

 نــه! تو فرزند چه نیســتی ! فرزندان ً چه به
 هیچ روی به  هیچ یک از اشکال دیکتاتوری که
 با هزار رنگ و چهره ی عــوام فریبانه در جهان
 پراکنده اســت ،تــن نمی دهنــد وعلیرغم تمام
 سختی های توان فرسا برای دگرگونی جهان و
 آزادی و برابری ً حقوق انسان ها بی امان مبارز
 می کنند. آن ها همنشــین دیکتاتورهایی نمی
 شوند که با اســلحه و ترور و کشتار و ایجاد
 ترس و وحشــت حکومت می کننــد. فرزندان
 ً چه  به ذلت و خــواری تن نمی دهند و منافع
 حکومت ها ی ارتجایی،  کور و کرشان نمی کند.
 آن ها برای سوسیالســم و مردم ســالاری می

جنگند

 تو گفتــه ای که چه گوارا، تنهــا یک پیامبر
 داشــت و آن فیدل کاسترو بود. تو برای رهبران
 خون خوار میزبانت شــیرین زبانی کرده ای که
 واژه ی  پیامبر را در ســخنانت  به کار برده ای.
 چه گوارا پیامبر نداشــت. او معتقد به هیچ
 پیامبــری نبود. چه گوارا رفیق داشــت. فیدل،

رفیق ً چه بود

 همه می داننــد که چه گــوارا از حکومتیان
 خونخوار که با زور ً اســلحه و عوام فریبی بر
 مردم فرمان مــی راندند ، با آن ها که روی خون
 مردم ستم دیده و زحمتکش نشسته بودند و
 خون ومال و جان مردم را قربانی قدرت خود می
 کردند و منابع طبیعــی آن ها را به غارت  می
 بردند،  نفرت داشــت. بی گمان اگر زنده بود به
 فرزندان واقعی خود می پیوست و به همراه آن
 ها، فقط  برای سرنگونی چنین حکومتی ، به
 ایران سفر می کرد. همان کاری که در سفر به
  بولیوی کرد. او مرد عمل بود. او می خواســت
 شــاهد وجود جهانی باشــد که مردم، خود بر
 خود حکومت می کنند و در آن جا از ســتم در

  هیچ شکلش خبری نیست
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 ضبط وانت روشــنه و عباس قــادری با صدایی بدتر از
 صدای اصلی خودش مــی خونه خوش به حالت تکه
 ســنگ که نداری دل تنگ حســودیم میشــه به تو بی

 صدایی و یه رنگ
 هــوا دم کرده و کثیفــه راننده وانت هم یــه پیرمرد بد

 اخلاقه که کل هیکلش به شدت بوی عرق می ده
 دستشــویی حموم نم داده پایین ،صبح خبردار شــدم
 ساعت هشت صبح پشــت در همسایه خبر می ده که
 سقف سرویس بهداشتیشون داره چکه می کنه ازم عذر
 خواهی می کنه که تو همچین شرایطی اومده سراغم اما
 خب حق داره اگه دنیا واسه من تموم شده دلیل نمیشه که
 بذارم توالتم نم پس بده و اونا واسه ابراز همدردی همین
 جور بشینن تا سقف خونه شون بریزه رو سرشون سقف

خونه شون؟ دست کم سقف دستشویی توالتشون
 بعدش لوله کش میاد بالا یه نگاه کارشناسانه می اندازه
 باید کف دستشویی و حموم رو برداری قیر گونی کنی
 کاســه توالت هم رو مجبوریم بشکنیم دویست تومنی
 برات در میاد بعد آدرس کاشــی ســرامیک فروشی با
 انصافــی که از بخت خوش من کاســه توالت هم داره

 بهم می ده
 انبار کاشــی سرامیک فروشــی ته یه کوچه بن بست و
 باریک تو خیابون بنی هاشــمه وانت تو نمی ره مجبور
 می شم از ته کوچه کاســه توالت رو بگیرم روی پشتم
 و کاشــی و ســرامیکا رو زیر بغلم و تا سر کوچه به هر
 زحمتی هســت خودم رو برسونم سعی می کنم تا وقتی
 کاسه توالت پشتمه به تو فکر نکنم که نمی شه؛  احساس
 بدی دارم که هیچ کاریش هم نمی تونم بکنم ســر ظهر
 می رسم خونه لوله کش دو تا کارگر افغانی واسه کندن
 کاشی های کف دستشویی حموم فرستاده در حالی که
 اونا با پتک و دیلم مشغول کندن هستن می شینم و فیلم
 عجیب تر از قصه رو می ذارم )تلفظ اسم انگلیسی اش
 میشه استرنجردن فیکشن یه همچین چیزایی( مال مارک
 فارستر کارگردان در جست و جوی نورلند اما متاسفانه
 نه جایی دپ توش بازی می کنه نه کیت وینســلت )که
 دیدنــش منو بد جوری یــاد تو می انــدازه( ویل فارل
 هنرپیشه فیلم افسونگر )همون فیلم بی مزه ای که نیکل
 کید مــن توش جادوگر بود( یه کارمند اداره دارائیه که
 زندگی یکنواخت و کســل کننــده ای داره تا اینکه یه
 روز متوجه صدایی تو گوشش میشه یه صدایی که داره
 کوچکترین حرکات اونو جزء به جزء تشریح می کنه از
 مسواک زدن و لباس پوشــیدن تا کارای دیگه صدای
 راوی یه لحظــه ولش نمی کنه و وقتی بهش خبر می ده
 که از عمرش دو سه روز بیشتر باقی نمونده دیگه حسابی
 کلافه اش می کنه می ره پیش یه روانپزشــک که چون
 نمی تونه متقاعدش کنه که دیوونه اس حواله اش می ده
 به یه اســتاد ادبیات که نقشش رو داستین هافمن بازی
 می کنه استاد ادبیات اولش فکر می کرد که این کارمند
 یه آدم خیالباف بیکاره اما کم کم متقاعد میشه که اون

 داره راست میگه و بر حسب تصادف تبدیل به قهرمان
 قصه یه نویسنده شده استاد ادبیات می خواد بدونه که
 او قهرمان چه جور داســتانیه یه داســتان جنایی درام ؛
 کمدی یا تراژدی بالاخره می فهمه که او شخصیت اول
 داستان خانم نویســنده ای با بازی اما تامپسن شده که
 بدون اســتثنا تو کتاب های قبلیش آخر داستان قهرمان

 مرد ماجرا رو یه جوری سر به نیست کرده
 در فاصله دو سه روزی که تا آخر عمر کارمند مونده اون
 باید نویســنده رو که سخت تو فکر اینه که قهرمان این
 یکی کتابش رو چه جوری بکشه پیدا کنه و متقاعدش

کنه که این بار تو پایان بندی داستانش تجدید نظر کنه
 بــا صدای زنگ در فیلم رو نگه می دارم و می بینم که
 همســایه بغلی با قیافه شاکی پشت دره ؛ تعمیرات این
 قصرتون کی تموم میشــه؟  این صــدای پتک کارگرای
 شما نمی ذاره ما ظهر پنجشنبه ای یه اسراحتی کنیم می
 خوام بهش توصیه کنم که بشــینه فیلم نگاه کنه تا مثل
 من صدای پتک رو نشنوه اما به قیافه اش نمی خوره که
 با شنیدن این جواب واکنش مطبوعی از خودش نشون
 بده ازش عذر خواهی می کنم و دعا می کنم که پتک
 و دیلم کارگرا هر چه زودتر به هدف نهایی شــون برسه
 می شــینم و بقیه فیلمو مــی ذارم کارمند قصه با یه زن
 نونوای بیوه آشنا میشه که مالیاتش رو سر موقع پرداخت
 نکرده رابطه شــون به همون شیوه سنتی و کلیشه ای با
 نفرت شروع می شه و به عشق مشترک می رسه کارمند
 هم دســت آخر نویسنده رو درســت موقع تایپ کردن
 فصــل آخر داســتانش پیدا می کنه و ماجــرا رو براش

 تعریف می کنه
 نویســنده حاضر می شده از کشــتن مرد در فصل آخر
 داستانش صرف نظر کنه و دســت نویس اولیه کتاب
 رو بــه کارمند می ده تا بده اون اســتاد ادبیات درباره
 اش نظــر بده از بخت بد کارمند اســتاد ادبیات بعد از
 خوندن متن اولیه کتاب بهش خبر می ده که این کتاب
 می تونه بهترین اثر نویســنده و شاهکار اون باشه تنها به
 شــرط اینکه داســتان با مرگ قهرمان ماجرا یعنی مرد
 کارمند تموم بشه بنابر این او باید برای به ثمر نشستن این
 تلاش ادبی ایثار کنه و از جون خودش بگذره کارمند با
 عصبانیت از پیش استاد ادبیات می ره اما وقتی خودش
 دست نویس رو می خونه متقاعد می شه که برای کامل
 شــدن کتاب از جون خودش بگــذره و در فصل آخر
 زندگی خودش و کتاب با پریدن جلوی اتوبوس شرکت
 واحد نیویورک یه بچه رو به قیمت از دست دادن جون

 خودش نجات می ده
 پایان این فیلم احمقانه اســت مرد این فداکاری رو می 
 کنه و فقط مجروح میشــه چون نویسنده دلش نمیاد که
 پایان اولیه رو تایپ کنه کارگردان به قیمت تموم شــدن
 فیلمش با بــادا بدا مبارک بــادا و وصلت کارمند زن
 نونوای بیوه با ایده بکر اثرش کار زشت و بدی می کنه
 از اون کار است که می گی اجزاش خوبه اما مرده شور

 ترکیبش رو ببرن
 بعد یاد داســتان خودم و خودت مــی افتم و فکر می
 کنم اگر نویسنده اش رو به موقع پیدا می کردم ؛  تلفن
 زنگ می زنه مامانه امیر حســین میگه نمی دونی امروز
 هفته ... همه منتظرهســتن و هی سراغت رو می گیرن
 می زنم از خونه بیرون تو شــلوغی مجلس هفت معذبم
 کاش تو قبرستون بودم فقط خدا خدا می کنم بتونم زود
 بزنم بیرون خوشبختانه شــهاب زود می رسه با حالت
 پریشون میاد و بهم خبر می ده که خسرو تصادف کرده
 و تو بیمارســتانه با تاســف یکی می کوبم به پیشونیم و
 از حضار عذر خواهی می کنم که باید برم بیمارســتان

 دیدن رفیق مجروحم
 نگاه ها کمی ســرزنش آمیزه اما شهاب اضافه می کنه
 حالش خیلی وخیمه می گن مردنیه نگاه ها کمی ملایم
 تر می شــه اونها هم مثل من خسرو رو نمی شناسن اما
 بر خلاف مــن که می دونم ماجرا خالی بندیه فکر می
 کنن که واقعا یکی از دوســتای صمیمیم داره می میره
 و بابت اینکــه دارم از مجلس هفت می رم به بالین یه
 آدم دم مرگ دیگه خیلی منو قابل ســرزنش نمی دونن
 داخل ماشین شهاب اول از همه می پرسه بی خوابیت
 چطوره؟ جواب می دم خوبه ســلام می رســونه و هر

شب بیدارتر و سر حال تر از شب قبله
 توضیح نمی دم که مایه های مازوخیســتی شدید واسه
 شــب زنده داری پیدا کردم و می پرسم کجا می ریم؟
 دنده رو عــوض می کنه نمایش خصوصــی اورفه ژان
 کوکتو واســه دانشجوهای سینما یاد خون شاعرش می
 افتم که با هم دیدیم و یه شب تا صبح زیر بارون شدید
 محمود آباد تو بالکن مثل شــهر قصه نشستیم و درباره
 اش حــرف زدیم حیف اینقدر نموندی که اورفه رو هم
 بتونیم با هم ببینیم داشــبورد ماشین رو باز می کنم غیر
 از دســتمال کاغذی که به شــدت بهش احتیاج دارم
 کتاب افســانه های چینی چند تا نوار و یه دی وی دی
 اونجاســت به بهانه گرفتن آب بینی اشکم رو پاک می

 کنم و می پرسم این دی وی دی چیه؟
 از فیلمای مورد علاقه آرش خوشخو که نیست ؟

 می خندد نه بابا تا وقتی که آوای انسانی ما را بیدار می
 کند، یه فیلم استرالیائیه

 می پرسم رمانتیکه؟
 می گه یه پسر جوون عاشق یه دختر فلج می شه اشتباه
 پســر تو مواظبت از دختر باعث می شه که اون گم بشه
 و جســدش هیچ وقت پیدا نشه بیست سال بعد پسر که
 حالا یه دکتر روانپزشــک شده برای شرکت تو مراسم
 ختــم باباش بر می گــرده اونجا و یه زنــی رو از داخل
  همــون رودخونه نجات مــی ده و بعد می فهمه که اون
 روح همــون دختر فلجه کــه برای کاســتن از عذاب
وجدانش دوباره به این دنیا برگشته   یه عاشقونه آروم

 دی وی دی رو داخل داشبورد می ذارم
 فعلا حوصله دیدن عاشــقانه های آرومو ندارم اما بدم

بازگشت شاعرانه
داستان



نمیاد این کتاب افسانه های چینی رو بخونم
 برای دیدن فیلم سی چهل نفر ی اومدن تا اونجا که یادمه
 داســتان اورفه یکی از افسانه قدیمی یونانیه در مورد یه
 نوازنده چیره دسته که مرگ زنش رو با خودش می بره
 و وقتی اورفه واسه برگردون زنش به عالم زیرین می ره
 مرگ به شرطی حاضر به این کار می شه که تا خروجی
 قلمرو مــرگ اورفه به زنش نگاه نکنه کــه البته اورفه
 موفق نمی شــه و زنش رو واسه همیشه از دست می ده
 اول فیلم یه نوشته میاد یکی از امتیازات افسانه فرازمانی
 بودن آن اســت کوکتو از افسانه یونانی یه اقتباس مدرن
 و مشــخصی کرده خیلی ها می گن حدیث نفس خود
 کوکتوســت من تقریبا یه نویسنده ام یعنی شاعرم کسی
 که می نویســه اما نویسنده نیســت این جمله رو اورفه
 شخصیت اول فیلم بعد از اینکه از طریق آینه وارد دنیای
 مردگان می شــه به قاضی های دادگاهش می گه بعد
 که می فهمه مرگ عاشق اش شده ازش می پرسه چرا
 نمیای با هم فرار کنیم اونا که نمی تونن مرگ رو بکشن؟
 و مرگ حرف اصلی فیلم رو می گه چیزای خلی بدتری
 از مــرگ هم وجود داره بعد اورفه می پرســه تو از کی
 دســتور می گیری؟ او کجاســت؟ و مرگ جواب می

 ده هیــچ کس نمــی دونه اون کجاســت بعضی ها می
 گن اون یکی از تصورات ماســت بعضی ها می گن ما
 جزء تصورات اون هستیم یکی از رویاهایش نه یکی از
 کابوس هاش اورفه کوکتو شــاعریه که دورانش به سر
 رسیده دیگه کسی شعراش رو نمی خوانه بیشتر از اینکه
 مرگ به دنبال اون باشــه به نظر می رسه که اون دنبال
 مرگ باشه این وسط ماجرای زن تورفه دیگه یه داستان
 فرعیــه و بی اهیمت. اورفه بعد از مــرگ زنش از آینه
 که حد فاصل جهان زنده ها و مرده هاســت گذر می
 کنه اما همه می دونیم که اون دنبال زنش نیست دنبال
 مرگه که یه بانوی ســیاه پوش غمگینه دست آخر مرگ
 با کشتن اورفه در دیار مردگان به اون زندگی جاودانی
 می ده و به خاطر این خود ســری و نافرمانی مجازات
 می شــه این بار تو روایت شخصی کوکتو نه اورفه و نه
 زنش اوریدیس که خود مرگ قربونی می شــه تا نشون

بده عشق بعضی وقتا فراتر و دورتر از جاودانیگه
 از سالن که بیرون می زنیم می ریم کنار ماشین می بینم

شهاب تو حال خودش نیست یه آشنا دیده؟
 می گن تو جاهای شــلوغ گذشته آدما زود پیدا می شه 

 کمکش می کنم چیزی جا گذاشتی؟

 وقتی دروغ مــی گه خوب می فهمــم آره یه پاکت تو
 جیب کتم بود نیســت فکر کنم افتاده تو ســالن تو برو

بنشین تو ماشین ایکی ثانیه اومدم
 می شــینم داخل ماشین کتاب افســانه های چینی رو 
 باز می کنم در زیر مطلبی با عنوان مردم؛ آینه ؛نوشــته
 در روزگار باســتان بر خلاف امروز جهان آینه و انسان
 از هم جدا نبود آنهــا کاملا متفاوت از یکدیگر اما در
 کنار هم بودند موجودات رنگ ها  و اشکال آنها یکی
 نبود هر دو دنیا جهان  آینه و انسان در تقارن با یکدیگر
 می زیســتند انسان می توانســت از میان آینه آمد و شد
 کند شــبی مردم آینه به زمین حمله کردند امپراتور آنها
 را شکســت داد و آنــان را در آینه خود محبوس کرد و
 همچون یک رویا وظیفه پر ملال تکرار اعمال انسان را
 به عهده آنها گذاشت امپراتور مهاجمان را از قدرت و
 شکل انداخت و آنها را به موجوداتی تبدیل کرد که جز

انعکاس هایی برده وار چیز دیگری نبودند
 کتاب رو می بندم شهاب بر می گرده و انگار دنیا براش
 کمی قابل تحمل تر از پنج دقیقه پیش شده ضبط ماشین

رو روشن می کنم

 عمو مســعود، حتی باز کردن صفحه اول روز آنلاین مرا ناراحت می کند.
 مقاله های خاله نوشابه را که می بینم، یادم به صدایش در کارتون هایی
         می افتد که در ایران با آن ها بزرگ شــده ام. چه صدای قشــنگی دارد!
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چه فارسی شیرینی! حالا نمی دانم با زبان فرانسه چه کار می کند؟
 مقاله های عمو هوشنگ ) هوشنگ اسدی( را که می خوانم، دلم برای 

شوخی هایش و آپارتمانش در تهران تنگ می شود
 آزاده خانم شــما می نویســید همه از روز آنلاین، رادیو زمانه،وچند رسانه
 دیگر تعریف می کنند.آخر واژه همه معنا دارد، این نظر شــما براساس

 کدام نظر سنجی شکل گرفته است؟
 من خودم وقتی میخواهم نظرباند دوم خردادرا در باره هر مســئله ای در

                        یابم به چند سایت حتما   سر میزنم
 بازتاب رضایی) که فعلا متوقف اســت( ســایت انتخــاب )هر دو روزی 
 نامه های داخلی هســتند(وروز آنلاین محبوب شما وپیک نت ،بلندگوی
 توده ای های اصیل ودو آتشــه، اما ایا مراجعه من به این سایت ها را می
 شــودتعریف من از این سایت ها تعبیر کرد؟ هرچند در این دوره وزمانه ی
 بی پرنســیپی ،خیلی ها دیگر حساســیتی به رژیم واعمالش ندارند اما
 دیگر اوضاع واحوال انقدر دردناک نشــده اســت که همه وبدون استثنا

شیفته روز آنلاین باشند
 در باره رادیو زمانه بهتر اســت بخش کوتاهی از مطلبی که درنشــریه
 هلندی فولکس کرانت در باره این رادیو نقل شده راعینابازنویسی کنم:
 در تکمیل فرســتنده های اپوزیسیونی میبایست رادیو زمانه اهداف خود
 را بر روزنامه نگاری مســتقل بنا میکــرد؛ ولی بنا بر گفته منتقدین این
 رادیو در ابراز نظریات سیاســی بســیار یکجانبه گراست و همجهت با

سیاسیتهای رژیم جمهوری اسلامی عمل میکند
 رادیو زمانه، و روز آنلاین از همان بودجه 15 ملیون یورویی وزارت امور خارجه
 هلند تغذیه می کنندوبه گفته نشــریه فولکــس کرانت همجهت با
 سیاســت های جمهوری اســلامی حرکت مینمایند. آزاده خانم حالا که
 دانســتی ، آن رادیو واین سایت چه اهدافی را دنبال می کنند باز هم می
 پذیری مبلغ خط ومشــی آنها باشــی؟)اصل خبر را می توانی در سایت

اخبار روز در مطلبی با عنوان اینجا رادیو تهران است بخوانی
امادر باره دیگر عموو خاله هایت هم چند کلمه ای بنویسم 

 خاله نوشــابه ات که حتا به حمایت ازخاتمی کذاب هم بسنده نمیکند 
 ودر ســتاد انتخاباتی رخشان بنی اعتماد فریاد زد چرا همه از خاتمی حرف
 میزننــد ونقش خمینی کبیر را در ایجاد این نظام مقدس از یاد برده اند؟)

 نقل به معنا( وضعیت عمو هوشــنگت راهم که دیگر نیاز نیست، من
 برایت تشــریح کنم خودت اگر از رهنمــود های مامان مهری کمی فراتر
 بروی ودیگر ســایت ها راهم سر بکشی در میابی که ایرج مصداقی که
 دهســال در رژیم جمهوری اسلامی در زندان اســیر بود با صراحت رفتار
 او را از دورانــی که تــوده ای بود وبعددر رژیم خمینی  تــا دوران خاتمی به
 دقت شــکافت وبررســی کرد. عمو طنازت) ابراهیم نبوی( هم که بی
 نیاز از تعریف و توصیف اســت او که از دل این حکومت زائیده شــده ،
 در انقلاب فرهنگی چماقدار ســروش بــود. این را هم من نمی گویم آقای
 ســیاوش فرجی فعال سیاسی که خود شــاهد این رفتار عمو نبوی ات
 بوده این بخش از کارنامه عمو ابی را شــفاف کرد. البته این مطالب رادر
 ســایت هایی که به توصیه مامان مهری سر میرنی نخواهی یافت. اگر
 میخواهی در رهایی مردم اسیر ایران سهمی داشته باشی، اگر میخواهی
 با وجدانی آسوده زندگی کنی ،خودت را از تفکر این خاله وعموهایی که
 نمونه هایی از میان آنها را نام برده ای جدا کن. تو جوانی، ســن تو ســن
 پاکی وصذاقت است وراستگویی. این عمو وخاله ها وابسته به باندهای
 یک رژیم ســرکوب گر هستند، خودت را از این دام خطرناک رها کن.برای
 هم نسل های مامان تو وآنها که شبه اصلاحات قلابی رژیم را باور کرده

بودند، سخت است که از این توهم مسموم رها شوند اما توچی؟
 برای مامان مهری احترام  قایل هســتی؟ بســیار کار شایسته ای می 
 کنی اما راه سیاســی ات از تفکر او وهم فکرانش جدا کن . زمانه دیگر
 زمانه ای نیست که بشــود افکار ارتجاعی قرنهای های پیش را بزک کرد
 وزیر عنوان اصلاحات گام به گام به جامعه ای در ســال 2007 تزریق کرد،
 توباید به گونه هم نســلان جوانت که در جوامع امروزی رشد می کنند
 بندیشــی، حکومــت  های دینی را در کلیت آن طرد کنــی وآزادی را بدون
 قید وشراط و اما واگر وبرای همگان پاس بدار ی. تا این حکومت ساقط
 نشود، تا جانیان وقاتلان وهم راههانشان و آنها که در بقای این حکومت
 ســرکوبگر نقش داشــه اند در دادگاه عادلانه وبا برخــورداری از وکیلان
 مســتقل ،تحت نظارت ســازمان های مترقی محاکمه نشوند وعقوبت

نبینند. دریچه ای بسوی روشنایی گشوده نخواهد شد
 آنروز تو از مامان مهری ســئوال نخواهی کرد کــه چرا همه خاله ها و 
 عموهایی که با تو آشنایشان کرد اسمشان در لیست متهمینی قراردارد

که باید در انتظار نتیجه رای ذادگاه وسرنوشتشان بمانی؟
 با بهتری آرزوها، یک دختر هم سن وسال تو 

 این نامه را براساس کتابها وفیلمهایی که در ارتباط با زندان وشکنجه*
 ســاخته ونوشــته شــده نتظیم کرده ام ،نامه آزاده پورزند به مسعود
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 نخستین گزارش بنیاد عاطفه رجبی
«بنیاد ریا ستیزی»

 در یکی از نوشته های  اخیرم – که نمی دانم به
 چاپ خواهد رسید یا خیر- »ایده « بر پا داشتن
 بنیاد ریا ستیزی را ارائه داده ام به یاد »عاطفه
 رجبی « و قتل شرعی او به دست شرع فروشان
 شرور و نیم وجبی . در واقع بار مسئولیت قتل
 آن نوباوه شــانزده ســاله را همه ما مشترکا
 به دوش می کشــیم. مگر نه این اســت که
 عاطفه و عاطفه ها قربانی و قربانیان جامعه
 ای هستند که کپک ریا و دروغ و پنهانکاری آن

را از درون و بیرون پوسانده است ؟
 بنیاد عاطفه« یا »بنیاد ریا ستیزی« دارای محل
 ویژه و دفتر و دستک نیست و قرارگاهش درون
 وجدان تک تک داوطلبان پیوستن به آن است

 به عنوان ارائه دهنده »ایده« اعلام می دارم که
 حاضرم به هر گونه پرسش ؛ چه در باره زندگی
 حرفه ای  و اجتماعی و یــا در رابطه با زندگی
 خصوصی و خانواده گیم پاســخ های روشن و
 صادقانــه بدهم حتی اگر آن پاســخ ها علیه
 خودم به کار روند.از دیــدگاه من هیچ تفاوتی
 میان زندگی اچتماعی و خصوصی افراد وجود
 ندارد »حریم زندگی خصوصی« ابداعیســت
 که فقط به کار کســانی می آید که مرتکب

»ناکردنی ها« می شوند
 وجوه مشــترک زندگی خصوصی و اجتماعی
 افراد هر جامعه نیز واقعیتی اســت غیر قابل
 انکار »اســتثناء ها حکم بر قاعده می دهند«
 به عبارت روشــن تــر اگر بنا بود کــه هر فرد
 بــه اعتبار متفاوت بودنش بــا دیگری بخواهد
 وارد زندگــی اجتماعی شــود و در همه زمینه
 »تفــاوت« هایش را بزید) اعمــال کند( اصلا

.جامعه ای شکل نمی گرفت
 ســخن کوتاه : با ریا ورزی و دروغ و پنهانکاری و

 . تملق گویی و تملق پذیری بستیزیم
 تظاهــر بــه                                 عفــاف

 گرائی( جامعه مان را به حد افراط پوســانده
 و به اعماق نکبت گرائی – گندیده پرســتی(

در غلتانده

بخش نخست : تملق
 تملق پذیــران بدانند یا ندانند بــرده و گروگان
 تملــق گویان می شــوند شــخص متملق در
 واقع موجودیســت ضعیف النفــس نابکار و
 چشم انتظار که یا به حرص و آز مادی و مالی
 مبتلاســت و یا با نثار تملق ســکوت شاهدان
 تبهکاری هایش را می خــرد یعنی وجدان آنان
 را می دزدد. »ســمبل« تملق گوئی و قرشمالی
 در جامعه معاصر ایرانــی درون مرزی یا بیرونی
 موجودکی اســت که این قلم عارش می آید از
 نوشــتن نامش . پس لقب برازنده او را یادآوری
 می کنند. : علیرضا کناس مشهدی مشهور

  به مبال موبایل

 آقای رحیم شریفی ؛ صاحب امتیاز گاهنامه
سهند

 روی ســخنم با شماســت ! مــی دانید که
 محترمتــان می دارم با حفــظ فاصله دیدگاه
 سیاســی و اجتماعیم از آن سرکار. اگر به یاد
 داشــته باشید حدود بیست ســال پیش یک
 یاروی ایرانی ســاکن امریکا مدعی شــده بود
 که به عنوان کارمند عالیرتبه ســاواک اسناد
 و مدارکی در دســت دارد اثبــات کننده روابط
 مقعدی میان شاه فقید و امیر اسدالله علم!
 نشــریه روزگار نو گوئی موهبتی آسمانی)!(
 به دامانش افتاده باشــد بساط جشن و شادی
 پهن نمــود و پهن زادگان را بــه پیروی از کناس
 خانه پدری – مبال موبایل- به رقص و پایکوبی
 واداشــت همان زمان در دو مقاله چاپ شده در
 نشریه خوشنام اعدام! به سرخور دبیری علی
 حاجیلولــو! به نقش تاریخی مقعــد در ایران
 اســلامزده اشــاراتی داشــتم )نگاه کنید به
 ماتحتنامــه و دنباله اش زیــر عنوان ما تحت ها
 برای که به صدا در می آیند!؟( که با استقبال
 و تشویق ســرکار روبه روشــد ! از آن پس هر
 بار دیداری با شما داشــته ام به گونه ای ابراز
 نارضایتی نموده اید که چرا دست از سر کناس
 بر نمــی دارم ! نه به دفاع از او بلکه گویا چنین
 برداشــت نموده اید که اگر کناس نبود من نیز
 بهانه و دلیلی برای نوشتن نمی توانستم داشت
 آقای شــریفی گرامی و شریف! چرا اجازه داده
 اید به گروگان آن یارو تبدیل گردید؟ برای پرهیز
 از پرگوئی میروم سراغ اصل مطلب: چهار سال
 پیش در جلســه ای حضور یافتــم البته بدون
 دعوت  ؛شما بودید حسین ملک بود هوشنگ

 معین زاده تیمســار ســیدی سرهنگ یوسف
 حسن زاده و ناصر خالصی . با »هجمه« من به
 آن نشســت ؛ ادب و متانت سرجایش نشست
 و طبعا مسیر گفتگو ها عوض گردید و راهی
 کناسخانه شــدیم! یارو مدعی شده بود که
 زمان نخســت وزیری بختیار در جلسه معارفه
 با روزنامه نگاران حضور داشــت و حتی تصویر
 را همــو روی میــز کار یا تریبون نخســت وزیر
 قرار داده )تــازه گیها ادعــای مضحک تری را
 مطرح ســاخته در باره گزینش وزرای کابینه با
 صلاحدید خودش ! از جمله انتخاب ســیروس
 آموزگار به عنوان وزیر اطلاعات : شاپور بختیار
 گفــت  » ســیروس آموزگاربــرای ایــن مقام
 چطورست؟« گفتم عالیست (! )کناس خانه
 پدری در ســتون مخروبه یک هفته با سر خر(
 شما آقای شریفی منکر شده توضیح دادید که
 مسئولیت برگزاری جلسه و دعوت از مدعوین
 بر عهده ســرکار بوده و افزودید تنها کســی
 که در آن نشســت حضور نیافت کناس بود .
 پرســدیم چرا واقعیت را نمی نویسید؟ پاسخ
 روشــنی دریافت نکردم انــگاه موضوع دیگری
 را خود شــما به میان آوردید در باره کلاهبرداری

:های وی به شرح زیر
 چند روزی بود که کناس از لندن تلفن می کرد«
 و اصرار داشــت به حضور شاپور بختیار برسد
 بختیار که مرد بســیار مودبی بود ســرانجام از
 کــوره در رفت و گفت این مردک چه از جان من
 می خواهد ؟ دست به سرش کنید کناس ولی
 از رو نمی رفت بختیــار پذیرفت وی را ببیند یارو
 می آید به پاریس و به حضور بختیار می رســد
 و می گویــد اگر امکانات مالــی در اختیارش
 بگذارند نشریه ای منتشر خواهد کرد مختص
 ایشــان که زمینه را برای ریاست جمهوری وی
 آماده می سازد و به ســقوط حکومت فعلی
 سرعت بخشــد بختیار پاسخ منفی می دهد
 اما آقای عبدالرحمن برومنــد که بلند پروازی
 های سیاســی داشــت موقعیــت را می قاپد
 و یــک صد هزار فرانک به کنــاس می پردازد تا
 نشریه به خود وی و ریاست جمهوری آینده اش

اختصاص یابد
 دو سال می گذرد نه از نشریه خبری می شود«
 و نه از ریاست جمهوری آقای برومند حکومت
 هم که ســر جایــش مانده و ســرگرم حذف
 فیزیک ی مخالفان در داخل و خارج اســت » در
 ادامه افزودید به مناسبتی من و حسین ملک
 ســفری به لندن داشته باشــیم آقای برومند
 از ما خواست ســراغ کناس برویم و بپرسیم
 چرا از نشــریه موعود خبری نشد همینکه در
 دفترش حضور یافتیم در برابرمان زانو زد و بغض
 به گلو انداخت و گفت » مرا ببخشید ! همه
 پــول را در کازینو باخته ام جبران می کنم«! و

 هنوز که هنوز است از جبران خبری نیست
 به شما گفتم آقای شریفی ! این مسائل هیچ
 ربطی به زندگی خصوصی طرف و »حریم« آن
 ندارد یارو قلمفروشی می کند نقد دریافت می

پنبه زنی پاریسی 

نوشته های ملک 

Pouritanisme
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 ادر شــماره قبل یادآور شــدیم کــه به اتفاق
 پســرم )فرزین( که او را بسیار دوست می دارم
 و وجودش برایم افتخار آمیز است سفری خوش
 و خاطره انگیزی در اســپانیا داشتیم اما یک
 برنامه 48 ساعت مرا در برزخ فکر و روح قرار داد
 و اگر پسرم با ابتکار خود جوش خود به کمکم
 همــت نمی کرد یقینا تمامی روزهای ســفر را از

 گرداب آشفته روحی خلاصی نداشتم
 یکــی از مکانهای دیدنی مادریــد که چندان 
 شــوقی به تماشای آن نداشــتم سنت دیرینه
 ملــت اسپانیاســت یعنی اســتادیوم نمایش
 جدال و کشــتن گاوهای بی زبان توسط آقایان
 ماتادورها . _ )که بی شباهت به کشتار ملت

 ایران بدست ابلیس جماران نبود
 برنامه از 5 قسمت تشکیل میشد که قسمت
 اول برنامه با آقای ماتادور جوان مبتدی و نوآموز
 شروع می شد که بیشتر جنبه نمایشی داشت
 البته از نظر خودشــان و تا قسمت پنجم به
 ترتیب ماتادورهای حرفه ای نمایش را به پایان می
 رساندند و هر برنامه حدودا نیم ساعت بطول

می انجامید
 در پایان نیم ساعت اول با حالتی غیر طبیعی و 
 نشناخته همراه با انزجاری بی سابقه محوطه
 اســتادیوم را ترک کرده و بــرای بجا آوردن حال
 نــزارم به اولین میخانه کنار خیابان پناه بردم و
 ضعف و سستی خود را کاهشی خفیف دادم
 اما انرژی از دست شده دو روزی باز نگشت شب
 بعد به پیشنهاد همسفر عزیزم به دیدن نمایش
 رقص زیبا و جذاب فلامینگو رفتیم تا توانستم
 بیش از نیمی انرژی روحی از جان رفته را باز یابم
 اما زیباترین دقایق روح نــواز این روزهای پایانی
 ســفر را فرزیــن با بیــان واقعی و نــادر جانی
 دیگر بخشــید که مرا ممنون خویش کرد او در
 کالیفرنیا دوســتی دارد به نام ســورنا واثقی
 که با وجود ابتلا بــه بیماری مادرزادی )فلجی(

حقیقتا انسانی استثنائی است
 او تعریف کرد: سورنا واثقی از حرکت و سخن
 گفــتن محرو م اســت و از صندلــی چرخدار
 مخصوص اینگونه بیماران استفاده می نماید
 ســورنا سی ســال دارد و از پدر و مادر ایرانی در
 ایران متولد شده است زبان فارسی را به خوبی
 می داند لیکن قادر به تکلم بطور واضح و قابل

 فهم نمی باشد
 این انسان جالب و ارزشمند و قابل تحسین نه
 تنها بخاطر موقعیتهای خــود بلکه به لحاظ

 دســت و پنجه نرم کردن با بیمــاری مادرزادی
مغزی به راستی استثنائی است

 او با اثبــات توانائی ذهنی خود تحصیلات عالی 
 را از ســر گذراند و هرگز حاضر نشد به مدارس
 مخصوص این نوع بیماران)مفلوج ( برود خواجه
 شــوریده حافظ شــیرازی از زبان انسانهایی

 مانند سورنا واثقی سروده بود که
زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر

  بگو بسوز که بر من ببرگ کاهی نیست

 ســورنا زمانی که تحصیلات متوسطه خود را

 به پایان رســاند خود را برای رفــتن به کالج با
 دیگر هم شاگردان خود آماده نمود و دوره چهار
 ساله لیســانس را با موفقیت بی سابقه ای

 به پایان برد
 در روز جشــن فارغ التحصیلی دانشگاه یو – 
 ا – ســی صدها نفر از همکلاســان و خانواده
 هایشــان با حضور اســاتید آن دانشــگاه با
 ایستادن و کف زدن او را مورد تشویق و تحسین
 بیســابقه ای قرار دادند و آن دقایق برای او بیاد
 ماندنی و افتخار آمیز اســت زیرا که سرانجام

تلاش های او به ثمر رسید
 سورنا اعتراف می کند که زندگی به راستی او
 را به مبارزه طلبیده است و او همچنان پا بر جا
 و محکم و اســتوار معتقد به پیگیری اهداف

 خود می باشد
 او باور دارد که هر یک از ما مســئول ســاختن
 زندگی خود هستیم او در سخنانش درگیریهای
 عاطفی خود را منتج به مثبت اندیشــیدن به
 زندگی بازگو می کند و از این طریق شنوندگان
 خود را ترغیب به پیگیری اهداف بالا می نماید

 هر چند ســورنا گرفتــار زندگــی در صندلی
 چرخدار است و از لکنت زبان زیادی هم رنج می

  برد و برای امور روزمره نیازمند کمک است اما
 هرگز اجازه نداده اســت که این مشــکلات او
 را از اهــداف خود باز دارد و با ز به گفته حافظ

شیراز
 مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

 براحتی نیست آنکه زحمتی نکشید
 ســورنا هدف زندگی خود را تشــویق مردم به
 منظور عشق به زندگی و حداکثر استفاده از

 آن تعیین کرده است
 او در زندگی خود موفقیتهای بیشماری داشته
 اســت و مایل اســت تجربیات خود را مشــوق
 شــنونده ها و خواننده های کتــاب خود قرار
 دهد ســورنا واثقی دارای لیســانس علمی در
 امور اداری و تجاری اســت با گرایــش بازار یابی
 از دانشــگاه جنوب کالیفرنیا می باشد تجربه
 کاری او مشــاوره با مدیران از راه در اختیار قرار
 دادن تجربیــات خود و در نهایت نگارش کتاب به
 زندگی عشــق بورزید و زندگی به شما پاسخ

  مثبت خواهد داد می باشد
LOVE YOUR LIFE 

(AND IT WILL LOVE YOU BACK)
 ســورنا مصمم شــد که سرنوشت خواهان 
 اســت کــه او تجربیات خــود را با دیگــران در
 میان بگذارد کتاب به زندگی عشــق بورزید با
 همکاری و سرپرســتی کمدین مشــهور آقای

فرانک میلکس نگارش یافته است
  این کتاب از چند طریق  اقدام به راهنمایی افراد

 جهت موفقیت در مورد اهدافشان می نماید
 کلید هــای موفقیــت: محدودیتها در زندگی
 علامات توقف ممنوع نیستند بلکه نشانه هایی
 هســتند که افراد را به مسیر های مختلفی

رهنمون می شود
 غبطه خــوردن به کســانیکه در اهداف خود

به زندگی خود عشق بورزید 

فرخ فروزین
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 اینهــا بــه جهنم اما ســکوت امثال شــما
 محترمــان امثال او را جری تــر و  وقیحتر می
 ســازد تا آنجا که به خود اجازه دهند دیگران را
 قلمفروش بخوانند و معرفی کنند چرا واقعیات
 را نمی نویسید؟ فرمودید آخر چه کنم؟ هر وقت
 می آید به پاریس تــا از دور مرا می بیند آغوش
 می گشــاید و فریاد می زند استاد جان استاد

عزیز خب آدم در رودربایستی قرار می گیرد
 این به خودتان مربوط است که محترم شمرده
 شدن از ســوی نامحترمان و قالتاقان را تحمل
واکنش اجتماعیتــان  مســئولیت  اما   آوردید 
 متفاوتی را ضروری می سازد که به آن اشاره شد
 من هرگز از عباس پهلوان نخواهم خواست در
 باره ادعای مکرر کناس که »جان وجهانش« را
 مدیون او می داند – ماجرای ماموران ساواک و
 آبدار باشــی دفتر مجله فردوسی که به اشاره
 پهلوان می رفته ســر کوچه به کناس بگوید

 آفتابی نشــود زیرا ســاواک برای دستگیریش
 آمده  ،دســت به تکذیب بزند نه عباس پهلوان
 و نــه امثال ملا صــدر الدین فاکــس الهی و
 امثالهــم . اینها همه از یک تیــره تار و کدر
 هســتند و یکی از دیگری ریا کار تر ، شما آقای

شریفی حسابتان را ازاینان جدا کنید
 ســالها پیش از تنها برخــورد نکبتباری که با
 کناس داشته ام نوشــته ام اوایل دهه هفتاد
 میــلادی بود و در بــار هتل کمــودور  تهران  .
 هوشنگ ایرانی شاعر برجسته و ابداعگر جیغ
 بنفش – چه تعبیر زیبائی از سوت لوکوموتیو
 بخــار – از لندن به تهران آمده بود و کناس نیز
 موقعیت را برای نثار تملق به او مناســب یافته
 بود در آن دیدار کناس مدعی شــد که ماموران
 ساواک به دستورشــاه جلاد)!( انگشتان او را
 شکسته اند تا دیگر نتواند بنویسد و .........
 » اوه اوه ! من اگر ننویســم می میرم به خدا

می میرم«!!! همه اش وعده همه اش وعید
 سکوت امثال شما که به عمق تبهکاری های
 کناس و کنــاس پروران آگاهــی دارید  عواقب

 سنگینی داشــته و دارد که همگی شاهدش
 هســتیم از جمله »شــارژ« کردن کناس برای
 دفاع از حــوزه لواطیه قم و ادعای رنســانس

شیعیگری
 تف ! یارو حدود ســی ســال می گذرد ســاکن
 انگلســتان اســت هنوز                 می نویسد
 آنچه ملاحظه فرمودید شمه مختصری بود در
 باره ریاکاران و دغلان و کســانیکه خواسته یا

 ناخواسته مشوق آنان هستند
 به عنــوان ما تحــت التحریر این نکتــه را نیز
 بخوانید: یکــی از روده های توده ای موســوم
 به فریدون تنکابنی مدعی گشــته که قانون
 تنظیم و حمایت خانواده در دوران شاه از آنرو به
 اجراء گذارده شــده که حکومت از سیر کردن
 شکم مردم عاجز بود ولی می خواست تقصیر
 و گناه را به گردن خلق اندازد! چنین ادعائی نه
 تنها عاقلان را از خنده روده بر می ســازد بلکه
 خــران را نیز از روده خنــده بر می کند!) از روده
 خنده بر شدن به معنای شلیک تیرهای مقطع

 ولی مسلسل است

 Ziro راZero

مسئولیت بپذیرید
 جواب منفی پایان کار نیســت بلکه بســادگی به معنای آنست که راه

صحیح خود را پیدا نمائید
 وقتی اهداف پویا باشــند امکانات فراوان و غیر قابل محاسبه ای ظهور

 بنماید
 شما عشق خود را در زندگی با تواناییهای خود به دست می آورید و نه با

نا تواناییها و به همین دلیل ناتوانیها در دراز مدت اهمیتی ندارد
 هرگز توانائیهای خود را دســت کــم نگیرید و در عین حال بیش از اندازه

آنها را بزرگ نکنید
ترس چیز خوبی است به شرط آنکه مشوق تغییر در شما نباشد

 مهم است که پیش بینی شما در مورد اینکه چه موقع تغییر لازم است
صحیح باشد هر چند که ایجاد این تغییر بظاهر مشکل بنماید

از اینکه به ندای درونی خود توجه کنید هراسان نباشید
 وقتی دل خوشــبین و امیدواری داشته باشــید می توانید از اقبالی که
 به شــما رو می کند حداکثر استفاده را بنمائید و حتی برای خود چنین

اقبالی را خلق کنید
 هرگز به موقعیت بد عادت نکیند و نسبت به آن بی اعتنا باشید و از این

 طریق شما بخت بیشتری را برای تغییر آن خواهید داشت
 اگر به خود عشق می ورزید و بگذارید رویاهایتان جریان پیدا کند زندگی

 هم انتخابی غیر از جواب گوئی مثبت نخواهد داشت
سورنا واثقی سه آرزو داشت

 اول : از بهترین دانشگاه های امریکا لیسانس بگیرد 
دوم ؛ شغلی آزاد و علمی برای خود داشته باشد

 سوم؛ ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد
 آقای ســورنا واثقی این انســان برگزیده ی به حق استثنائی که حیرت
 همگان را برانگیخته اســت با این شــرایط و در این سن به دو آرزوی اول
 خود که با  اراده ای آهنین و پشــتکاری باور نکردنی رســیده اســت من
 شــخصا با اعتقاد و باور از صمیم قلب آرزومندم و امیدوارم او به آرزوی
 ســومش که همانا تشکیل خانواده است دســت یابد و دست خواهد

 یافت
سورنا مطمعنا مصداق این شعر است که می گوید

 گر چرخ بکام ما نگردد
 کاری بکنیم تا نگردد
 در پنجه اقتدار مردان

Gina  دکوراسیون
 طراحی داخلی، دوخت و نصب انواع پرده های کلاســیک

ومدرن ، تعویض و تعمیر روکش مبلمان

020 839 94 301     0795 060 42 77
www.ginainteriordesign.com



در این تنگنای قفس باید گفت
 

دیوار ، پشت دیوار ، دیوارهای گوشتی
موجودات انسان نما با کوله پشتی

 همه از جنس آبگوشتی
 یکی شاعر است دیگری نقاش

آن یکی اهل زن و منقل و تریاک
آنکه آنجا نشسته ژورنالیستی است ورشکسته

 تلویزیون؛ رادیو؛ روزنامه؛ شبنامه ؛ مجله
با صدا و تصویر و نوشته در هم شکسته

 باغ وحشی است از اسامی، روشنفکر ، مبارز، دوم خردادی ، انقلابی
 همه از یک جنس ، گونی، گونی ،آشغال با نرخ مجانی

رقابتی است بس سنگین همه در پی رسوایی
دستمالهای یزدی با نقش و نگار آخوندی
همه در مالش ، زایش ،آرایش و نمایش

شهر ، شهر فرنگه از همه رنگه، خوب تماشا کنید
اون که می بینید رگ گردنش ورم کرده مبارزی است رم کرده

فریاد می زند ایران؛ ایران ؛ تا بفروشد به شما پرچمی ؛ خیار شوری یا خیالاتی دم کرده
او که مانند بشکه ای باد کرده روزنامه نگاری است کار کرده

نامش قوری زاده ؛ حرفهایش بادی درکرده
 آن سبیل تریاکی ؛ کتابخانه داری است جفتکی

 عاشق است ،زن را با کتاب و تریاک را با کباب ؛ بسیار دوست می دارد
آن یکی چریکی بی جنگ است او »نگهدار«  بیضه های خاتم هفت رنگ است
 آن زنک ؛ با آن لچک، سفیر اسلامی است  حرفه اش شارلاتانی ؛ دلالی است 

وکیلی است جایزه برده هم نوبل و هم قابلمه را برده
 شهر شهر فرنگ است ، از همه رنگ است

  این قمار خانه که امروز شده مسجد نامش مجمع اسلامی است
 پاتوق مشتی پدر سوخته؛ آدمکش ؛ بی ناموس دفنگ است

 کارشان جاکشی واسه ایرانیان مست و ملنگ است
 این نیز بگذرد چون همه قرنها که گذشت روسیاهی به ذغال ماند و دزدان دغل 

 صبح زیبای وطن نزدیک است
 این میان دلسوختگانی روز و شب در پی جنگی با دشمن

صبح زیبای وطن نزدیک است



فال ماه شما

 فروردين
 براي پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد. به ويژه اين كه يكي، دو مشكل مالي كوچك در مسير راه  شما وجود دارد كه به زودي
 برطرف خواهد شد. بهتر است كه شما كوتاه بياييد و دست از سماجت برداريد در امور مالي كه سرانجام مبهمي دارد دخالت نكنيد و براي خود

 .دردسر به وجود نياوريد. گر چه شما در كارهايتان جدي هستيد اما بي  گدار به آب نزنيد و مطمئن باشيد كه مسيرتان، صحيح است
 همچنين در رســيدن به اهدافتان عجله نكنيد، چرا كه باعث بي  نظمي در زندگي مي شود. در اطراف خود دوستان و مشاوران خوبي داريد
 كه مشــورت با آنها مشكلات شما را حل مي كند و آنها راه هاي درست را پيش پاي شما مي گذارند. شما عاشق او هستيد، اما او درك نمي كند،

بايد به او فرصت بيشتري دهيد

 تیر
 ابرهاي تيره به زودي از آسمان زندگي شما بيرون خواهند رفت و دوباره لبخند زندگي را مي بينيد. درچند روز آينده، احتمال يك سفر كوتاه
 برايتان هســت. افكارتان را كنترل كنيد، هميشه افكار انسان به واقعيت نمي پيوندد. سعي كنيد توقعات خود را با امكانات موجود هماهنگ تا
 احساس بي نيازي كنيد. اگر صبر پيشه كنيد و درست تصميم بگيريد، مشكلات به مرور حل خواهد شد. فرصت هاي مناسبي برايتان درراه است
 اولا احساســاتي نشويد و ثانيا عجله نكنيد و جوانب را از هر نظر بسنجيد. هميشه به ياد داشته باشيد كه مي توانيد با افراد مورد اعتماد مشورت
 كنيد و همواره به دانش خود بيفزايد و در انجام كارها شــجاعت نشان دهيد. زندگي هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد، گاهي اوقات كسي را

دوست داريد، اما او شما را دوست ندارد، بايد اين مسئله را درك كنيد

 خرداد
 حساســيت بيش از حد شما راه رسيدن به اهدافتان را برايتان دشــوار مي كند. از توقعتان بكاهيد و با صبر و درايت، مسائل را بررسي كنيد.
 يك نامه بســيار مهم از راه دور به شــما خواهد رسيد. اين نامه در حل موضوعات خانوادگي كه مدتي است شما را نگران كرده، موثر است.
 به خود بقبولانيد كه هيچ دري براي شــما بسته نخواهد ماند. واقع بين باشيد و براي خودتان يك تصميم درست بگيريد. محتاطانه رفتار كنيد
 تا دوســتان خود را از دست ندهيد. زندگي فراز و نشيب هاي بسياري دارد، پس اين توقع بي  جايي است كه زندگي هميشه يك روال داشته
 باشــد. شــما خودتان بايد آن را تا حد امكان كنترل كنيد. نذري داريد، آن را ادا كنيد. اگر به كسي قولي داده ايد و نمي توانيد عمل كنيد،

جرات داشته باشيد و به او بگوييد كه نمي توانيد

 ارديبهشت
 سعي كنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد، هر كس حق دارد نظر خود را ابراز كند، شما بايد گذشت داشته باشيد. از نظر عاطفي روزهاي
 پرشوري را پيش رو داريد و در مورد يك مسئله احساسي و عاطفي، دو دل هستيد. گاهي به نفع آدم است كه بخشي از منافع خود را فدا كند
 تا همه آن را از دســت ندهد.افكاري بلند پروازانه از دير باز داشته ايد كه خودتان آنها را ساخته ايد. در برابر پيشرفت ها به شكست ها نيز توجه
 داشــته باشيد، بايد منطقي فكر كنيد و در انجام كارهايتان منطق و عقل را پيشه  سازيد. سعي كنيد بيشتر به مطالعه بپردازيد تا خستگي روحي از
 شما فاصله بگيرد. با واقعيت ها زندگي كنيد و دست از افكار رويايي برداريد كه هم خود و هم ديگران اذيت مي شوند. از آن دست آدم هايي

.نباشيد كه عشق را جدي نمي گيرند، دل كسي را شكستيد، جبران كنيد

مرداد
 احساســات عاطفي داشــن، خوب است اما نه تا حدي كه به حريم شــما لطمه بزند. يك برنامه منظم براي خودتان ترتيب دهيد تا مشكلات
 مالي و خانوادگي حل شــود و به نتايج مثبتي برسيد. از كاري كه قبلا انجام داده ايد و موفق نشده ايد نااميد نشويد، دوباره سعي كنيد، موفق
 خواهيد شد، البته اين بار كارهاي قبلي را تكرار نكنيد و به راه هاي جديدي براي رسيدن به نتيجه بينديشيد ولي سعي نكنيد به خاطر ناكامي ها

 و گناه را به گردن ديگري بيندازيد
 در تصميم گيري عجله نكنيد، بگذاريد زمان بگذرد و خود را به خطر نيندازيد. قدردان نعمت هاي بزرگي كه خداوند به شــما عنايت كرده، 

باشيد. او بارها عشق شما را جدي گرفته، اما هميشه شما بدقولي كرده ايد، درست فكر كنيد، او واقعا به شما علاقه مند است



آذر
 درگيري هاي مختصر را پشــت سر گذاشته ايد ولي پيروزي با شــما بوده و براي بهره وري از اين موقعيت، برنامه هاي مالي و خانوادگي خود
 را تنظيم كنيد. به توصيه هاي بزرگ تر ها و راهنمايي هايشــان گوش دهيد، پشــيمان نخواهيد شد. نامه يا سندي برايتان در راه است كه باعث
 گشــايش مشكل مالي احتمالي شما مي شــود. اعتماد به نفس شما، سرمايه بزرگي برايتان است كه بايد سعي كنيد بيشتر، آن را در خود تقويت
 كنيد. يك فرصت سرمايه گذاري براي شما پيش مي آيد، معطل نكنيد، با كمي دقت و واقع بيني از موفقيت  دركارتان مطمئن شويد. آرامش را
 پيشه خود سازيد. خشم خود را فرو بريد و بردباري را چاره كار سازيد و در كارها و امور زندگي سهل انگاري نكنيد. با احتياط حركت كنيد و

مواظب اطرافيان خود نيز باشيد. اگر عاشق او هستيد به او بگوييد، شايد او نداند، به همين خاطر به روي خود نمي آورد

بهمن
 از اظهار نظرهاي خود هراســي نداشته باشيد و آنچه را كه مي پنداريد درست است، بي  پرده با دوستان نزديكتان در ميان بگذاريد، آنها به شما

 كمك خواهند كرد. جانب احتياط را رعايت كنيد چون احتمال يك غفلت يا برخورد در پيش داريد، اما گريز از آن هم دور از دسترس نيست
 پس انداز و قناعت، شما را توانگر مي كند. در موقعيت هاي مناسب، كاري انجام دهيد تا ديگران به شما اعتماد كنند. راستي و صداقت را سرلوحه
 كارخود قرار دهيد تا رفتار شما با ديگران موجب سوء تفاهم نگردد. خبري خوش در راه است، نسبت به آن بي  تفاوت نباشيد. نهايت استفاده را

از لحظه ها ببريد
نظم شما در كارها نتايج مثبت و خوبي را در برخواهد داشت. بي  گدار به آب نزنيد، شايد پاسخ )نه( بشنويد و از لحاظ روحي دچار مشكل شويد

دی
 اگر احساس مي كنيد بايد تغييري در زندگيتان بدهيد، صبر نكنيد. فرصت خوبي براي نشان دادن قابليت و استواري شماست. از تنبلي دوري
 كنيد و با فعاليت، خود را شاداب نگه داريد. به گذشته خود نگاه كنيد و از آن عبرت بگيريد تا ديگر اشتباه هاي گذشته را تكرار نكنيد. در حال
 حاضر از فكر محل كار خود بيرون بياييد و به فكر تغيير خود باشيد. بايد سعي كنيد به يك آرامش روحي برسيد. در جمع، فرصت را به ديگران
 هم بدهيد تا يك ارتباط صميمانه با جمع پيدا كنيد. ســعي كنيد با ديگران كنار بياييد تا حس همكاري شــما تقويت شود. قناعت پيشه كنيد تا
 مزه تلخ تنگدستي را نچشيد و خوددار باشيد تا گرفتار نشويد. به كاري كه داريد اكتفا كنيد، ريسك زياد به نفع شما نيست. به ياد داشته باشيد

كه قول بيهوده دادن به سود شما نيست، چرا كه روزي چوبش را خواهيد خورد

اسفند
 معامله و عقد قراردادي در پيش داريد. در اين مورد نگراني را از خود دور كنيد چون هدفتان خير است و خير هم پيش خواهد آمد. حواستان

.را جمع كنيد و به هر وعده و وعيدي اطمينان نكنيد. خود را كنترل كنيد و اين قدر از زندگي شاكي نباشيد، شما تنها نيستيد
 در كارهاي گروهي، بيشــتر شــركت كنيد. اموري را كه خودتان به خوبي مي توانيد انجام دهيد به ديگران نسپاريد چرا كه ممكن است از اين

حس همكاري، سوء استفاده بشود
 به خودتان مغرور نشويد زيرا با اين كار نزديكانتان از شما فاصله مي گيرند و در آن صورت تنها مي مانيد. به هر حال بايد روزي به او پاسخ )بله(

را بگوييد، اگر از او مطمئن هستيد، تعلل جايز نيست، چرا كه او دلبستگي شديدي به شما پيدا كرده است

شهريور
 گاهي دچار نوعي ســردرگمي مي شويد كه به نفع شما نيست. خســتگي، علت اصلي بروز اين دشواري ها است. به يك استراحت كوتاه نياز
 داريد، براي رســيدن به يكي از آرزوهاي خود، لحظه  شماري مي كنيد، مقدمات اين كار برايتان فراهم شده، اما كماكان بايد سختي هايي را
 متحمل شويد. شايد گاهي اوقات با خود بگوييد: )كارهاي گذشته من درست نبوده( اما اين تفكر صحيح نيست چرا كه شما همچنان بايد از
 استعدادهاي نهفته خود بهره ببريد. شما زحمت خود را براي اهدافتان كشيده ايد و صبر را پيشه كرده ايد پس با كمي دقت، لحظات خوبي را

.كه در انتظارتان است، برباييد. كدورت هايي كه از دوستان قديمي داشتيد را فراموش و به زندگي جديد فكر كنيد
براي او هديه اي بخريد و كدورت ها را از دلش در بياوريد، چرا كه او هنوز دوستتان دارد

آبان
 با احتياط عمل كنيد تا موفقيت، همراهتان باشــد. آرامش خود را حفظ كنيد كه پس از مدتي كشــمكش، روزهاي خوبي را در پيش داريد.
 ســعي كنيد بيهوده براي خود عوامل نگران كننده به وجود نياوريد. در كارهاي جمعي اجازه اظهارنظر به ديگران را هم بدهيد تا فكر نكنند
 كه شما حسود هستيد. مغرور نشويد. اگر به گذشته فكر كنيد، مي بينيد كه موقعيت  شناس خوبي هستيد، گر چه بايد كمي حوصله و منطق را به
 كارهايتان اضافه كنيد. در كارهايي كه به شــما ارتباطي ندارد دخالت نكنيد، همان گونه كه تاكنون اين كار را انجام داده ايد. گوشه  گيري را
 رها كنيد چون مشــكلي را حل نخواهد كرد. خدا را شــاكر باشيد از اين كه سالم هستيد و هميشه انتظار روزهاي خوش را داريد. متاهل  ها با

همسرشان مهربان تر و مجردها صبورتر باشند، عجله به خرج ندهيد، هر چه قسمت باشد همان مي شود

مهر
 انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد. بگذاريد ديگران هم از امكاناتي كه شما در اختيار داريد بهره اي ببرند. ممكن است شما براي حل يك
 مشكل خانوادگي به داوري بنشينيد.با ورود يا ملاقات شــخصي به زندگيتان روحيه تازه اي به دست مي آوريد. درصورت بي  خطر بودن راه،
 قدم در آن بگذاريد تا كمتر شكســت بخوريد. اصولا متولدين اين ماه به وفاداري متعهدند، پس از بي  وفايي ديگران دلخور نشــويد. دشمنان
 دوست نما را بشناســيد. فقط كافي است صبور باشيد و قدر زندگي خوبتان را بدانيد و در جمع خانواده سبزتان زندگي خوبي را تجربه كنيد.
 مراقب رفتار و كردار خود باشيد تا بهانه اي دست ديگران ندهيد. مسئوليت در كارها را تقسيم كنيد تا روحتان دچار لطمه نشود. هميشه نبايد

به حرف هاي او اطمينان كرد، مي دانيد چرا؟ چون انسان عاشق نه مي بيند و نه مي شنود
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